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 :اهداء

ٌزم که با سرماٌه ئی مادی می ام وهم چنان به برادران عزا گربه والدٌن  می نماٌم  تقدٌم را اٌن رساله

وتقدٌم به ده گی خود موفقٌت را کسب نماٌٌم. ومعنوی خود شان به ما قوت بخشٌدند تا درٌن عرصه از زن

ومخلصٌنی که در جستجوی  وتقدٌم به تمام محققٌن اند. برادران وخواهرانی که باما در ٌک کلمه شرٌک

 ه علم را سرماٌه ئی بزرگ معنویوتقدٌم به تمام کسانٌک حق اند. وتمام کسانٌکه خود را مسإل می دانند.

 به تمام قوت ، سعی وکوشش دانسته وآنرا بزرگترٌن وسٌله ٌی نجات برای خود در دنٌا وآخرت می دانند.

  ی می خواهم که اٌن سعی وتلاشمدر مقابل از الله سبحانه وتعال نماٌم. اٌشان  ه را تقدٌمرسال اٌن نمودم تا 

 وخالص برای خود بگرداند زٌرا او مجٌب الدعاء است.را سبب نفع برای دٌگران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ت
 

 :سپاسگذاری

الحمد لله رب اللعلمٌن والصلاة والسلام علی سٌد الانبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعٌن 

تا اٌن رساله را به پاٌان رسانم. حمد وستاٌش داد  مان توفٌق سپاس گذارم کهرا سبحانه وتعالی وبعد. الله 

نصٌب گردانٌد . ومن را لاٌق آن دٌد تا اٌن موضوع را در روشنی  ٌی ذره ازبحرعلمرا  ذاتی را که ما 

سپاس فروان از تمام اساتٌد بزرگوار پوهنتون سلام وتمام کارکنان آن رسانم. احادٌث نبوی به پاٌان 

خصوصاً اساتٌد پوهنځی شرعٌات وخصوصاً از اساتٌد عالٌقدر بخش ماستری که در عرصه ٌی تعلٌم 

وسپاس  ر با ما همٌار بودند وبرای سهولت هرچه بٌشترما سعی وتلاش نمودند.وتعلم  به مثل ٌک پس

د شبانه روز وقت خود را چن زٌکه جهت بهتر بودن رساله ٌی مانفراوان از مناقشٌن محترم ودلسو

وهم چنان سپاس خاص از  .ما را همٌارمی باشند  جهت رشد تحقٌق درموضوعات وبعد صرؾ می نماٌند

محترم ودلسوز  شان که بنده را از نگاه مالی در عرصه ٌی احسان الله جان ، وخانواده  ،جوان با استعداد

وتشکر بسٌار خاص از استاد دلسوز ومهربان  ما جناب محترم  تحصٌل دوش به دوش همکار بودند.

دوکتور صاحب إسماعٌل " احدی" که قدم به قدم در نوشتن رساله ما را همکاری نموده ووقت گرانبهای 

را درنوشتن رساله ، وخواندن  سپاس فروان از تمام کسانٌکه ما د.ودر اخٌرنود را با ما صرؾ نموخ

 وآخرت رستگار گرداند.   ماستری تشوٌق ، وٌا همکاری نمودند .الله متعالی تمام اٌشان را در دنٌا 

 ام:احتربا

 نصٌر احمد " عاکؾ"
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 :خلاصه

موضوع بزرگ اٌن رساله  مسمی گردٌده است.« روشنی احادٌث نبویحٌاء در »اٌن رساله تحت عنوان  

شناخت حٌاء، انواع حٌاء، وساٌل رشد حٌاء، تؤثٌرات فردی واجتماعی حٌاء، فضاٌل حٌاء ونمونه ٌی از 

رساله در برگٌرنده ٌی مقدمه وسه فصل  می باشد. ونمونه ٌی از اقوال سلؾ پٌرامون حٌاء حٌاء پٌامبران

فصل اول حٌاء معرفی گردٌده است،  وهم چنان فرق آن با خجل توضٌح داده شده است ، در می گردد

ودر ضمن وسائلٌکه باعث رشد حٌاء می گردد نٌز بٌان گردٌده وهم چنان فضاٌل وتؤثٌرات حٌاء 

وامورٌکه در آن حٌاء نمی شود شرح داده شده است، در فصل دوم ده مبحث پٌرامون حٌاء بٌان گردٌده 

اٌن مباحث با استناد حدٌث ذکرشده است، ودر فصل اخٌرنمونه های از حٌاء پٌامبران، صحابه که تمام 

 کرام رضی الله عنهم، ونمونه ٌی از اقوال علمای سلؾ پٌرامون حٌاء ذکر گردٌده است.

 کلٌد واژه های اٌن رساله : حٌاء ، روشنی ، احادٌث، نبوی
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 مقدمه:

من ٌهده  الحمد لله نحمده و نستعٌنه ونستؽفره ونتوب إلٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سٌئات أعمالنا

الله فلا مضل له ومن ٌضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرٌك له وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله بعثه الله تعالى بٌن ٌدي الساعة بشٌراً 

ػ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فً الله حق جهاده ونذٌراً وداعٌاً إلى الله بإذنه وسراجاً منٌراً فبل

حتى أتاه الٌقٌن ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهدٌه وخذل الله بحكمته من شاء من 

 . عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعاند أمره فباء بالخسران والضلال البعٌد

براي انسان محسوب مً گردد نه  تنها عزت وسر بلندی دنٌا بلکه در  اخلاق بهترٌن سرماٌه امابعد:

از جمله ٌی صفاتی است که پاٌه های اخلاق به حٌاء آخرت نٌز صاحب خود را به مقام عالی می رساند. 

آن استوار گردٌده وبالای اخلاق انسان تؤ ثٌری بسزای دارد ، وانسان همان قسمٌکه جد وجهد دارد تا 

 پٌروی نماٌد، پس ٌکی ازآن صفت، شه از پٌامبرصلی الله علٌه وسلم سلام عمل نماٌد وهمٌمطابق دٌن ا

درٌک عمل ادا گردٌده که اطاعت رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وعملی که توسط آن می توان ادعا کرد

چون زنده . ده ومطابق آن زنده گی روز مره عٌارگردداست. که به طور واقعی آنرا درک کر ء. آن حٌا

گی در چو کات اسلام زٌبا است، وانسان وقتی به اٌن زٌنت دست پٌدا کرده می تواند که به تمام دستورات 

موجود حٌاء وازنواهی اش اجتناب نماٌد واٌن قوت در ی عمل نماٌد اوامرش را به جا الله سبحانه وتعال

واٌن رساله  حفاظت می نماٌد.که شخص را به سوی کار های خٌر سوق داده  واز کار های زشت  است

تا با قرائت آن بتوانٌم  شرح می دهد« در روشنی احادٌث نبوی حٌاء » نٌز همٌن موضوع را  تحقٌقی

کلات  اخلاقی خود را مشاش  در روشنی احادٌث صحٌح نبوی  درک کرده  را به معنی حقٌقیحٌاء 

 خود نماٌٌم.را نصٌب حال  ر نتٌجه  فلاح ورستگاری  دارٌنود کاهش بدهٌم،
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 اهمٌت موضوع:

 بٌان معنی ومفهوم حٌاء که از جمله صفات عالی وبزرگترٌن نوع اخلاق به شمار می رود. -1

 شرح احادٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پٌرامون موضوع حٌاء. -2

 نٌاز مبرم مردم به اٌن موضوع زٌرا ارتباط آن به اٌمان زٌاد است. -3

 ٌم اگرچه به زبانزبان ما پٌرامون حٌاء کتاب ورساله ندار اٌن  دری بودن رساله زٌرا به -4

 عربی وافراست که با تؤ سؾ از فهم آن اکثراً جامعه افؽانی ما محرومند. -5

 .ن حٌاء استکه پٌرامواحادٌثی  شرح، ترجمه، وجمع، ترتٌب -6

 بٌان فوائد احادٌث پٌرامون حٌاء که به ترتٌب شماره وار ذکر گردٌده است. -7

 ای تطبٌقی حٌاء پٌامبران علٌهم السلام وصحابه کرام رضی الله عنهم.بٌان نمونه ه -8

 موجودٌت نمونه های از اقوال علمای سلؾ پٌرامون حٌاء. -9

 استفاده از مراجع معتبر پٌرامون شروح حدٌث پٌامبرصلی الله علٌه وسلم. -10

« احدی»تمام اٌن سعی وتلاشم را با رهنمای استاد بزرگوارم جناب محترم دوکتور صاحب إسماعٌل 

 باوجود مشکلات شان قابل وپسندٌده مٌدانم. 
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 اسباب انتخاب موضوع:

 حترم دکتور صاحب إسماعٌل "احدی" جناب م –بر علاوه رهنماٌی وهداٌت استاد رهنما ام  -1

 خودم از مهمترٌن عوامل اختٌار موضوع می باشد.دلچسپی وعلاقه ذاتی 

 که اٌن ازجمله صلی الله علٌه وسلم نبوی   در روشنی احادٌث تشرٌح موضوعمهارت پٌداکردن به  -2

 به شمارمی رود . اصل منابع

 ضرورت جامعه را تکمٌل نمی تواند کهکم نوشته است ومحتصردر اٌن موضوع به صورت مستقل  -3

 ا راخصوصا جامعه افؽانی م

 وبه زبان فارسی تا فی الحال نوشته نشده است.تمام رسائل وکتب پٌرامون حٌاء به زبان عربی بوده  -4

 حٌاء ٌک موضوعی است که اخلاق ٌک انسان را تعٌن می کند ومردم نٌازمند چنٌن تحقٌق هستند. -5

اٌن صفت  بٌان اهمٌت حٌاء که اٌن صفت عالی با اٌمان ازتباط قوی دارد تا مردم در پی فهمٌدن -6

 باشند.

 تحقٌق پٌرامون ٌک موضوع وظٌفه اهل علم است که بدون تحقٌق نمی توان به حقٌقت رسٌد. -7
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 :سوالها اصلی تحقٌق

 حٌاء را با انواع آن بٌان نموده وفرق آن با خجل چٌست و کدام وساٌل آن را رشد می د هد؟

از آن حٌاء می شود کدام است ودر کدام امور حٌاء نمی انواع حٌاء را بٌان نموده حٌاء به اعتبار کسی که 

 شود؟

 تاثٌرات فردی واجتماعی حٌاء چه بوده چند نمونه ٌی از حٌاء پٌامبران وصحابه کرام را بٌان نماٌٌد؟

 سوالات فرعی:

 حٌاء چه اهمٌت وفضاٌل دارد ؟

 چراتمام خٌر درحٌاء نهفته است؟ 

 واٌمان چٌست؟ ارتباط حٌاء 

 حٌاء کدام است؟حق ترٌن 

 چند نمونه ٌی ازاقوال سلؾ پٌرامون حٌاء را بٌان نماٌٌد؟
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 ٌنه تحقٌق:پٌش

درٌن باره نوشته اند کرام رحمهم الله که علماء   در باره حٌاء کتابهای زٌادی به زبان عربی وجود دارد

ادبٌات ولی تمام اٌن کتابها به زبان عربی بوده که با  درٌن عرصه متحمل شده اند. را زٌادی وزحمات

 دٌگران به طور فراگٌر نمی توانند از آن استفاده کنند. صاشخاص متخص    به جزء بالا تحرٌر ٌافته است

   :از اندکتاب ورسائلٌکه درٌن عرصه نوشته شده است عبارت 

 هـ1436بع شده است بار اول در سال، که اٌن کتاب هم طالمقدم از محمد بن اسماعٌل ءفقه الحٌا

، رساله ماستری  بوده که در پوهنتون ق الحٌاء فی ضوء القرآن والسنه از بنی خالد محمود إسماعٌلخل

تور احمد فقه الحٌاء فی ضوء القرآن والسنة ، از دک م مناقشه شده است. 2012النجاح فلسطٌن درسال 

بن  الحٌاء فی الکتاب والسنة وتطبٌقاته التربٌوٌة ، از فهدخلق ، ، ؼٌرمطبوع استعبد السلام ابو الفضل

هـ 1447، از جمله رساله ماستری می باشد که در پوهنتون ام القری درسال الشهری عبد الله بن فائز

، مإلفٌن آن مجموعه از علمای می باشد واٌن نضرة النعٌم فی مکارم أخلاق رسول الکرٌم مناقشه شده.

الحٌاء فی ضوء القرآن والاحادٌث الصحٌحة، می باشد که خوشبختانه مطبوع است.  کتاب داری ٌازده جلد

هـ بار اول طبع گردٌده است ونا شرآن مکتبة ابن جوزی می باشد. 1408تالٌؾ سلٌم الهلالی که در سال 

 ند.ن اکثرا جوامع افؽانی ما محرومتؤسؾ از درک اٌن زبابها به زبان عربی می باشد. که باتمام اٌن کتا

بت به خصوصٌاتی که اٌن رساله اگر چه درٌن عرصه کتاب وجود داشت که نباٌد نوشته می شد ولی نس

نبوی مورد بحث قرار  خلال احادٌث موضوع حٌاء را در ورساله حاضر دارد خالی از فاٌده نمی باشد.

 .می دهد

 دارا می باشد اٌن است: خصوصٌاتی که اٌن رساله 

 مستفٌد گردد. ته شده که هرشخص می تواند از آنوعام فهم نوش سادهرساله به زبان فارسی 

 تخرٌج وحکم احادٌث ذکرشده پٌرامون حٌاء خصوصاً در دوفصل اخٌر رساله.  

 در دوفصل اخٌر .حٌاء دست رسی به اکثر احادٌث پٌرامون 
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 بٌان فواٌد تربٌتی احادٌث که به قسم شماره وار درج گردٌده است .

وسلؾ واقوال علمای سلؾ   السلام مپٌامبران علٌهٌک تعداد ازها از حٌاء  برای نمونهمبحث جداگانه 

 .پٌرامون حٌاء

  

 روش تحقٌق:

که  س منهج شرح موضوعی ٌک موضوع بودهدراٌن رساله روش کتابخانه ٌی وبر اسا روش تحقٌق

 مراحل ذٌل را در آن مد نظر گر فته ام .

وتا پاٌان  م را به گونه کامل انجام داده اممطالعات وتحقٌقات مقدماتی انخست پٌرامون موضوع مطلوب در

 مطالعه کتب مؤخذی را ادامه دادم . تحقٌق

 وب در اٌن تحقٌق را جمع آوری وٌاکتابخانه ومنابع انترنتی کتابها ومنابع مطلبعد از جستجو در

 هم ٌاد داشت نمودم.

سلام ،  سی مانند کتابخانه عمومی پوهنتونوقابل دستر با کتابخانه های فزٌکیمن در تهٌه اٌن تحقٌق 

بعد از  بردم بهرهنور، مکتبه عقٌده مکتبة الوقفٌه، المکبته المکتبه الشامله ، الکتابخانه دٌجتالی مانند : 

برای ترجمه ٌی آٌات  .وتهٌه خطه وپلان بحث اقدام کردمتکمٌل مطالعات وکار های مقدماتی بر ترتٌب ، 

جوع به جهت شرح احادٌث ر، بٌردرست  آن استفاده نموده امراستٌن بنا به بٌان فهم آٌات وتعااز تفسٌر 

احادٌث از چون اکثرنموده ام ازفصل دوم شروع  را فواٌد تربٌوی حدٌث، کتابهای شروح حدٌث نمودم

ح  به واٌن فوائد را  از شروح حدٌث برداشت کرده ام که خود محدث در شرو. آنجا آؼاز گردٌده است

اٌنکه شماره وار باشد اشاره کرده است وٌا برداشت شخصی بنده ازلابلای شرح  بدوناسم فوائد حدٌث 

اکتفا به آن  مسلم نقل کرده ام بدون حکم وصحٌح  یبخارصحٌح الوقتی احادٌث را از  حدٌث می باشد.

پٌامبران علٌه السلام حٌاء در نمونه های  رگردٌده استتخرٌج وحکم آن ذک نموده وؼٌر از صحٌحٌن

جهت  ث ذکر کرده امکه آنرا درٌک مطلب ومبحاست درٌک حدٌث ذکر گردٌده مثالهائی بعضی اٌشان 

اهداء ، سپاس نامه ،وفهرست موضوعات را در . گردد مطلب  جداگانه خود داریو مبحث اختصارتا از

 .آخر رساله جا داده ام وفهرست منابع را در، ست آٌات  ، واحادٌث ، اعلامابتداء رساله وفهر
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  مشکلات من پٌرامون تهٌه تحقٌق:

طوری که بر همگان معلوم است اجرای هر عمل وکار باٌک سری از چالش ها ومشکلات همراه می 

ام که در ذٌل به آن  باشد. بنده نٌز در اجرای اٌن تحقٌق به ٌک سری از چالش ها دست وپنچه نرم کرده

قق به آسانی هر چه تمام به تا مح جهز وبا داشتن تمام وساٌل تحقٌقکتابخانه ٌی منبود ٌک ، می پردازم

 منابع

می کردم وفاصله ٌی نبودی کتابخانه در مکانی که زندگی  ومؤخذ مورد نظر دست رسی داشته باشد.

 در محٌطی که د برقنبو، باعث ضٌاع وقتم در مسٌر راه می شد صورت زٌادی با کتابخانه ها که در آن

 خاموشورنه دست زٌر سر  هم بود حروم بودم وقتی آفتاب می بود برقزنده گی می کردم ازٌن نعمت م

بسٌار تؤثٌر بالای که اٌن مشلات اقتصادی ، م را مستقٌم به شمسی وصل می کردممی ماندم چون کمپٌوتر

توانستم علت آن هم داشتم آنرا به دست آورده نمی  اشٌائٌکه برای خود ضرورتزٌرا اکثری  من داشت 

با طرؾ دٌگر کار وکسبی وجود نداشت.  بود، وازز ٌک طرؾ ، مصارؾ خانواده به دوشم اٌن بود: ا

زبان به در راستای تهٌه اٌن رساله داشتم دست رسی  وجود مشکلات متذکره از جمله مزٌت های که

ی مجازی انترنت ، موجودٌت عربی بوده وهم چنان ارتباط با ٌک تعداد علمای کرام ، دست رسی به دنٌا

 کتابخانه های الکترونٌکی ، که مشکلات بنده را سهل ساخته بود.
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 :البحث خطةُ 

 بحث دست داشته شما با درنظر داشت معٌار ها واصول تحقٌق به شرح ذٌل تقسٌم بندی شده است:

 که شامل: مقدمه وسه فصل می باشد.

 مقدمه : 

 فصل اول شناخت حٌاء

 اول مفهوم حٌاءمبحث 

 مطلب اول حٌاء درلؽت 

 مطلب دوم حٌاء دراصطلاح

 مطلب سوم فرق بٌن حٌاء  وخجل 

 مبحث دوم: انواع حٌاء

 مطلب اول حٌاء فطری

 مطلب دوم حٌاء کسبی

 :حٌاء به اعتبارکسی که  از آن حٌاء می شود سوممبحث 

 مطلب اول حٌاء از الله سبحانه وتعالی  

 مطلب دوم حٌاء ازملائکه 

 مطلب سوم حٌاء ازمردم 
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 امورٌکه درآن حٌاء نمی شود  : چهارممبحث 

 طلب علم  اولمطلب 

 امربه معروؾ ونهی ازمنکر  دوممطلب 

 فضاٌل حٌاءپنجم  مبحث 

 حٌاءفوائد   :ششم مبحث 

 : اسباب رشد حٌاء هفتممبحث 

 دراحادٌث نبوی حٌاءفصل دوم 

 از الله است.  حٌاء،  حٌاءمبحث اول حق ترٌن 

 حدٌث  متن ودرجه :مطلب اول

 ترجمه حدٌث: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح : چهارممطلب 

 حدٌث تربٌوی: فوائد پنجممطلب 

 مبحث دوم حٌاء سنت پٌامبران است. 

 حدٌث  متن ودرجه :مطلب اول

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث : معنی کلماتسوممطلب 

 حدٌث : شرحچهارممطلب 

 حدٌث تربٌوی: فوائد پنجممطلب 

 الله از بنده اش ءحٌا :مبحث سوم

 حدٌث  متن ودرجه :مطلب اول
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 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث : فوائد تربٌویپنجممطلب 

 : حٌاء را الله دوست دارد.مبحث چهارم

 حدٌث  ودرجهمتن  :مطلب اول

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث : فوائد تربٌویپنجممطلب 

 : حٌاء اخلا ق اسلام است.مبحث پنجم

 حدٌث  متن ودرجهمطلب اول 

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث تربٌوی: فوائد پنجم مطلب

 وقتی حٌاء نداشتی هرچه خواستی انجام بده. :مبحث ششم

 حدٌث  متن ودرجهمطلب اول: 

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 
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 حدٌث: فوائد تربٌوی پنجممطلب 

 : حٌاء شاخه ٌی از اٌمان است .مبحث هفتم

 حدٌث  متن ودرجهمطلب اول: 

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح : چهارممطلب 

 حدٌث : فوائد تربٌویپنجممطلب 

 مبحث هشتم : الله از بٌان حق حٌاء نمی کند. 

 حدٌث  متن ودرجه : مطلب اول

 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث  : فوائد تربٌویپنجممطلب 

 : حٌاء ازاٌمان است .مبحث نهم

 حدٌث  متن ودرجه :مطلب اول

 حدٌث ترجمه :دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث : فوائد تربٌویپنجممطلب 

  :حٌاء خٌر را به وجود می آورد :مبحث دهم

 حدٌث  متن ودرجه : مطلب اول
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 حدٌث ترجمه: دوممطلب 

 حدٌث معنی کلمات: سوممطلب 

 حدٌث شرح: چهارممطلب 

 حدٌث : فوائد تربٌویپنجم مطلب

 پٌامبران وسلؾ صالح حٌاءنمونه های از   :سومفصل 

 : حٌاء پٌامبران: مبحث اول

 : حٌاء محمد صلی لله علٌه وسلم مطلب اول

 حدٌث  متن ودرجه :اول مقصد

 ترجمه حدٌث : دوممقصد 

 : معنی کلمات حدٌثسوممقصد 

 : شرح حدٌثچهارممقصد 

 حدٌث تربٌوی: فوائد پنجممقصد 

 آدم ، نوح ، ابراهٌم ، عٌسی ، موسی علٌهم السلام  حٌاء: دوممطلب 

 حدٌث  متن ودرجه : اول مقصد

 ترجمه حدٌث : دوممقصد 

 : معنی کلمات حدٌثسوممقصد 

 : شرح حدٌثچهارممقصد 

 حدٌث: فوائد تربٌوی پنجممقصد 

 صحابه کرام رضی الله عنهم : حٌاء دوممبحث 

 : حٌاء علی رضی الله عنهمطلب اول

  اثر متن ودرجه :اولمقصد 
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 اثر ترجمه: دوممقصد 

 اثر معنی کلمات: سوممقصد 

 اثر شرح : چهارممقصد 

 : فوائد تربٌوی اثرپنجممطلب 

 حٌاء ابن عمررضی الله عنه   :مطلب دوم

  اثر متن ودرجه :مقصد اول

  اثر ترجمه: دوممقصد 

  معنی کلمات: سوممقصد 

 اثر شرح: چهارممقصد 

 : فوائد تربٌوی اثرپنجممقصد 

 : حٌاء عائشه رضی الله عنهاطلب سومم

  اثر متن ودرجه :اولمقصد 

 اثر ترجمه :دوم مقصد 

  معنی کلمات: سوممقصد 

 اثر شرح: چهارممقصد 

 : فوائد تربٌوی اثرپنجممقصد 

 عتٌبةحٌاء فاطمه بنت  :مطلب چهارم

  اثر متن ودرجه :اولمقصد 

 اثر ترجمه : دوممطلب 

 اثر معنی کلمات: سوممطلب 

 اثر شرح : چهارممطلب 
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 : فوائد تربٌوی اثر پنجممطلب 

 از اقول علمای سلؾ پٌرامون حٌاء: نمونه ٌی: سومحث مب

 
 

 

 شٌاخث حیاء :ـصــل اّلل

 جعزیف حیاء :هبحث اّل

 حیاء درلغث :هطلب اّل

المصباح المنٌرمعنی  کتابدر 1به معنی توبه وحشمه.حٌاء به معنی شرمساری، خجالت ، حٌاء درلؽت

)گرفتگی نفس وعامل بازدارنده معنی انقباضلؽوی حٌاء را اٌن گونه توضٌح داده است: حٌاء به 

درؼرٌب  صاحب المفردات القران 2.وانزوا)کناره گٌری از زشتی ها وپٌوستن به خوبی ها دربرابرگناه(

  3آن.ها به خاطر زشت بودن  اٌن جمله را نٌز اضافه کرده است: کناره گٌری نفس  از قبائح وبدی القرآن

 حیاء دراصطلاح :هطلب دّم

از ملکه نفسانی است که موجب کناره گٌری نفس ازفعل زشت وبٌزاری از ازاعمال خلاؾ  حٌاء عبارت

اخلاقی است که باعث انجام فعل حسن وترک فعل قبٌح ، وٌا ادب جهت ترس وسرزنش صورت می گٌرد

از صفتی است قابل ستاٌش که مانع انسان ازانجام دادن اعمال زشت  وهم چنان حٌاء عبارت  4.می گردد

 5.می گردد

 : فرق بٌن حٌاء وخجل)کم روٌی ٌاخجالت (مطلب سوم

ر، وبه معنی ضعٌؾ، وٌا هم چنان به معنی خجالت کشٌدن ، ننگ وعا ی کسالتمعنی خجل : به معن

 6.حرکت نفس به طرؾ افراط در حٌاء استعمال گردٌده است

                                         

هـ 1114، سال طبع  روتٌ( چاپ ب311، ص ) 11ابن منظور: لسان العرب،  ج 
1
  

الناشر: المكتبة العصرٌة 112ص1رجٌالشرح الکب بٌؼر یرفٌالمصباح المن   
2
  

114ص 3القرآن ج بٌؼر یالمفردات ف 
3
 

4
 1101، ص1نضرة النعٌم: ج 
5
 هــ 1436، طبع اولی بدار الإمل ، سال : 7محمد بن اسماعٌل ، المقدم ،  فقه الحٌاء : ص 
6
 426، ص 3: جللمناوی، فٌض القدٌر64، ص1، ، مٌزان العمل : ج 208ص  ،4المحٌط فی اللؽة : ج 
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 با خجل :حیاء جفاّت 

اعمال  اً واکثرای خٌر وفلاح در انسان است از نشانه هحٌاء چون ، حٌاءافراط  در خجل عبارت است از

می گٌرد .اما وقتی درآن افراط صورت گٌرد حٌاء نٌک سرچشمه از ، وفعل ازجمله قول نٌک، نٌک

از انجام اعمال نٌک دور گردد ، وبه انجام اعمال زشت رو بٌاورد ، اٌن  حٌاء قسمٌکه انسان توسط 

وتمام  صفتی که انسان را از  به خجل تبدٌل می شود. واٌن در شرٌعت مذموم است .حٌاء جاست که 

ما را به اعمال نٌک دعوت می حٌاء لکه خجل است زٌرا نٌست، بحٌاء انجام عمل نٌک منع می کند او 

 1دهد ، وبه آن تشوٌق می نماٌد.

 قبل ازحٌاء . زٌرا خجل بعد از صدور امر زائد به وجود می آٌد اما حٌاءخجل خاص تر است از 

صدور فعل پدٌدارمی شود. ) وقتی ٌک شخص عملی از او صادر می شود بعد از آن عمل حالتی براٌش 

اٌن قسم حٌاء  در ، که اٌن را خجل می گوٌند. در صورتٌکه دهد که احساس شرمنده گی می نماٌدرخ می 

نٌست قبل از فعل ٌک حالت براٌش پٌش می آٌد که توسط آن اگر شخص به آن عمل نماٌد مانع انجام 

 2دادن عمل نٌکش می گردد.

 ی که ملحق شده به قلب، خجل به حالتی گفته می شود که در چهره ظاهر می شود؛ به خاطری ؼم

 دو جهت دارد ٌک جهت آن به اٌمان وصل است که انسان به طرؾ نٌکی ها حرکت می کند، وحٌاء 

است. که انسان را به سوی ناتواناٌی ، وصل واست . وطرؾ دٌگر آن به عجز ، حٌاء آن عبارت از 

 .اٌن خجل استكه ومنهٌات سوق می دهد  زشتی ها

 حرکتی وسکون است کهخجل عبارت از حالت بی  خٌر است، وخجل عجز وکسالت ٌا اٌنکه حٌاء 

 3خارج گردد. خٌر انسان نمی تواند از عهده ٌی ٌک کار

 وزشت می گردد.که مانع انسان از اعمال قبٌحه  است قابل ستاٌشعبارت از صفتی حٌاء 

مانند: تقصٌر در  که واقع می کند انسان را درخطا خجل عبارت از صفتی مذمومه ٌی استبرعکس 

 1ومانع شدن انسان به تمام اشٌاٌٌکه براٌش نفع می رساند.واجبات 

                                         
   

1
  48بنی خالد : محمود إسماعٌل ، خلق الحٌاء فی ضوء القرآن والسنة النبوٌة : ص

 
2

بٌدي،   دارالفکربٌروت سال: : الناشر 28: ص عروس التاج الحسٌنی ،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، أبو الفٌض ، الملقبّ بمرتضى ، الزَّ

 م1944
3

هـ ، النهاٌه فی ؼرٌب 606مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن الأثٌر )المتوفى:   

 م  1979 -هـ 1399بٌروت،  -،  الناشر: المكتبة العلمٌة  27، ص 2الحدٌث: ج
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ضرورت به     مً باشدوٌا اٌنکه کسبی  ه از ابتداء با هرشخص وجود داردفطری است ک ٌاحٌاء صفت 

 کسبیحٌاء می رسد . زٌرا اکثراً   رکسبی نسبتاً مهم تر وپرفضٌلت تر به نظحٌاء  تمرٌن کردن دارد. و

انسان  کسبیحٌاء زٌرا  اص با شٌطان گفترا می توان ٌک مقابله ٌی خحٌاء واٌن نوع را دارا نمی باشند 

 ٌطان نمی خواهد آنرا انجام داد .عملی که شن را به سوی نٌکی ها سوق می دهد، مإم

 شرح می گردد؛ تا درست فهمٌده شود:حٌاء ذٌلاً هردو نوع 

 هبحث دّم: اًْاع حیاء

صفت حٌاء دائم کسبی نمی باشد زٌرا ٌک نوع آن همرای تمام انسانها خلق می شود وضرورت از اٌنکه 

 به کسب کردن ندارد از اٌن نگاه حٌاء دو نوع است که به بٌان هرکدام آن می پردازٌم.

 حیا فطزی :هطلب اّل

از برهنه شدن حٌاء  مثال آن  موجود است فطرتاً  حٌا فطری ونفسانی آنست : که او همرای تمام نفس ها

ظاهر شدن عورت  که  انسان از :اٌن است مثال آن 2مردم . مقابل دٌگران وجماع درچشم دٌدعورت در

ٌا نباشد  . اگر چه ازحکم وگناه آن خبرباشدوٌا جماع کردن درمقابل دٌگران شرم دارد در مقابل دٌگران

 ی که خلقت انسانها به آن می رسداز اولٌن شخصحٌاء می کند، چون اٌن نوع حٌاء ولی فطرتاً ازٌن کار 

دن ٌک درختی  وقتی الله سبحانه وتعالی آنرا از خور. که آن آدم علٌه السلام است است به مٌراث مانده

السلام  از درخت ممنوعه خطاءً خوردند ا پس وقتی او و زوجه اش بی بی حوا علٌه  در جنت منع کرد

 وهردو به سرعت وعجله به طرؾ اوراق درختی رفتند تا به واسطه ٌیا از بدن شان پاٌٌن افتٌد لباسه

 :نه وتعالی در قرآن بٌان کرده استقسمٌکه الله سبحااوراق آن عورت خود را بپوشانند. 

هِمَا مِنْ وَرَ » ٌْ خْصِفَانِ عَلَ ٌَ ةِ فَؤكََلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا  سرانجام هردو آدم وهوا از آن  3«قِ الْجَنَّ

تان بهشت برخود شان می درخت خوردند وشرمگاه شان آشکار شد وشروع کردند از برگ درح

 چسپاندند.

صلی الله علٌه وسلم به اشج رسول اکرم  :ذكر گردٌده حدٌثفطری در حٌاء دٌگری همٌن قسم مثال 

اءُ قلُْتُ »: فرمودخود  رضی الله عنه  ٌَ ُ عَزَّ وَجَلَّ قلُْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَ
هُمَا اللهَّ ٌُحِبُّ نِ  ٌْ إنَِّ فٌِكَ خُلَّتَ

                                                                                                                                   
1
 www.fatwa.islamweb.net 
2
علی مهمات التعارٌؾ:  توقٌؾال:  هـ(1031المناوی: زٌن الدٌن محمد عبد الرإؾ بن تاج العارفٌن بن علی بن زٌن العابدٌن الحدادی . متوفای ) 

 ه ق، ناشر: بٌروت دار الفکرالمعاصردمشق1423، سال طبع: 150ص 
3
 121طه : 
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ٌُحِبُّ  نِ  ٌْ ِ الَّذِي جَبَلَنًِ عَلىَ خُلَّتَ ًَّ أمَْ حَدٌِثًا قَالَ بَلْ قَدٌِمًا قلُْتُ الْحَمْدُ لِِلَّّ س می اشج عبد قٌ 1.«هُمَاأقََدٌِمًا كَانَ فِ

در شما دوخصلتی وجود دارد که الله سبحانه وتعالی  :فرماٌد : که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌم گفت

 آنرا دوست دارد. می گوٌد برای رسول اکرم صلی الله علٌه گفتم اٌن دوصفت کدام است؟ فرمود:

 می باشد. حٌاءدومی  حلم وبردباری

در من وجود دارد قدٌمی است ٌا جدٌد؟ گفت نی اٌن دوصفت  : براٌش گفتم که اٌن دوصفتی کهاشج فرمود

مرا به اٌن دو صفت خلق نموده  قدٌمی ) فطری ( است . اشج رضی الله عنه گفت : سپاس الله را که

در حٌاء نوع که اٌن ، فطری ثابت می شودحٌاء از اٌن دو دلاٌل  . ٌعنی از ابتداهمراٌم بوده است. است

وهرشخصی که به دنٌا می آٌد ، از همٌن  د دارد وضرورت به کسب نٌست.وجود هرشخص فطرتاً وجو

 .برخور دار استحٌاء نوع 

 حیا کسبی :دّمهطلب 

واعمالٌکه  آنرا ازدٌن خود کسب می کند. واو را از معصٌتاز آنست که شخصی مسلمان  رتعبا

را الله سبحانه  مشاهده کند اوومی ترسد ازاٌنکه  منع می کندی آنرا مذموم قرار داده است شرٌعت اسلام

را احادٌث حٌاء اٌن نوع : حالت ترک نماز ودٌگر فرائض مانند منع شده است مكان وٌا عملٌكهوتعالی  در

صلی الله علٌه پٌامبر  که از جمله ٌی اٌمان گفته شده است. تاٌٌد می نماٌدپٌامبر صلی الله علٌه وسلم  نٌز

اءُ مِنْ »: وسلم فرموده است ٌَ حدٌث پٌامبر صلی الله اٌن چنان  وهم از اٌمان است. حٌاء  2.«الٌِْْمَانِ  الْحَ

قسمٌکه  ، استدلٌلی برای حٌاء کسبی علٌه وسلم که حٌاء را از جمله ٌی شاخه ٌی اٌمان به شمار آورده 

رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  حدٌث ذٌل آنرا ثابت می نماٌد: ٌْ هِ وَسَلَّمَ: عَنْ أبًَِ هُرَ ٌْ الٌِْْمَانُ بضِْعٌ »عَلَ

رٌِقِ،  -أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ  -وَسَبْعُونَ  شُعْبَةً، فَؤفَْضَلهَُا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأدَْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

اءُ شُعْبَةٌ مِنَ الٌِْْمَانِ  ٌَ لم است که پٌامبر صلی الله علٌه وس از ابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت 3«وَالْحَ

 «لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ »اٌمان هفتادو چند شاخه ٌا شصت وچند شاخه دارد. بهترٌن شاخه ٌی آن قول َفرموده است:

در اٌن شاخه ٌی از اٌمان است حٌاء ترٌن شاخه ٌی آن  دور کردن اشٌای مضر از راه است و است. وادنا

                                         
1
]حكم حسٌن سلٌم  ،17828حدٌث  361ص 29مسنداحمد : ج هـ(،241ً )المتوفى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشٌبان 

، 1(، وقال الشٌخ البانی صحٌح: صحٌح الادب المفرد، ج6848، رقم حدٌث )242، ص12،  مسند ابی ٌعلی الموصلی،جأسد[ : إسناده صحٌح

 233ص
2
، الطبعة: الأولى، (، الناشر: دار طوق النجاة24، رقم حدٌث )14ص ،  1محمد بن إسماعٌل أبو عبدالله البخاري الجعفً: صحٌح البخاری ، ج 

 هـ1422
3
ص  1: جه(، صحٌح مسلم261وري )المتوفى: )( ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌساب9، رقم حدٌث )12، ص 1صحٌح البخاري : ج 

 بٌروت -(، الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 35رقم حدٌث )63
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هرگاهی که اٌمان مإمن زٌاد گردد رات اٌمان به شمار رفته است. پس از جمله ٌی ثمحٌاء دو حدٌث 

ٌک انسان به اندازه ٌی  ئینٌز کم می گردد. حٌاحٌاء ی گردد، وهرگاه اٌمانش کم گردد حٌائش نٌز زٌاد م

به هر مقداری که  .تعلق دارد ه اندازه ٌی فهم وعمل کردن به دٌنعلم به معرفت الله سبحانه وتعالی وب

به همان اندازه  دستو رات دٌنی خود عمل نماٌد به انسان الله سبحانه وتعالی را درست بشناسد ودرست

وبرعکس دور بودن آن از معرفت الله وسرپٌچی از دستورات الله سبحانه  .او نٌز زٌاد می باشدحٌاء 

 1.کاهش پٌداکندحٌاء وتعالی باعث می گردد صفت 

 حیاءیل رشد ّسا :سْم هبحث

پس واجتماع دارد  عالی در وجود انسان می باشد وتاثٌر بسازاٌی بالای فرد صفاتازجمله حٌاء ازٌنکه 

را مورد برسی قرار دهٌم تا باشد اٌن صفت عالی  را در وجود خود تقوٌت حٌاء ناگزٌر وساٌل رشد 

وسائلش ارتباط دارد وقتی می کسبی شود. هر عمل به حٌاء کرده و باعث مساعدت ما در رشد کردن 

اسبابٌکه  .خواهٌم درٌک عمل موفق شوٌم از اسباب آن استفاده نماٌٌم تا انجام آن عمل برای ما سهل گردد

 از: اندٌاری می نماٌد عبارت حٌاء ما را جهت رشد ونموی 

 منع کردهوسلم ه از تمام اعمالٌکه الله سبحانه وتعالی وپٌامبرش صلی الله علٌخود داری  حفظ اندام ها: -1

واٌن اکثراً اعمال  .زتمام اعمالٌکه از انجام آن الله سبحانه وتعالی نا راض می گرددوخود داری ا

از جمله ٌی آن  ؼٌبت کردن ، سخن چٌنی ، بد زبانی  .وگناهانی است که توسط زبان انجام می شود

ودشنام ، وهم چنان حفاظت دست ازگرفتن حرام ، وحفاظت پا از رفتن به حرام وحفاظت شکم از 

خوراک حرام ، پس ترک کردن اٌن اعمال به ما کمک می نماٌد تا اٌن صفت خوب وشائٌسته را  در خود 

قسمٌکه حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه  سبحانه وتعالی داشته باشٌم. را از اللهحٌاء افزاٌش دهٌم ، وحق ترٌن 

ٌُوا » وسلم به اٌن دلالت می کند. هِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: " اسْتَحْ ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

 ِ ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ اءِ، قَالوُا:  ٌَ ِ حَقَّ الْحَ ا مِنَ اللهَّ ٌَ سَ ذَلكَِ، وَلكَِنَّ ذَلكَِ مَنِ اسْتَحْ ٌْ ِ، قَالَ: لَ ا لَنَسْتَحًٌِْ وَالْحَمْدُ لِِلَّّ ، إنَِّ

حْفَظِ الرَّ  ٌَ اءِ، فَلْ ٌَ ِ حَقَّ الْحَ ذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبلَِى، وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ أْسَ وَمَا مِنَ اللهَّ ٌَ حَوَى، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْ

اتَرَ  ٌَ نَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ , فَقَدِ اسْتَحْ ٌْ اءِ  كَ زٌِنَةَ الدُّ ٌَ ِ حَقَّ الْحَ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه می 2 «مِنَ اللهَّ

 نماٌٌد .حٌاء پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود : از الله سبحانه وتعالی به صورت کامل ودرست فرماٌد: 

                                         
1

 هـ1420، جامعة ام القری، 82فهد بن عبدالله بن فائز الشهری : خلق الحٌاء فی ضوء القرآن والسنة وتطبٌقاته التربوٌة: ص   
2
، قال بٌروت ، تحقٌق : أحمد محمد شاكر –الناشر : دار إحٌاء التراث العربً  637ص 4سنن ترمذی : جالترمذی ، محمد بن عٌسى أبو عٌسى ،  

 (935، رقم حدٌث )222، ص1سن، صحٌح الجامع الصؽٌروزٌادته: جالشٌخ البانی ح
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امبر صلی الله پٌنماٌٌم از الله سبحانه وتعالی.  میحٌاء ما گفتٌم الحمد لله فرمود:ابن مسعود رضی الله عنه 

از الله سبحانه وتعالی به صورت درست اٌن است: که سرت حٌاء نٌست بلکه حٌاء اٌن علٌه وسلم فرمود: 

ا را حفاظت نماٌی وآنچه به آن وصل است ، شکمت را حفاظت نماٌی وآنچه به آن وصل است ، ومرگ ر

وکسی که آخرت را می خواست  زٌنت وزٌباٌی دنٌا را ترک کرد ماٌی ودٌگر بلاها ومصٌبت ها را ٌاد ن

 .را کرده استحٌاء در حدٌث تذکر ٌافت ( درحقٌقت حق ترٌن نوع که ، وهرکه اٌن قسم عمل کرد )

 شوددر وجود ماتقوٌت « حٌاء  »به ما کمک مٌنماٌد تاصفت  :دوری وفاصله گرفتن از گناهان -2

 وشامل

دروجود « حٌاء  »اما برعکس گناهان باعث می شود تا صفت  سبحانه وتعالی قرار بگٌرٌم. رحمت الله

ازٌن ماده ٌی  حٌاتی محروم شوٌم . در صورتٌکه اگرما ی را درما افزاٌش دهدما ضعٌؾ شده وبی حٌائ

خود حٌاء ب در موجودٌت باعث حٌات قلب است وقلحٌاء محرومٌم زٌرا تمام نٌکی ها در حقٌقت از اصل

ئی می را به بی حٌا صورت می گٌرد.  وما گناهان جدا گانه باهرعضوي بدن مارا زنده احساس می کند. 

صورت  ازآن ها استفاده« وکما حقه »تمام اٌشان اگر درست ، ، زبا، قلب، دستگوش، پا ،کشاند. چشم

حدٌث به آن  ٌن پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم درقسمٌکه ئی وگناه می کشاند. نگٌرد، انسان را به بی حٌا

 :هستندمسإل وهر کدام اٌشان به اندازه خود  هر عضوی انسان زنا می کند اشاره کرده است

كتب على ابن آدم نصٌبه من الزنا، مدرك ذلك لا »عن أبً هرٌرة، عن النبً صلى الله علٌه وسلم، قال: 

والْذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، والٌد زناها البطش، محالة، فالعٌنان زناهما النظر، 

ابی هرٌره رضی الله عنه می 1«والرجل زناها الخطا، والقلب ٌهوى وٌتمنى، وٌصدق ذلك الفرج وٌكذبه

فرماٌد: که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: برای بنی آدم حصه ٌی از زنا نوشته می شود ) حتماً 

می شود مگر کسی را که الله سبحانه وتعالی حفظ کرده باشد (. چشم زنا می کند وزنا چشم  مرتکب آن

، وزنا آن شٌنٌدن است و زبان هم زنا می ظر کردن ودٌدن به طرؾ نامحرم است، گوش هم زنا می کندن

وآرزو  ا قلب مٌل، وزنآن سخن گفتن است، وزنا دست گرفتن است، زنا پا گام نهادن وقدم زدنکند وزنا 

ابوهرٌره رضی الله  .ا تصدٌق می کند ٌا تکذٌب. اٌن شرمگاهی انسان است که آن ربه طرؾ حرام است

، که ناگزٌر به  عنه می گوٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: نصٌب آدمی زاد از زنا نوشته شده است

الله سبحانه وتعالی او را  هر انسانی به بخشی از زنا دچار می گردد ؛ مگر آن کهآن دچار می شود 
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زنای چشم »  حفاظت کند . سپس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نمونه هاٌی از زنا را بٌان نمود وفرمود:

وٌا مثل  مردی به زنی نامحرم نگاه می کند اگر چه نگاهش از روی شهوت نباشد« ) نگاه کردن است 

ٌمه برهنه که باعث تحرٌک شهوت می زنای چشم درٌن عصر کنونی دٌدن به تصوٌر های برهنه ون

گردد.( تمام اٌن اعمال در تحت اٌن حدٌث شامل است. و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آنرا  زنای چشم ٌاد 

: که انسان به بدٌن معنا« ، گوش دادن می باشد  زنای گوش» وافزوده است  در حدٌث که  کرده است.

سخن گفتن  زنای زبان» رمودولذت ببرد در ادامه فصدای زنی نامحرم ٌا شنٌدن موسٌقی گوش دهد 

زطرٌق : سخن چٌنی ؼٌبت دروغ ، سخن گفتن با شهوت با نامحرم ولو اٌنکه احرام مانند ) سخن.است

ٌا به  بدٌن سان که انسان به زن نامحرم دست بزند« (  وزنای دست گرفتن است مباٌل ، واتساپ و..باشد.

ٌا اٌنکه تمام وسائلٌکه درعصر امروز از انواع تکنالوژی استفاده و دست خود به دٌگران ضرر برساند

صورت می گٌر: مثل فرستادن پٌام ونوشتن آن که توسط دست صورت می گٌرد. نشرتصاوٌر برهنه از 

صلی الله علٌه وسلم  آن گاه در ادامه حدٌث پٌامبر طرٌق فٌسبوک و....تمام اٌشان در اٌن حدٌث شامل اند.

. وقلب به سوی حرام مٌل وآرزو می م نهادن وقدم زدن به طرؾ زنا استگا زنای پا : »فرموده است

کند ، اگر انسان زنا ن می کند ٌا تکذٌب. کند،  واٌن شرمگاه )آله تناسلی ( انسان است که آن را تصدٌق

دست وپاٌش را تحقق بخشٌده است وچنان چه مرتکب زنا نشود واز زنای در واقع زنای چشم وگوش 

اٌن حدٌث از وابستگی وارتباط با زنان  گاه خود داری نماٌد زنای ساٌر اندامهاٌش هم چنان باقٌست.شرم

نامحرم برحذر می دارد که  انسان باٌد از گوش دادن به صدای زنان ، ونٌز از نگرٌستن ودست زدن به 

ل ببندد ٌا به او مٌل کند د ش باشد که مبادا به زنی نامحرمیوبه هوٌا از رفتن به سوی آن بپرهٌزد  آنها ،

و پاک دامن واجب است که هر ٌک از  همه ٌی اٌن ها نمونه هاٌی از زناست لذا بر انسان خردمند

واگر وسوسه ٌا احساس به او دست داد از گناه ومعصٌت از زنای مربوط به آن محافظت کند. اندامش را 

ونگاه ، تٌری زهر آلود از تٌرهای  جرٌان داردخود داری کند زٌرا  شٌطان همانند خون در وجود انسان 

شٌطان است گاه انسان در نگاه نخست به زنی وابستگی پٌدا نمی کند اما نگاه دوم وسوم که ادامه می ٌابد 

مرد را قدری شٌفته ودل باخته ٌی زن می گرداند که همواره در فکر وخٌال آن زن به سر می برد وآن 

جاست که شٌطان در پی اٌن است که اٌن صفت زٌبائی را  که الله  زن همه فکر وذکرش می شود اٌن

است  کاهش دهد وٌا کلاً ازبٌن ببرد «حٌاء»انسان ارزانی نموده که عبارت اند از سبحانه وتعالی به

در وجود ما رشد « حٌاء » پس اگر می خواهٌم که صفتی بارز  1وشخص را به بی حٌائی مشهورنماٌد.
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ئی وجود خود کوشا باشٌم ونگذارٌم که آزاد باشد وهرچه مطابق مٌلش باشد انجام نماٌد در حفاظت اعضا

را در خود زنده کرده ورٌشه های آنرا حٌاء اسبابی رشد تا  توفٌق مان دهد که از الله استدعا دارٌم  .دهد

 با اعمال صالحه آبٌاری نماٌٌٌم . 

 سبحانه وتعالی آنرا بالای ما فرضخصوصاً عبادت هاٌٌکه الله  :حفاظت وپا بند ی به انجام عبادات -3

ما  ها باعث می شود کهبعضی عبادت   گردانٌده است. مثل عقٌده ، نماز ، روزه ، زکاة ، حج .... انجام

 ی برای ما وعده کرده است. قسمٌکهاز فحشا ومنکرات دور شوٌم واٌن تضمٌن را الله سبحانه وتعال

 ناگر به درستی انجام دهٌم الله سبحانه وتعالی مارا از گناها .وعده برای مان داده است ون نماز اٌنپٌرام

لَاةَ تعالی در باره نماز فرموده است : الله سبحانه ودور خواهد کرد.  كَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَمِِ الصَّ ٌْ ًَ إلَِ اتْلُ مَا أوُحِ

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُ  ای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بخوان آنچه را که  از کتاب)آسمانی  1نْكَرِ إنَِّ الصَّ

قرآن (  به تووحی شده است ونماز را چنان که باٌد برپادار. مسلمّاً نماز ) انسانرا ( از گناهان بزرگ واز 

عالی ونٌک که الله سبحانه وت پس ٌکی از اعمالی صالحه 2.اپسند ) درنظر شرع ( بازمی داردکارهای ن

توسط آن ما را از گناهان ، وبی حٌائی حفاظت می نماٌد او اقامه نماز است. که به صورت درست وبا 

آن  نمازٌکه اصلاً رکوع وسجده اش معلوم نٌست زٌرا  مراعات کردن تمام شراٌطش انجام  شود نه

لذت وآرامش نه عادتی که تنها به آن عادت دارٌم وهٌچ نوع  مقصد شرٌعت اسلامی نماز شرعی است

 3قسم است .ست که دانسته می شود  نماز دوبرای ما نمی رساند.اٌن جا

 نماز شرعی 

 نماز عادتی 

اٌن است که بنا به محبت با الله سبحانه وتعالی وبه طرٌقه سنت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم  نماز شرعی :

عنی نمازٌکه هدؾ ومقصد آن ادامی شود ومملو از خشوع وخضوع است واٌن را اقامه نماز می گوٌد ٌ

 رضای الله سبحانه وتعالی وتمام شراٌط ، فرائض ، سنت ها ، مستحبات آن به جا شود .

عبارت از نمازی است که بنا به عادت ادا می شود وهٌچ توجه به ارکان وشراٌط آن نمی  :نماز عادتی

ولی باز هم به گناهان پس شخصی که نماز می خواند  .از نگاه خشوع وخضوع خالی می باشدشود و

ازی نٌست که در آٌه ذکر شده مصروؾ است وباعث دوری اش از فحشا ومنکرات نمی شود. اٌن نماز نم
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پس نقص  قولش هٌچ شک وشبه ٌی وجود ندارد.ورنه الله سبحانه وتعالی راست می گوٌد ودرٌن  است

خصوصاً درنماز زٌرا الله سبحانه ی رو آورد ث می شود که انسان به طرؾ بی حٌائاصلی در عبادت باع

البته در صورتٌکه به همان  وتعالی برای اهل آن وعده داده که از منکرات وبی حٌائی حفاظت می شود.

خلاصه اٌنکه هر عبادت سرمنشؤ دٌگر عبادت اداگردد.  هدؾ اصلی شرٌعت اسلامی است شروط که 

حٌاء در وجود ما تقوٌت شده همان اندازه صفت هاست وهر اندازه ٌکه ما به عبادت ها پا بند باشٌم به 

زٌرا الله سبحانه وتعالی در عبادات اٌن تؤثٌر را گذاشته است که  ی نجات پٌدا می  کنٌم .واز بی حٌائ

است اگر عبادت  یدرستسخنی صاحب خود را به طرؾ خوبی ها سوق دهد واز گناهان دور نماٌد. واٌن 

صاحبش می گذارد عبادت اگر درست باشد اخلاق درست می شود  تؤ ثٌرخود را بالایدرست ادا گردد 

تمام اعضای فامٌلش تابع او خواهد بود حتی حٌوانات ، وخزنده  وزوجه  شاگر عبادت درست باشد اولاد

وروزی انسان تؤثٌر دارد برکت در روزی اش   ها به اوضرر نخواهد رساند .عبادت درست بالای رزق

بالای ما تؤثٌرندارد؟  آٌامشکل در عبادت است ٌا در ما؟ اٌن معلوم است که خواهد آمد اما اٌنکه چرا 

بالای می دهٌم ولی  مشکل درخود  ماست  درست عبادت را انجام نمی دهٌم . اما وقتی عبادت را انجام 

 ظاهر دراعمال خودواخلاص را ت  باٌد نٌت خود را تبدٌل نموده زنده گی ما تؤ ثٌرنداشت، در حقٌق

 1.منماٌٌ

 الله از آنچه دل ها ،معنی رقٌب« الرقٌب»که الله رقٌب است .  :مراقب دانستن الله سبحانه وتعالی -4

كُمْ » درخود پنهان می دارند آگاه است ومراقب همگان می باشد چنانچه می فرماٌد: ٌْ َ كَانَ عَلَ
إنَِّ اللهَّ

ا در بهترٌن تمام مخلوقات را حفاظت نموده وهمه ر والله .الله سبحانه وتعالی مراقب شماست  2«رَقٌِبًا

بر  ٌند که شنواٌی اللهمترادفند وهردو بر اٌن دلالت می نما« الرقٌب والشهٌد»نظام قرار داده است. 

شٌندنی ها احاطه دارد،  وبٌناٌی او تمام دٌد نٌها را وعلم او تمام معلومات کوچک وبزرگ را در بر 

می کند آگاه است ازٌنرو به طرٌق اولی کارهای ظاهری را می بٌند وبه آن  دارد. او آنچه در دل خطور

 متعال با توجه به ٌکی از بزرگترٌن اعمال قلب می باشد، بدٌن معناست که الله . لذا مراقبتاه می باشدآگ

کت و) شهٌد( پرستش وعبادت می شود . پس هرگاه بنده بداند که علم الله سبحانه وتعالی حرنام ) رقٌب (

از  که الله های ظاهری وباطنی اورا در بردارد وتمام  حالات خود را همواره به خاطر داشته باشد

کارهای زشت وبی حٌائی اش مطلع است چنٌن احساسی اورا وا می دارد تا درون خود را از هرفکر 
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می کند تا ظاهر ونٌزاو را وا دار  1.را به خشم می آورد محافظت نماٌد وخٌالی که الله سبحانه وتعالی

او ضربه وارد می کند حفظ کند . وقسمی الله سبحانه وتعالی « حٌاء » خود را از هرعملی که به صفتی 

را عبادت نماٌد،  که گوٌا او رامی بٌند واگر الله سبحانه وتعالی را نمی بٌند الله متعال او را می بٌند واٌن 

پس وقتی الله سبحانه وتعالی از امور پوشٌده اطلاع انسان را نشان می دهد. «  حٌاء  »قسم عمل کمال 

دارد وبر نٌت ها آگاه است به طرٌق اولی از اعمال ظاهری کارهاٌی زشت وبی حٌائی انسان باخبر می 

واٌن که الله متعال را در تمام اعمال خود حاضر  2باشد ، که به وسٌله ٌی اعضاٌی بدن انجام می شود.

رحمه الله می  3ابن قٌمنماٌد. حٌاء  اللهاو باعث می شود انسان از  یعملوناظربداند. پس اٌن چنٌن  

خواهد حٌاء فرماٌد: وقتی ٌک بنده به علم ٌقٌن وبه توجه کامل به مقام ومنزلت الله نظرکند اوبه حقٌقت 

 یزٌرا درامور دنٌا وچشم دٌد مردم اکثر 4گردد. متعالکرد، وکاری نمی کند که باعث قهر وؼضب الله 

درمنظرمردم کاری انجام دهد که  او گناه با شد،  باٌد می کند حٌاء ک می شود. چون شخص کار ها تر

از الله سبحانه وتعالی بٌشتر با شد. چون از الله متعال نمی توانٌم چٌزی را پنهان ومخفی نماٌٌم. حٌاء اٌن 

ءٍ »ٌان کرده است : احت کامل اٌن را بقسمٌکه الله در قرآن کرٌم درآٌات های متعدد به صر ًْ وَهُوَ بكُِلِّ شَ

علم اوتعالی به تمام اشٌاء احاطه دارد، واٌن دلالت به قدرت،  "واو تعالی همه چٌز را می داند"5«عَلٌِم

 6علم ، ووجوب عبادت او می نماٌد.

 :ّ رد آى ًاپسٌد یک عادت

ترک نماز می کنند ٌا گناهی دٌگری را در ؼٌاب مردم  :مثال بعضی ها وقتی ٌک گناه را انجام می دهند

بسٌار به آسانی می گوٌند : که من فلان گناه را انجام داده ام وبه تعقٌب آن می   در مجالسانجام می دهند 

 را می توان به دلاٌل ذٌل رد کرد: عادتاٌن از شما چه پنهان کنم. گوٌند، ازالله که پنهان نکردم

 زٌرا الله درآٌت های متعد تواند از الله سبحانه وتعالی چٌزی را پنهان کرد اٌنکه هٌچ شخصی نمی

َ » الله سبحانه وتعالی مراقب شماست قسمٌکه در اٌن آٌه الله فرموده است: قرآنکرٌم بٌان کرده که
 إنَِّ اللهَّ
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، ازجمله کبار علمای وفقهای محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد الزرعً الدمشقً، أبو عبد الله، شمس الدٌن، المعروؾ بابن قٌم الجوزٌةاسم آن:   

راه ومسلک او را تعقٌب کرده حنابله می باشد در دمشق تولد شده است وٌکی از شاگردان ممتاز ابن تٌمٌه رحمه الله می باشد که بعد از استاد خود 
ٌة می وبه نشر رسانٌد وتعداد زٌاد از آثار علمی از او به جا مانده از وبارز ترٌن کتاب آن در عرصه سٌاست، الطرق الحکمٌة فی السٌاسة الشرع

 ة العربٌة العالمٌةو موسوع 121-121ه ق( وفات نموده است. معجم أصحاب شٌخ الاسلام ابن تٌمٌه رحمه الله، ص111باشد ودر سال )
4
 ، 1994 - 1414طرٌق الهجرتٌن  باب سعادتٌن الناشر : دار ابن القٌم ، الدمام الطبعة الثانٌة ، محمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد الله ،  
5
 29سوره البقره : آٌه  
6
، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة المنورة،  39، ص 1جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري: اٌسرالتفاسٌر للجزائری: ج 

 م2003هـ/1424المملكة العربٌة السعودٌة ، الطبعة: الخامسة، 
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كُمْ  كَانَ  ٌْ که او تعالی به همه  ده است:وهم چنان در دٌگر آٌه الله فرمومراقب شماست.  الله متعال «رَقٌِبًا عَلَ

ءٍ شَهٌِدٌ »  چٌز آگاه است. ًْ ُ عَلىَ كُلِّ شَ
به تمام  متعالوقتی الله الله برهرچٌز آگاه وناظراست.  1«وَاللهَّ

است پس ضرورت چٌست؟ که ادعا نماٌٌم ؟ وقتی از الله پنهان اعمال ما اعمال ما آگاهی دارد وناظر

هم اعمال پنهان کرده  الله ازٌن شبه اٌن قسم برداشت می شود که از نکردم از شما چه پنهان نماٌم؟ زٌرا

اعتراؾ کردن به وهم چنان  نٌست وآٌات قبلی دلٌل برآن است. ی درستدرصورتٌکه اٌن سخنمی شود. 

در ذات خود گناهی بزرگی شمرده می شود ودر حدٌث  آن در پٌش روی مردم وٌا علنی انجام دادن هگنا

صلی الله علٌه وسلم قسمٌکه درٌن حدٌث پٌامبر گفته شده. ه ه وسلم به آن مجاهر علٌپٌامبر اکرم صلی الله

 فرموده است: 

تًِ مُعَافًى إِِلاَّ المُجاهِرٌِنَ، وإِِنَّ مِن» ٌُصْبحَ وَقَدْ سَتَرهُ الله  كُلُّ أََمَّ جُلُ باللٌَّلِ عمَلاً، ثُمَّ  المُجاهَرَةِ أََن ٌعمَلَ الرَّ

هِ  ٌْ كْشفُ سِتْرَ اللهعَلَ ٌَ ٌُصْبحُ  سْترهُ ربُّه، و ٌَ ا فلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ  ٌَ ابوهرٌره  2«.فٌَقُول: 

ًٌ افراد امتم بخشٌده   همه»الله صلى الله علٌه و سلم شنٌدم که فرمود:  گوٌد: از رسول  رضً الله عنه می

کنند. و ٌکی از انواع گناهانِ آشکار )آشکار کردن  را آشکار می مگر کسانی که گناهانشان  شوند می 

گناهش را پوشانده  در حالی  که الله هنگام مرتكب گناهً شود و صبح شب است که شخصی گناه( اٌن

ست  ام. اٌن، در حالی دٌشب چنٌن و چنان کرده است )آن را برای مردم بازگو کند و( بگوٌد: فلانی! من

 .اردد شود پرده و ستر الهی را از روی خود برمی  هانش را پوشانده بود  ولی او  صبح که میگنا که الله

است؛ ٌعنی کسانی که دعوت پٌامبر صلى الله علٌه و سلم را « امت اجابت»ٌی افراد امت   منظور از همه

در انظار عمومِ مردم، آشکارا و  کسانی کهبخشد، مگر  ها را می  ٌی اٌن  ند. الله عز و جل همها پذٌرفته 

روند. زٌرا  شمار می   آشکارکنندگان گناه و معصٌت بهازجمله ٌی  ها دهند. اٌن گناه و معصٌت انجام می

جسور   پروا هستند و دٌگران را نٌز نسبت به گناه و معصٌت  نسبت به گناه و معصٌت، گستاخ و بی خود

پٌرامون گناه   گستاخیِ شخصکنند و هم به دٌگران.   گردانند. هم به خوٌشتن ستم می و گستاخ می

شخصی گناه کار درحقٌقت بالای خود  :ومعصٌت عواقب خطر ناکی را به قبال دارد که ٌکی آن اٌن است

كِن كَانُوٓاْ ه کرٌمه به آن اشاره گردٌده است ظلم وستم را روا می دارد. چنانچه در اٌن آٌ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلََٰ

لمُِونَ ﴾ أََنفسَُهُم   ظ  ٌَ
وجودِ هر ٌک از ما  امانتی  دند  بلکه بر خود ستم می کردند.نفس وو بر ما ستم نکر 3

خوبی نگهداری کنٌم. به عنوان مثال:   ست که الله متعال به ما سپرده و بر ما واجب است که از آن  به ا

                                         
1
 6سوره المجادله آٌه  
2
   6068دٌث رقم ح 37ص  1ج، صحٌح البخاري   
3
 57سوره بقره آٌه  
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و او را از چراگاه خطرناک  دور کنٌم او را به چراگاه خوبی ببرٌم  اگر گوسفندی داشته باشٌم، سعی می 

چنٌن بر ما واجب است که نفس خوٌش را در مراتع و مرؼزارهای خوب که همان اعمال نٌک   کنٌم. هم

های  ناپسند  دور نگه دارٌم. گناه و   و شاٌسته است، پرورش دهٌم و از اعمال زشت وبی حٌائی  و محٌط

رود . زٌرا   شمار می لم و ستم در حق دٌگران نٌز به معصٌتِ علنی  علاوه بر ظلم و ستم بر خوٌشتن  ظ

ها را نسبت به گناه و معصٌت   برد و آن قُبح گناه و زشتیِ معصٌت را در نگاه دٌگران  از مٌان می 

  کند  جزو پٌشواٌان و پٌشگامانی می سان کسی که آشکا را گناه و معصٌت می   گرداند و بدٌن گستاخ می 

طور که   خوانند. همان شتی ها وبی حٌائی ها وباالآخره به سوی  آتش دوزخ فرا می گردد، که به سوی ز

ٌُنصَرُونَ ﴾ :ٌی  فرعونٌان فرموده است  دربارهالله متعال  مَةِ لَا  ٌََٰ قِ مَ ٱل  و  ٌَ ارِِۖ وَ عُونَ إِِلَى ٱلنَّ د  ٌَ ةٗ  مَّ هُم  أٌَََِٔ
نََٰ  ﴿وَجَعَل 

انجام  شوند. خوانند، و روز قٌامت ٌاری نمی   سوی آتش فرامی  و آنان را پٌشواٌانی قرار دادٌم که به 1

معصٌت به صورت علنی راه را برای دٌگران باز کردن است وهر در وازه گناه رابه دٌگران باز می 

کند وکاری را انجام می دهد که درحقٌقت تهداب عمل زشت به شمار می رود، تاوقتی افراد دٌگری به آن 

آن برای صاحب اول آن نٌزسراٌت می کند.قسمٌکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نٌز  عمل می نماٌند گناه

ةً كَانَ عَلٌه وِزْرها وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِِلىَ » آنرا در حدٌثی بٌان نموده است: ٌَٔ ٌَّ ةً س مَنْ سَنَّ فً الإِِسْلامِ سُنَّ

امَة ٌَ وْم الْقِ گناه آن و گناه کسانی که تا روز قٌامت به انٓ  کندگذاری  پاٌه  هرکس، روش بدی در اسلام 2«ٌَ

نوعی از گناهِ آشکار ٌا  آشکار کردن گناه است و پٌامبر صلى الله علٌه  اٌن«. رسد عمل نماٌند، به او می

که اٌن امر  بر بسٌاری از مردم،  رت واضح در حدٌث بٌان نموده است.و سلم از آن جهت آنرا به صو

وٌکی از انواع گناهانِ آشکار، که فرمود:  چنان دانند پوشٌده مانده است و آن را گناه و معصٌت نمی

شود و هٌچ کس از  اش مرتكب گناهً می  هنگام در خانه   شب ست که شخصی)آشکار کردن گناه( اٌن

که   همٌن اٌن شخص پوشاند. با اٌن حال گناهش را می  اللهاطلاعی ندارد. ٌعنی  دهد گناهی که انجام می

برای مردم بازگو  اش انجام داده است  گناهی را که در تارٌکی شب و در خانه رساند  شب را به صبح می

الله عز و ،  شود. پناه بر الله چنٌن شخصی بخشٌده نمی«. دٌشب چنٌن و چنان کردم»گوٌد:  کند و می  می 

هی را از روی خود کند و پرده و سترِ ال ا رسوا می ولی اوخود ر دارد اش را مخفی نگه می جل گناه بنده

نمی توانٌم از در صورتٌکه ما  3سازد. آشکار می  د و عملی را که الله متعال پنهان نموده استندار  برمی

داشته باشٌم که هٌچ چٌز را نمی توانٌم همٌشه باٌد با خود ررا . واٌن تذکالله متعال چٌزی را مخفی نماٌٌم

                                         
1
 41سوره قصص آٌه    

2
 (1017)، رقم حدٌث 2059ص  4ج، صحٌح مسلم    

3
 398و 397، ص 2، جاز اٌن عثٌمٌن شرح رٌاض الصالحٌن   
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از الله پنهان کنٌم چون تمام اعمال ما را الله متعال توسط دوملک که کرام الکاتبٌن است درج اعمال نامه 

عْلمَُونَ مَا  قسمٌکه الله سبحانه وتعالی می فرماٌد: .ٌی ما می کند ٌَ كُمْ لحََافظٌِِنَ  كِرَامًا كَاتِبٌِنَ   ٌْ وَإنَِّ عَلَ

به تحقٌق بر شما نگهبانان وپاسبانانی مقرر شده است که شما راحفظ می کند واعمال شما را می  1تَفْعَلوُنَ 

اعضا  ، افعالوٌسد وآنرامی داند وخطورات دل ها، شمارد وحفظ می کند گفته ها وکارهاٌتانرا می ن

اهل  2می وبزرگ بدارٌد.وجوارح  در اٌن داخل است بنا بر اٌن شاٌسته است که  شما  فرشتگان راگرا

 3د.نتاوٌل می گوٌند اٌن ملائکه تمام اشٌاٌٌکه شما انجام دهٌد چه خٌر باشد وچه شر آنرا می داند ومٌشمار

 در انسان رشد می دهدرا حٌاء نٌز ازجمله ٌی اسبابی است که صفت راست گفتن  :راست گفتن -5

چون می داند که  شودکسی ازآن خبر نغ گوٌد اگر چه وکه در می کندحٌاء ٌن ااز  گو راست وشخصی

است. اٌن جاست که دروغ گفتن را ترک کرده و راست گفتن را بالای  از الله متعالحٌاء  ،حٌاءحق ترٌن 

و.... می کشاند ن انسان را به صفت های  نٌک  مثل حٌاء خود لازم می داند. چون راست گفت

س دروغ گفتن انسان را به سوی شر وبی وبرعک. برصاحبش در دنٌا وآخرت می گذراد خوبیوتاثٌر

قسمٌکه حدٌث رسول بش در دنٌا وآخرت به جا می ماند. حٌائی  سوق می دهد وآثار زشت را برصاح

ًِّ صَلَّى اللهُ  اکرم صلی الله علٌه وسلم به اٌن مطلب اشاره می کند. بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ ِ رَضِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

هِ  ٌْ هْدِي إلَِى الجَنَّةِ »وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَ ٌَ وَإنَِّ البرَِّ  هْدِي إلَِى البرِِّ ٌَ دْقَ  كُونَ  إنَِّ الصِّ ٌَ صْدُقُ حَتَّى  ٌَ جُلَ لَ وَإنَِّ الرَّ

هْدِي إلَِى الفجُُورِ  ٌَ ٌقًا. وَإنَِّ الكَذِبَ  كْذِ  صِدِّ ٌَ جُلَ لَ ارِوَإنَِّ الرَّ هْدِي إلَِى النَّ ٌَ ِ وَإنَِّ الفجُُورَ  ٌُكْتَبَ عِنْدَ اللهَّ بُ حَتَّى 

ابًا. :  علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله  عنه رواٌت است که  می فرماٌد:از ابن مسعود رضی الله 4كَذَّ

همانا صدق وراستی انسان را به سوی نٌکی رهنمون می کند ونٌکی انسان را به بهشت می رساند 

الله به عنوان صدٌق وراستگو نوشته می شود. وبی گمان  وشخص پٌوسته راست می گوٌد تا اٌن که نزد

وشخص  .کذب و دروغ انسان را به فسق وفجور می کشاند وفسق وفجور انسان را به جهنم می رساند

وقتی راست گفتن وان کذاب ودروغ گو نوشته می شود. همواره دروغ می گوٌد تا اٌن که نزد الله به عن

برد ٌکی از آن اعمال نٌک که باعث نجات از آتش وسبب دخول  انسان را به طرؾ کارهای نٌک می

دٌگر ٌی است. که اٌن صفت نه تنها عمل نٌک شمرده می شود بلکه سرچشمه حٌاء بهشت می گردد 

 اعمال نٌک نٌز شمرده می شود.

                                         
1
 12الی  10سوره انفطار آٌه   

2
 373ص  3تفسٌر راستٌن، مترجم : محمد گل گمشادزهی ،  جهـ ق ، 1376السعدی ، علامه شٌخ عبد الرحمن بن ناصر متوفای   

3
 الطبعة : الأولى .الناشر : دار هجر 271ص  24طبری أبو جعفر محمد بن جرٌر، تفسٌرطبر: جال  

4
 ( 6094، رقم حدٌث ) 25ص 8صحٌح البخاری، ج   
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 رشد ونمو نماٌد. شدر وجودحٌاء می کند تا صفت  برای ٌک شخص کمک  :بزرگواریوقار و -6

است بسا اوقات وقتی ٌک شخص در بٌن جامعه ازمقام عالی به نزد مردم معروؾ باشد، واٌن واقعٌت 

مثال عالم ، حافظ ،....واشخاص مذکور کوشش می نماٌد،  ازاعمال که افراد عام ، ونادان به جهالت 

انجام می دهند ، خود داری کنند. مثال : اشتراک در محفل ساز وسرود ، تراشٌدن رٌش ، فحش گفتن  

م چنان  آن عده از زنانٌکه به نام عالمه ودانا در مسائل دٌنی در جامعه معروؾ اند کوشش می نماٌند وه

که از بی حجابی ودٌگرممنوعاتی که خواهران دٌگر اٌشان به نادانی انجام می دهند خود را حفظ کنند. 

ر اعمالٌکه مخالؾ چون همٌن وقار وعزتی که در بٌن مردم دارند باعث می شود. از انجام دادن اکث

د ، وقتی از اعمال زشت وبد خود را نگهداشت اٌن در حقٌقت  نشرٌعت اسلامی است خود را نگهدار

ٌبش در کسی رشد نماٌد عزت وسربلندی نصحٌاء را  در وجود خود رشد داده است . وقتی حٌاء صفت 

رُ بْنُ می فرماٌد بشٌر بن کعباست وبه  آن اشاره شده است:  می گردد. قسمٌکه درٌن اثر نقل ٌْ : فَقَالَ بُشَ

اءِ وَقَاراً » :كَعْبٍ  ٌَ : در حکمت نوشته شده است بشٌر بن کعب می فرماٌد 1«مَكْتُوبٌ فً الحِكْمَةِ: إنَِّ مِنَ الحَ

 عزت است . حٌاءکه بعضی از 

که اٌن عزت  .وسربلندی را به بارمی آورد، برای صاحب خود عزت  حٌاءمعنی کلام بشٌراٌن است که 

وؼالباً اٌن وقار وعزت به صاحبان علم وعلما  زٌاد  2را هم برای خود وهم برای دٌگران قاٌل است .

. که اٌن گروه بزرگترٌن جاٌگاه ومنزلت را در اسلام دارند زٌرا آنان وارثان انبٌا هستند. بنا بر اٌن است

. وخود ودٌگر اعمال نٌک فرا خوانندحٌاء ی برآنان واجب است تا به  بٌان علم پرداخته ومردم را به سو

چون آنها الگو دٌگران اند. وآنها همان قسمٌکه  و... مزٌن باشندحٌاء  نٌز مملو ازصفات نٌک همچو

جاٌگاه بزرگی در شرٌعت اسلامی دارند به همان اندازه التزام به شرٌعت وپابندی آنها به آداب نٌکو 

به هر اندازه ٌی که علم کامل باشد ترس الله باٌد درعالم  3اند. شاٌسته ترحٌاء وصفت های نٌکو هم چو 

َ مِنْ عِبَادِهِ  فرموده است:بٌشترباشد چنانچه الله متعال پٌرامون علما در قرآن کرٌم 
خْشَى اللهَّ ٌَ مَا  إنَِّ

او می  تنها دانشمندان از خداوند می ترسند. پس هرکس که بٌشتر الله را بشناسد بٌشتر از4«الْعُلَمَاءُ 

 ندوترس الهی باعث می شود تا از گناهان دوری کند وبرای ملاقات با الله خوٌشتن را آماده نماٌ)ترسد.

وکسانی که (. علم چون علم ودانش سبب ترس از الله سبحانه وتعالی می شودواٌن دلٌلی است برفضٌلت 

                                         
1

 (6117، رقم حدٌث )29، ص8صحٌح البخاری ،ج
2

 77، صلبنی خالد  خلق الحٌاء فی ضوء القرآن والسنة

  
3

 1389طبع: تابستان  ، ناشر: کتابخانه خٌبر، سال69، ص 1فتاوی البلد الحرام ، ج دکتر خالد بن عبدالرحمن جرٌسً ،
4
 28سوره قاطر، آٌه  
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 »ن طورٌکه الله فرموده است: هما مورد بزرگداشت او قرار می گٌرند از الله سبحانه وتعالی می ترسند

ًَ رَبَّهُ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِ
ًَ اللهَّ ند. اٌن الله از آنها خشنود است وآنان از الله راضی ا 1«رَضِ

اٌشان لطمه وباعث عٌب دارشدن  مقامواز صفتی که به  دگارش بهراسد.برای کسی است که از پرور

و ٌکی از فواٌد  نصٌب کس گردد ه انجام طاعت اللهعزت آن است که ب 2شان  می گردد خود داری کنند.

ٌا درحقٌقت عزت وسربلندی را برای خود در دن مزٌن باشدحٌاء نٌز همٌن است هرکه به صفتی حٌاء 

 وآخرت کسب نموده است.

 رشد نماٌد انساندر حٌاء اٌن هم باعث می شود صفت: آلوده استگناهان  ی که به ترک کردن محٌط -7

واعمال نٌک خوب باشد انسان به صفت های خوب  زٌرا بالای انسان محٌط تاثٌرخود را دارد اگر محٌط

عادت پٌدا می کند اما اگر محٌط فاسد باشد حتماً به انسان نصٌب از آن گناه می رسد. خصوصاً وقتی که 

که دراٌن  ومفسدات در ٌک جامعه به اوج خود رسٌده باشد وعلنی گناهان انجام شودانجام منکرات 

ولی بازهم کوشش کردن جهت  ن حفظ کند مگر کمی ازبندگان اللهصورت  نمٌشود کسی خود را از آ

ترک مکانٌکه گناهان ومفسدات در آنجا زٌاد باشد ٌک امر شرعی است . قسمٌکه در حدٌث پٌامبر اکرم 

وعن أبً سعٌد سعد بن مالك  رضً الله عنه أن  علٌه وسلم هم به اٌن موضوع اشاره شده است: صلی الله

نبً الله صلى الله علٌه وسلم قال كان فٌمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعٌن نفساً فسؤل عن أعلم أهل 

لا فقتله فكمل به الْرض فدل على راهب فؤتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعٌن نفسا، فهل له من توبة ؟ فقال 

مائة ثم سؤل عن أعلم أهل الْرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم 

ومن ٌحول بٌنه وبٌن التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً ٌعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم 

نصف الطرٌق أتاه الموت فاختصمت فٌه ملائكة  ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا

الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه 

فقال قٌسوا ما بٌن الْرضٌن فإلى  -أي حكما  -لم ٌعمل خٌرا قط فؤتاهم ملك فً صورة آدمً فجعلوه بٌنهم 

از ابو سعٌد  3.الرحمةى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الْرض التً أراد فقبضته ملائكة أٌتهما كان أدن

پٌامبر الله صلی لله علٌه وسلم فرمود: عنه رواٌت است که می گوٌد:  سعد بن مالک سنان خدری رضی الله

گاه به جستجوی ( نفر را کشته بود آن 99) درمٌان امت ها قبلی وپٌش ازشما ٌک شخصی بود  که نود نه

نود وگفت: راهبی را به او نشان دادند نزدش رفت آن سرزمٌن ومنطقه افتٌد مردم ٌک  دانا ترٌن شخص

                                         
1
 8سوره البٌنة آٌه  
2
 هـ ق1379بٌروت ،  -: دار المعرفة ، الناشر522ص 10فتح الباری: ج أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقلانی 
3
 (7184، رقم حدٌث )103، ص8(، صحٌح مسلم  ، ج3470، رقم حدٌث )581، ص 8صحٌح البخاری ، ج  
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نه خٌر( پس راهب را نٌز کشت )راهب پاسخ داد  ؟داردام آٌا راهی برای توبه ام  وجود  ونه نفر را کشته

وی عالم ترٌن فرد آن سرزمٌن رسٌد باز به جستجاو شمار کشته شده هاٌش به صد نفر وبه کشتن 

که من صد نفر را کشته ام آٌا راهی برای توبه کردنش . به عالم گفت داخت عالمی را به او نشان دادندپر

 !به فلان سرزمٌن برو ؟ عالمی پاسخ داد : چه کسی مٌان او وتوبه مانع می شود؟ به اوگفت: وجود دارد

سرزمٌن خودت تو نٌز با آنان الله را عبادت کن وبه  د، دمی هستند که الله را عبادت می کننآن جا مر

تاد ودر نٌمه راه مرگش فرا رسٌد، مٌان آن شخص به را اف است، محٌطی بدیبازنگرد که سرزمٌن و

فتند اوبا توبه نصوح  وفرشتگان عذاب درباره اش اختلاؾ پٌش آمد فرشتگان رحمت گفرشتگان رحمت 

 سبحانه وتعالی روی آورده است. فرشتگان عذاب گفتند: سوی اللهمملو از اخلاص  به وقلبی راسخ 

ل و قٌافه ٌی انسان نزد شان آمد آنها اورا مٌان نٌکی انجام نداده است آن گاه فرشته ای در شکاوهرگزکار

 داور قرار دادند گفت فاصله ٌی دو سرزمٌن ) مبدأ ومقصد ( را اندازه بگٌرٌد به هر کدام نزدٌک ترخود 

صدش) سرزمٌن عبادت(  نزدٌک تراست اندازه گرفتند دٌدند به سرزمٌن مقواهالی آن جاست. ء بود جز

روح شان گرفته شده بود ولی جهت انتقال او که کدام ملک آنرا  پس فرشتگان رحمت ) روح او را گرفتند

نزدٌک : ٌک وجب به روستای صالحان ( در رواٌت صحٌح است کهاتقال دهد ملک عذاب ٌا رحمت

به صحٌح است که الله سبحانه وتعالی  . هم چنٌن در رواٌتبود پس از اهالی آن جا محسوب شدرت

که به ود وبه سرزمٌن که مٌرفت وحی نمود سرزمٌن که از آن جا حرکت کرد وحی نمود که از او دور ش

روستای آن گاه فرشتگان او را ٌک وجب به  اٌن دو فاصله را اندازه بگٌرٌد :او نزدٌک گردد. وفرمود

اٌن حدٌث  به صراحت دلالت می کند که همراهی مإمن  1.ک تر ٌافتند در نتٌجه آمرزٌده شدمقصد نزدٌ

تا باشد که تمام صفت های نٌک دوستش وافرادٌکه از الله می ترسند نشان می دهد همرای اشخاص نٌک 

 حٌاء کسی که باصفتشست وبرخاست همرای بالاٌش تؤثٌر کرده وخود نٌز اصلاح گردد. واز آن جمله ن

 2از ثواب آن بهرمند گردد. ودر وجودش رشد کرده حٌاء است، که اٌن خود باعث می شود صفت  مزٌن

مرگ در اصل به  ،ه می شود که متضاد زندگی استدرتعرٌؾ مرگ گفت: ٌاد کردن مرگ است  -8

 معنای

                                         
1
 511ص  1ج ازابن عثٌمنالصالحٌن  شرح رٌاض 
2
 100ص عبد الکرٌم زٌدان،اصول الدعوة  
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  خود را آمده نماٌندمرگ  باعث می شود انسان برای آخرت  1هرچٌزی ساکنی مرده است ..سکون است

نده ٌی لذت در حدٌث  به اسم تلخ کنعلٌه وسلم نٌز می باشد  ازجمله ٌی سنت های پٌامبر اکرم صلی اللهو

أكثروا ذكر هاذم اللذات ٌعنً »ٌن حدٌث به آن اشاره گردٌده است: قسمٌکه در اها مسمی گردٌده است. 

بناءً به ٌاد داشتن دائمی مرگ  «به کثرت ٌاد کنٌد ( لذت ها، مرگ راقطع کنندهاز بٌن برنده )» 2«.الموت

باعث می گردد کاری را انجام دهد که در آن الله سبحانه وتعالی راضی گردد. ودستور پٌامبرش صلی الله 

نٌز از جمله اعمالی است که الله ورسولش به آن دستور داده است . حٌاء  علٌه وسلم در آن نهفته باشد و

ازٌنکه ٌاد مرگ نٌز سرچشمه ٌی دٌگر  ن صفت عالی در انسان رشد خواهد نمود.وبه ٌاد کردن مرگ اٌ

خوبی ها می گردد، سلؾ صالح اٌن عادت شان بود که حتی مجالس خاصی را جهت به ٌاد آوردن مرگ 

حمه الله ٌک تعداد از فقها را عمر بن عبد العزٌز ر .تا لذت های دنٌا فرٌب شان ندهد  برگذار می کردند،

. وخودش آن چنان دٌگر امورات اخروی ٌاد آوری کنندتا براٌش از مرگ قٌامت  و جمع می کرد هرشب

ألا مود: به گرٌه می افتٌد که گوٌا جنازه ٌی درپٌش روٌش قرار دارد.هم چنان ابوذر رضی الله عنه می فر

هٌچ چٌزی جزء بی چاره گی خود ) که آٌا شما را به روز فقرو 3خبرکم بٌوم فقری ؟ ٌوم أوضع قبری.ا

اٌن  اعمالی خودش باعث نجاتش نمی شود( خبر نکنم ؟ واو همان روزی است که مرا در قبر بگذارند.

جاست که ٌاد کردن مرگ باعث می گردد انسان از معصٌت وبی حٌائی به سوی حسنات که ٌکی از آن 

وسلم هم هوٌدا می است رو آورد وهم چنان در ٌاد کردن مرگ ٌک سنت پٌامبر صلی الله علٌه حٌاء 

از بٌن برنده )وتلخ کننده( لذت » علٌه وسلم به آن اشاره گردٌد: که گردد قسمٌکه درحدٌث پٌامبرصلی الله

ولی با تاسؾ که ازٌن درس بزرگ تعداد انگشت شماری درس می  4«.ها، مرگ را به کثرت ٌاد کنٌد

چون ٌاد مرگ در پٌراٌش واصلاح گٌرند. در صورتٌکه بزرگترٌن وسٌله ٌی برای اصلاح نفس ماست .

نفس نقشی ارزنده وقابل توجهی دارد زٌرا نفس تحت تؤثٌر دنٌا ولذت های آن قرار می گٌرد ودوست 

د ودر طاعت وبندگی دارد برای مدتی طولانی در دنٌا بماند گاهی نٌز به سوی گناهان متماٌل می شو

شود واٌن . اما زمانی که انسان همواره به ٌاد مرگ باشد دنٌا در نگاه او بی ارزش می کوتاهی می کند

از ابن مبارک  5تلاش در اصلاح کژی ها وانحرافات  نماٌد. که ٌاد آوری انسان را وا دار می سازد

                                         
1
 هـ ش1388، انتشارات حرمٌن ، زاهدان، سال  20اشقر ، دکتور عمر سلٌمان : قٌامت صؽری وعلاٌم قٌامت کبری ، ص  
2
، رقم حدٌث ) 264، ص 1وزٌادته، ج(، قال شٌخ البانی حدٌث صحٌح: صحٌح الجامع الصؽٌر 2307، رقم حدٌث )129ص  4سنن ترمذی ج 

1210) 
3

شر: دار الخلفاء للکتاب الاسلامی، نا 451، وص484ص  4ج ن،ٌعلوم الد اءٌاح (505) المتوفی:ابو حامد محمد بن محمد الؽزالی الطوسی   

 هـ   1406، طبع الکوٌت
4
 ، تخرٌج آن درهمٌن صفحه گذشت(2907، رقم حدٌث )129، ص 4سنن ترمذی ، ج 
5
 هـ ش1388، زاهدان، سال  نٌانتشارات حرم، 105مت صؽری، ص قٌا 
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 شود ؛ قلبم فاسد ورنجورمی : اگر ٌاد مرگ برای ٌک لحظه ٌی از من جدامی گفترواٌت شده است که 

 :ند ، به سمت سه نعمت دست می ٌابد: کسی که مرگ را بسٌار ٌاد کرحمه الله می گوٌد 1دقاقگردد. 

 شتاب در توبه 

 قناعت در قلب 

 2.نشاط در عبادت

رحمه الله  می گوٌد: دانشمندان می گوٌند که ٌاد مرگ انسان را از ارتکاب گناه باز می دارد، دل 3 قرطبی

، خوش شدن به دنٌا را از بٌن می برد وتحمل سختی را آسان می نماٌد های سخت را نرم می کند ودل

وهم چنان ٌاد مرگ احساس جداشدن و دوری را از دنٌاٌی فانی وتوجه به سرای باقی را به وجود می 

 4.آورد

، باٌد با سه اگر قلب سخت وسٌاه باشد  ،سود مند تر از زٌارت قبور نٌست وهٌچ چٌزی برای دل ها

 -3ٌاد الله ،  -2دل کندن از دلبستگی ها با حضور در مجلس علم ، اندرز،  -1 گردد:می روش مدوا 

ی اٌن ها باعث نرم او وسرگذشت انسان های پاک و وارسته . چون همه  ترس ازؼذاب واشتٌاق به نعمت

آنانی که دٌدن  لذات را نابود وگروه ها را پراگنده وفرزندان را ٌتٌم می کند . ٌاد مرگ شدن دل می شود

صحنه هاٌی هستند که  درحال سکرات مرگ هستند چون دٌدن سکرات مرگ ودرنگ در چهره ی مرده

لذت نفس را ازبٌن می برند سرور دل ها را می زداٌند ، چشم ها را از خواب بٌدار می کنند تن پروری 

ٌشتر برای را پس می زنند انسان را به انجام کارهای نٌک وا می دارند ومو جب تلاش وزحمت ب

ٌاد کردن مرگ برای انسان ٌک قوت معنوی می بخشد،  وتمام صفت های نٌک  پس5رستاخٌزمی شوند.

 است در وجود انسان رشد نموده . وتمام اعمال بد وزشت ضعٌؾ می گردد.حٌاء وخوب که ٌکی از آنها 

است  حاصلات اٌماناز حٌاء  زٌاد می شود وحٌاء چون با تقوٌت اٌمان  :قوٌة اٌمان به الله ٌکتات -9

 وقتی

                                         
1
از جمله کبار تابعٌن می باشد، ابن ماجه از او رواٌت کرده است رتبه آن به   14، درطبقه الدقاق سلٌمان أبو ، الواسطى حسان بن أٌوباسم أن:   

 140نزذ ابن حجر والذهبی رحمها الله صدوق است. رواة التهذٌبٌن، صفحه 
2
 9ص :التذکره باحوال الموتی وامور الاخرههـ ، 671القرطبی :ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الا نصاری ، الخزرجی ، متوفای  

3
از امام  یکٌشود که  یشناخته م یاسم أن: ٌحٌى بن ٌحٌى بن كثٌر اللٌثى مولاهم ، الأندلسى القرطبى أبو محمد، که به اختصار نامش به نام قرطب 

 11ازحسن محمود سلمان ، ص رٌائمه التفس خٌش یالامام قرطب ه ق(، 321آن بنا به قول صحٌح ) وقات  خٌباشد تار یالسنة م راهلٌبزرگ تفس
4
 12، ص لقرطبیالتذکره  
5
 بٌروت  ،  -الناشر: دار الكتب العلمٌة  37عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله ، الزهد والرقائق: ص 
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جمله شاخه ازرا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم حٌاء . زٌرا نٌز زٌا می گرددحٌاء اٌمان  قوی وزٌاد گردد؛  

صلی الله علٌه وسلم فرموده است: پٌا مبر . چنانچه در اٌن حدٌث به آن اشاره گردٌده.ٌی اٌمان گفته است

از ابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که 1«الٌْمان الٌْمان بضع وسبعون شعبة، والحٌاء شعبة من»

در شاخه ٌی از اٌمان است. حٌاء  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرموده است :اٌمان هفتادو چند شاخه دارد و

ر نمونه به که به طو شرٌعت اسلامی اعمالی وجود دارد که انجام آن سبب می شود تا اٌمان زٌاد گردد.

 : می گردد عبارت است ازاٌمان زٌاد از جمله اعمالٌکه به آنچند آن اشاره می شود. 

 )قرآن (  قسمٌکه الله رب العزت در قرآن فرموده است: اٌمان به کتاب الله متعال

كُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إٌِمَانًافَ  ٌُّ قوُلُ أَ ٌَ ا الَّذٌِنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إٌِمَانًا وَهُمْ وَإذَِا مَا أنُْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ  ؤمََّ

سْتَبْشِرُونَ  ٌَ"2 

وهنگامی که سوره ای نازل می شود کسانی ازآنان می گوٌند اٌن سوره اٌمان کدام ٌک از شما را افزوده 

وتدبر  ئتقرا ند.دااست ؟ اما ) نازل شدن آن سوره ( اٌمان مإمنان را می افزاٌد وآنان را شادمان می گر

 خود می فرماٌد:  درقرآن باعث از دٌاد اٌمان می گردد قسمٌکه الله سبحانه وتعالی درجای دٌگر از کلام

لوُنَ »  تَوَكَّ ٌَ هِمْ  اتُهُ زَادَتْهُمْ إٌِمَانًا وَعَلىَ رَبِّ ٌَ هِمْ آ ٌْ تْ عَلَ ٌَ وقتی آٌات الله سبحانه وتعالی بر آنان  3«وَإذَِا تُلِ

واٌن تؤثٌر را الله سبحانه گار شان توکل می کنند. د پروروبه ان افزوده می شود خوانده می شود اٌمان ش

وتعالی به قرآن داده است وقتی با تدبر وتفکر قرائت گردد باعث ازدٌاد اٌمان می گردد. واگر مردم می 

به قرآن به چٌزی دٌگری نمی  ءفهمٌدند که چه قدر تؤثٌر، وفواٌد در قرائت آن است مشؽولٌت شان جز

. واگر آٌه از قرآن را که به آن محتاج است وبالاٌش تؤ ثٌر نمود به مرات وکرات ولو صد دفعه باشد بود

زٌرا قرائت ٌک آٌه به تفکر، وتدبر  بدون تفکروتدبر، کردن  زٌاد اٌن بهتر است از قرائت تکرارنماٌد ،

 4فکرکه هٌچ تؤثٌر برصاحب خود ندارد.بهتر است ازقرائت تمام قرآن بدون تدبر وت

 زٌرا معرفت اسماء الله سبحانه دانستن وفهمٌدن اسماء الله سبحانه وتعالی که در قرآن وسنت ثابت است.

وتعالی وصفات او که در قرآن وسنت ثابت است دلالت می کند که الله تمام اسماء وصفاتش کامل است 

واٌن ازجمله ٌی بزرگترٌن اسبابی است که اٌمان انسان به آن قوی گردٌده وٌقٌنش کامل می گردد. زٌرا 

                                         
1
  (35، رقم حدٌث )63ص  1صحٌح مسلم  ، ج 
2
 24سوره التوبه آٌه  
3
 2سورة الانفال آٌه   
4
 ، ناشر: دارالوطن ، الکتابٌات الاسلامٌة  30اسماء بنت راشد ، الروٌشد، طرٌقک الی تقوٌة إٌمانک، ص  
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به همان اندازه . هر اندازه ٌی که  به ٌک چٌز درک درست باشد شرؾ علم به شرؾ دانستنش می باشد 

 1لذت وفواٌد آن بٌشترمی گردد.

 واٌن درمقابل مرد وزن هردوبه آن امر شده است  درمکانٌکه :پوشٌدن چشم وپاٌٌن گرفتن آن -10

 م های خود را از نامحرم پاٌٌن بیقرار می گٌرند باٌد چشدرمقابل  دٌگری  هر کدام شان که برابراست

حْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لَهُمْ »  :قسمٌکه الله فرموده است اندازنند. ٌَ وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ ٌَغُضُّ قُلْ للِْمُإْمِنٌِنَ 

ٌَصْنَعُونَ  َ خَبٌِرٌ بمَِا 
غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ  إنَِّ اللهَّ ٌَ دان مإمن بگو: چشمان خود را به مر2« وَقلُْ للِْمُإْمِنَاتِ 

از آنچه است بی گمان خداوند پاکٌزه ترد وپاکدامنی ورزند اٌن براٌشان نگاه به نامحرمان ( فرو گٌرناز )

وبه زنان مإمن بگو: چشمان خود را از نامحرمان فرو بگٌرند. ) چشمان خود انجام می دهند آگاه است. 

مإمنان را رهنمائی کن وبه آنان که اٌمان دارند  را از نگاه شهوت آمٌز به نامحرمان محافظت کنند(

اٌمانی که آنها را از انجام آنچه خللی به اعتقاد وباورشان وارد می نماٌد. بگو) ٌؽضوا من ابصارهم ( 

زنان بٌگانه ، نوجوانانی )مرد( که نگاه کردن به آنها باعث فتنه چشم هاٌشان را ازنگاه به عورت های 

می نماٌد که زٌنت وزخاؾ دنٌا که باعث فتنه می شود وانسان را به چٌزی مبتلامی گردد ونگاه کردن به 

)وٌحفظوا فروجهم ( وشرمگاه های خوٌشتن را از آمٌزش جنسی حرام با زنان ، ممنوع است فروگٌرند. 

دوری نموده وٌا همجنس بازی مصون بدارند واز دست زدن شرمگاه به شهوت ، ونگاه کردن به آن 

ت )ذالک( اٌن حفاظت چشمان وشرمگاه ها  ) ازکی لهم (  براٌشان سزاوار تر اسزند. وپاکدامنی ور

زٌرا هرکس شرمگاه وچشمان خود را از حرام حفظ نماٌد از پلٌدی وباعث رشد اعمال شان می گردد. 

های که بد کاران واهل معاصی بدان آلوده می شوند محفوظ می ماند واعمالش به سبب ترک امور 

. پس هرکس چٌزی را رشد می کند نفس به آن طمع دارد  وآدمی را به انجام آن فرا می خواندحرامی که 

عوض به او چٌزی بهتری می دهد . وهرکس چشمان خود را  ترک کند الله سبحانه وتعالی دربه خاطر الله

هش را فروبگٌرد الله سبحانه تعالی براٌش بٌنش وروشناٌی می دهد . زٌرا هرگاه بنده شرمگاه ونگا

ازحرام ومقدمات آن حفظ نماٌد علی رؼم اٌن که انگٌزه های شهوت در وجود او باشد ، بر دٌگر اعضا 

بنا بر اٌن الله سبحانه وتعالی کنترل کاملتر شرمگاه را ) کنترل کاملتر وبهتری خواهد داشت. وجوارحش 

کننده اش در حفاظت  حفظ ( نامٌده است پس هرچٌزی که قرار است محفوظ نگهداشته شود اگر حفظ

ومراقبت او کوتاهی نماٌد ، واز اسبابٌکه جهت حفاظت آن موجود است استفاده ننماٌد؛ آن چٌز محفوظ 

                                         
1
 31ص مرجع سابق:  
2
 31وقسمت از آٌه  30آٌه سوره نور  
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باقی نمی ماند. همچنٌن چشم وشرمگاه اگر بنده در حفاظت وکنترل آنها نکوشد اورا مبتلا به مصٌبت ها 

طلق دستور داده است شرمگاه حفظ شود مد کرد. وبنگر الله چه قسم به طورومشکلاتی گوناگون خواه

)ٌؽضوا من ٌست اما در مورد چشم فرموده است: زٌرا درهٌچ حالتی استفاده از آن در راه حرام جاٌز ن

ابصرهم ( وچشمان خود را فروبگٌرند وکلمه من را بکار برد که برتبعٌض دلالت می نماٌد زٌرا در 

وامثال آن سپس نگاه کردن شاهد ، وخواستگار مانند: بعضی اوقات اگرنٌاز باشد نگاه کردن جاٌز است.

الله سبحانه وتعالی به اعمال وکارهاٌشان آگاه است تا در  بندگان را ٌاد آور شد که به ٌاد داشته باشند الله

 1نزدٌک نشدن به چٌزهای حرام بکوشند.

ه عواقب خطرناک تری خلاصه اٌن که آزاد گذاشتن چشم جهت دٌدن به نامحرم واشٌاٌی ممنوع انسانرا ب

هم چنان چشم چرانی اولٌن پله و نردبان برای فحشا وبی 2.استحٌاء می برد که ٌکی از آن کم شدن 

بدٌن جهت می بٌنٌم که قرآن کرٌم برای اٌن حشا توسط همٌن کلٌد باز می شود. گوٌی قفل فست، حٌائی ا

چرانی ( ممانعت به عمل آورد وبه که فحشا را در جامعه از بٌن ببرد،  نخست از همٌن عمل ) چشم 

زنان ومردان مسلمان دستور داد تامراقب باشند. اگر چنانچه اتفاقاً چشم مردی به زن نامحرم افتاد 

بلافاصله چشمش را پاٌٌن آورده وبار دوم نگاه نکند . کسی که خود را عادت دهد وهمواره مراقب 

 3ری زود می تواند نفس خود را را تزکٌه نماٌد.چشمان خود باشد ونگاهش را همٌشه پاٌٌن نماٌد.بسٌا

وخود را ازتمام گناهان وبی حٌائی نجات دهد. وبه اٌن امر الله سبحانه وتعالی جواب لبٌک گفته باشد 

حْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ الله سبحانه وتعالی فرموده است:  قسمٌکه ٌَ وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ غُضُّ ٌَ أزَْكَى  قُلْ للِْمُإْمِنٌِنَ 

 َ
صْنَعُونَ لَهُمْ إنَِّ اللهَّ ٌَ . خَبٌِرٌ بِمَا  غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ ٌَ وَقلُْ للِْمُإْمِنَاتِ 

به مردان مإمن بگو: چشمان خود  4

را از ) نگاه به نامحرمان ( فرو گٌرند وپاکدامنی ورزند اٌن براٌشان پاکٌزه تر است بی گمان خداوند از 

 . آگاه است آنچه انجام می دهند

وبه زنان مإمن بگو: چشمان خود را از نامحرمان فرو بگٌرند. ) چشمان خود را از نگاه شهوت آمٌز به 

 نامحرمان محافظت کنند( . اعمال  خود را ازٌن گناه مهلک نجات دهد.

                                         
1

 ناشر: مکتبه عقٌده 596ص 2تفسٌر راستٌن جهـ ق ، 1376السعدی ، علامه شٌخ عبد الرحمن بن ناصر، متوفای   
2
 47حٌاء المرة عصمة ، ص محمد بن موسی الشرٌؾ :الدکتور  
3
 7مولانا محمد هاشم ، نگاه حرام در اسلام:  ص :مظاهری  
4

 31وقسمت از آٌه  30سوره نور آٌه 
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 هی شْد:حیاء بَ اعحبارکسی کَ اس آى حیاء اًْاع  چِارمهبحث 

 ّجعالی :هطلب اّل حیا اس الله سبحاًَ 

. وببٌند تو را کان واعمالٌکه  از آن منع شده ایاٌن است که الله تو را مشاهده نکند در ماز الله حٌاء 

ومراقبت به الله  وقتی حاصل می شود که معرفتحٌاء واٌن نوع 1درمکان واعمالٌکه به آن  امرشده ای .

وقت درجه احسان ناٌل می آٌد وهمٌشه وبا بٌشتر شدن معرفت ، ومراقبت، انسان به بٌشتر باشد.  متعال

ر اکرم صلی الله علٌه وسلم است. می بٌند .قسمٌکه حدٌث پٌامبرا گوٌا الله الله را قسمی عبادت می کند. 

الله متعال را قسمی عبادت پٌرامون احسان سوال کرد. فرمود:  وقتی جبرئٌل علٌه السلام از آن بزرگوار

وآٌه قرآن کرٌم هم آنرا تؤٌٌد 2کن گوٌا او را باچشم می بٌنی ، اگر آنرا دٌده نمی توانی الله  تورا می بٌند 

د. می کند که الله سبحانه وتعالی ناظر اعمال ماست تمام اعمال خوب، بد وبی حٌائی ما را مراقبت می نماٌ

ٌَرَىأَ »: قسمٌکه الله متعال می فرماٌد  َ
عْلمَْ بؤِنََّ اللهَّ ٌَ ان اٌن هم چنند؟ مگر ندانسته است که الله می بٌ 3«لمَْ 

دُور» :فرموده الله متعال ٌُنِ وَمَا تُخْفًِ الصُّ عْلمَُ خَائِنَةَ الْْعَْ که دل ها پنهان الله خٌانت چشمان وآنچه را  4«ٌَُ

ده رضی الله عنه می فرماٌد : که الله می داند در نظرکردن چشم که آٌا ارا 5ابن عباسمی دارند می داند 

وَمَا »معنی ابن عباس دروتاده ومجاهد نٌز چنٌن می گوٌند. چنان ق ٌی خٌانت کردن را دارد ٌا خٌرهم

دُور نماٌی همراٌش زنا می کنی زن  قدرت پٌدا الله می داند  آٌا وقتی بالا آن که فرماٌد: می  «تُخْفًِ الصُّ

دُور»مراد از ٌا به قول سدی رحمه اللهٌا خٌر؟  وسوسه ٌی که درقلب وروان انسان   «وَمَا تُخْفًِ الصُّ

الی به تمام اعمال ما اطلاع که الله سبحانه وتع پس اٌن دو آٌه وحدٌث هشدار می دهد 6خطور می نماٌد.

ند . شخصی مإمن نه معصٌت را انجام می دهد ونه هم به واز او تعالی  چٌزی مخفی شده نمی توا دارد، 

از الله حٌاء وقتی از معصٌت دور شد آن هم به سبب  از الله متعالحٌاء آن نزدٌک می شود به خاطر 

                                         
1
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زٌاد  ٌکتااٌن جاست که به انجام اعمال شائٌسته حرٌص می گردد. وچون علم آن به معرفت الله  متعال

 1د می شود.در آن زٌاحٌاء گردٌد صفتی 

از الله سبحانه وتعالی می باشد . وبالای انسان حٌاء ، حٌاء زٌرا می داند که ازجمله ٌی بزرگترٌن نوع 

راعمال ظر داشته باشد. و او را ناظر وحاضرا درن م گناه ومعصٌت الله متعاللازم است تا دروقتی انجا

حتی به خطورات قلبی  اوتعالی خارج گرددخود بداند. زٌرا نمی تواند ٌک لحظه ٌی از ساحه ٌی علم 

انسان نٌز آگاه است. واٌن طبٌعت انسان است که هرکه از او بزرگترباشد ٌا اٌنکه از اوداناتر باشد 

حٌاء است که از او الله متعال واز همه بزرگترمی کند، حٌاء  درمقابلش از انجام بعضی امور خود داری و

در حٌاء حق ترٌن حٌاء م او می گردد خود داری گردد . واٌن نوع شود. واز انجام اعمالٌکه با عث خش

مبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماٌد: که پٌاحدٌث بٌان شده است. 

عبدالله بن مسعود فرمود: ما گفتٌم ٌا رسولله صلی لله علٌه را نماٌٌد.حٌاء از الله سبحانه وتعالی حق ترٌن 

می کنٌم وحمد اورا به جا می آورٌم پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: حق ترٌن حٌاء وسلم ما از الله 

اٌن است که حفاظت کنی سرخود را وآنچه به آن متصل است وحفاظت نماٌی شکمت وآنچه به ازالله حٌاء 

کرد  زٌنت دنٌا آن متصل است وٌادکنی مرگ را ودٌگر مصٌبت ها را وکسی که آخرت را خواست ترک 

را )زٌرا اٌن دو دنٌا ودٌن به طورکامل باهم جمع نمی شود(  کسی که تمام اٌنها را ترک کرد، درحقٌقت 

به شمار می آٌد حٌاء بزرگترٌن نوع حٌاء واٌن نوع 2را کرده است .حٌاء وحق ترٌن از الله راست ترٌن 

قسمٌکه معاوٌه بن حٌدة نماٌٌم. حٌاء  الله بٌشترشد ما باٌد از ولو اٌنکه کسی دٌگری با ما حضور نداشته با

فظ کنٌم ما عورتهای خود را از کی ها حپرسٌد: رضی الله عنهما  از رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم 3

ت کوشش کن وبه اندازه توان وکنٌز خود ه عورتت را حفظ کن مگر از زوجه: کپٌامبر صلی الله فرمود

: پرسٌدم ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم!  رضی الله عنه می فرماٌد 4. معاوٌهکه عورتت را کسی نبٌند

الله علٌه وسلم  شود؟( پٌامبر صلی باٌدحٌاء اگر ما تنها باشٌم وهٌچ کسی با ما نباشد ؟ ) درٌنصورت هم 

از الله اٌن نٌست که بعضی ها گمان می کنند حٌاء و5گردد.حٌاء  آنمستحق تر است که از فرمود : الله

                                         
1
 86: ص للمقدم  فقه الحٌاء 
2
 (935، رقم حدٌث)222، ص1حکم الألبانی: حسن، صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، ج«  ) 2468» رقم حدٌث   638ص  4ذی ، جسنن الترم 
3
 385، ص4د الؽاٌه جمعاوٌه بن حٌده بن حٌده بن قشٌر بن کعب القشٌری از اهل بصره در خراسان وفات نموده است . اس 

4
، ازجمله طبقه اول صحابی می باشد واز جمله قارهای لأبى بن كعب بن قٌس بن عبٌد بن زٌد بن معاوٌة بن عمرو بن مالك الأنصارى الخزرجى 

سال تولدش دقٌق معلوم نٌست ودر سال وفات آن نٌز علما  إن الله أمرنى أن أقرأ علٌك "معتبر بود که پٌامبرصلی الله علٌه وسلم براٌش فرمود: 
، 111، ص1هـ وٌا زمان خلافت عثمان رضی الله عنه می باشد. تهذٌب التهذٌب: ج23هـ ٌا 10اخلتلاؾ دارند ولی قول دقٌق تراٌن است که 

 204، ص1سٌرأعلام النبلاء: ج
5
 ) حکم الالبانی حسن( 72ص 4داود: جهـ( سنن ابً 275عمرو الأزدي )المتوفى: أبو داود سلٌمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد بن  
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وتمام اعضای وجود خود را از اعمالٌکه الله از آن  ناراض است  خود از الله اٌن است که نفس حٌاء بلکه 

عادت دهد . چه آن عمل قولی است وچه  محا فظت گردد وبه تمام اعمالٌکه الله از آن را ضی می گردد

رامراعات نمی کند ودر حٌاء ولی شخصی که درانجام عمل پنهانی ودور ازچشم دٌد مردم  1فعلی .

الا انجام نمی دهد. صورتی که در مقابل چشم دٌد مردم قرارگٌرد اوعملی که در پنهانی انجام می داد ح

به نزدش قدر ومنزلت ندارد . اما وقتی اٌن را احساس کند که حق ترٌن وبزرگترٌن درحقٌقت نفس او 

است که ازتمام نوع گناه وفسادٌکه باعث خشم آنست که از الله سبحانه وتعالی حٌا شود. اٌن جحٌاء نوع 

الله می گردد خود داری می کند وبه سوی طاعتی که الله ورسولش به آن دستور داده سبقت می جوٌد 

که شخص از می شود سبب حٌاء رک می کند وهمٌن نوع را دحٌاء  درٌن حال است که  لذت اٌمان و

وقتی سخن می گوٌی می فرماٌد:  رحمه الله  3ربٌع 2.گناهان دوری کرده وبه انجام حسنات رود بٌاورد

وکلماتی از دهنت خارج می گردد پس بدان که الله سبحانه وتعالی آنرا می داند وقتی قصد ٌک عمل نٌک 

بدان که الله سبحانه وتعالی از تمام اٌن  ؼرق هستیوقتی نظرمی کنی،  وقتی در فکر را می کنی  ٌا زشت

را حٌاء شود؟  بلی لٌاقت بزرگترٌن حٌاء اٌن قسم ذات لاٌق اٌن نٌست که از آن آٌا اعمالت آگاه است پس 

اٌن نوع  4.خواهی کردحٌاء کردی درمقابل مخلوق نٌز حٌاء الله سبحانه وتعالی دارد وقتی درمقابل خالقت 

د ازما اگر چه ازجمله ٌی بزرگترٌن وبا فضٌلت ترٌن نوع می باشد ولی با تؤسؾ  در بعضی موارحٌاء 

 ی از مردم به بسٌار که در پٌش روی مردم  ٌا استنجا نمودن ترک می گردد.مثل ؼسل کردن بدون ازار

، وباعث نماٌان شدن عورت شان می گردد ، در صورتٌکه در  بی احتٌاطی اٌن عمل را انجام می دهند

که پٌامبر اکرم صلی الله د: بن امٌة رضی الله عنه می فرماٌحدٌث از اٌن کار منع شده اٌم . قسمٌکه ٌعلی 

ر بلند علٌه وسلم ٌک شخصی را دٌد که ؼسل می کند بدون اٌنکه ازاری داشته باشد . بعد از آن در منب

تْرَ فَإذَِا اغْتَ »  :شد بعد از حمد وثنا فرمود اءَ وَالسَّ ٌَ ٌُحِبُّ الْحَ ٌرٌ  َ عَزَّ وَجَلَّ حٌَىٌِّ سِتِّ
سَلَ أحََدُكُمْ إنَِّ اللهَّ

سْتَترِْ  ٌَ ؼسل می کردٌد ، خود را است وقتی ٌکی از شما حٌاء  الله سبحانه وتعالی صاحب شرم و 5«.فَلْ

رود وباٌد در می شماربه حٌاء نمودن از الله بزرگترٌن نوع حٌاء از دلاٌل قبلی معلوم می شود  بپوشانٌد.

                                         
1
 90ص 19فتح الربانی جابو محمد عبد القادر گٌلانی ،  
2
 الناشر: دار مكتبة الحٌاة 242أبو الحسن علً بن محمد بن محمد بن حبٌب البصري البؽدادي، الماوردی ، ادب الدنٌا : ص  

 م1986ٌخ النشر: الطبعة: بدون طبعة ، تار
3
، ازجمله کبار اتباع تابعٌن، رتبه به نزد ابن حجر: صدوق وتکلم فٌه إسحاق بن الربٌع البصرى الأبلى ، أبو حمزة العطار ) جد بكر بن بكار (  

 323، ص1زد الذهبی صدوق ان شاء الله. تهذٌب التهذٌب: جوبه ن للقدر
4
الناشر: دار الحدٌث، القاهرة، مصر، الطبعة:  68ص  3صفة الصفوه ج،  بن علً بن محمد ابن جوزی ، جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن 

 م2000هـ/1421
5
، رقم 361، ص1، قال شٌخ البانی حدٌث صحٌح: صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته، ج(4014رقم حدٌث) ، 70ص 4سنن ابی داود ، ج 

 (1756حدٌث)
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وی مردم از انجام دادن اعمال گردد ، قسمٌکه در پٌش رحٌاء از الله به گونه ٌی حالت سری، وپنهانی 

( بٌشتر وبٌشتر باشد زٌرا الله از همه کرده حٌاءزشت وبد خود داری می گردد. در پنهانی نٌزاٌن صفت )

  1صورت گٌرد.حٌاء مستحق تر است که از آن 

 اسهلائکَحیاء  دّم:هطلب 

د قسمٌکه درٌن حدٌث به آن ننٌز از انسان حٌاء می نماٌ هاانسان از ملائکه الله متعال حٌاء نماٌد چون آن

می کنم از مردٌکه ملائکه حٌاء آگاه باشٌد!  2«ألا أستحً من رجل تستحً منه الملائكة»اشاره شده است. 

می کند. وٌا حدٌثی دٌگری که ملائکه الله متعالی حٌاء وداخل نمی شود در حالت که انسان حٌاء از آن 

فإن جبرٌل علٌه السلام »نها مشاهده نماٌد. پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرموده است: دوست ندارد کسی آ

أتانً حٌن رأٌت فنادانً فؤخفاه منكِ فؤجبته فؤخفٌته منكِ ولم ٌكن ٌدخل علٌك وقد وضعت ثٌابكِ فظننتُ أن 

جبرئٌل علٌه السلام نزدم آمد طوری که تو متوجه نشوی مرا صدا زد . 3.«قد رقدتِ وكرِهْتُ أن أوُقظَِكِ 

، جبرئٌل علٌه السلام وچون تو لباس راحت پوشٌده بودیمن نٌز بدون اٌنکه تو متوجه شوی جواب دادم 

چون بٌم آنرا داشتم که وحشت کنی دوست  ،ن نٌز گمان کردم که توخوابٌده اینخواست نزد تو بٌاٌد م

وقتی اٌن ثابت شد که ملائکه نٌز از انسان حٌاء می کند پس انسان به طرٌق بٌدار نماٌم.  نداشتم تو را

به شمار حٌاء ازجمله ٌی مهم ترٌن نوع نٌزازملائکه حٌاء اولی از کسی که همراٌش است حٌاء نماٌد و

ا ترک نمی کند زٌرا نزدٌک ترٌن کسانی بعد از الله سبحانه وتعالی به ما هستند که هٌچ گاه ما ر می رود

 اٌد تا حد توان کوشش می نماٌٌم. وقتی کسی با ما همراه باشد تا کارهای روزه مره  ما را برسی نم

کاری را انجام ندهٌم که باعث رنجش آن کس گردد. بناءً ملائکه ٌک لحظه ٌی ما را تنها نمی گذارد. 

 ابن قٌمشود. حٌاء م می نماٌد. باٌد از آن وتمام اعمال نٌک وبد ما را نه تنها مشاهده می کند بلکه نوشته ه

د پس همراه ورفٌق  تانرا نرحمه الله می فرماٌد: همرای شما کسانی هستند که هٌچ گاه شمارا ترک نمی کن

نماٌٌد زٌرا آنها را الله سبحانه وتعالی مکرم گردانٌده شمانٌز آنها را مکرم حٌاء احترام کنٌد واز آنها 

كُمْ لحََافظٌِِنَ )( كِرَامًا كَاتبٌِِنَ »: وتعالی اٌن چنٌن آنها را مکرم گردانٌده است الله سبحانه 4نٌد.اگرد ٌْ وَإنَِّ عَلَ

عْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ  ٌَ گرامی آنچه را می کنٌد بی گمان برشما نگهبانانی گمارده شده است نگهبانانی  5.«)( 

                                         
1
 156ص  از مقدم: فقه الحٌاء 
2
 1866ص  4ج :صحٌح مسلم 
3
 «974»رقم حدٌث  670ص 2ج  :صحٌح مسلم 
4
 «127»الجواب الکافی لمن سؤل عن الدواء الشافی ص ابن قٌم الجوزٌه :   

5
 11و10نفطار آٌه ا  
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ه ٌی که عبارت از کرام کاتبٌن است. چون  بعضی کنٌد. ملائکحٌاء به اٌن معنی که از ملائکه می دانند. 

همان قسمٌکه انسان درمقابلش گناه  امورٌکه انسان ها از آن ضرر می بٌنند ملائکه نٌز متضررمی شوند.

وملائکه از  1وبی حٌائی انسانها ضرر می بٌنند. انجام گٌرد متضرر می شود. ملائکه نٌز از انجام گناهان

کفر وشرک است وهم چنان اشٌاٌٌکه انسان ها از آن متضرر می  ،بٌنند گناهآنچه که بٌشتر ضرر می 

ه وسلم به چنانچه حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله عل2ٌشوند ملائکه نٌزضرر می بٌنند. مثل بوی بد، پلٌدٌها.

جابر رضی الله عنه می فرماٌد : که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: هرکس آن اشاره کرده است: 

فرشتگان نٌز احساس ه انسان ها ناراحت واذٌت می شوند، پٌاز وسٌربخورد به مساجد ما نٌاٌد زٌرا از آنچ

گترٌن هدٌه ٌی به فرشتگان که باعث خشنودی ورضاٌت آنها می گردد. رازٌن رو بز 3ناراحتی می کنند.

 می ٌکه  باعث خشم اللهٌانجام دهد، وازآن چٌز هاخالصانه برای الله اٌن است که انسان اعمال نٌک را 

ها به چٌزی هاٌٌکه تاحال فکرش راهم نکرده اٌم ضررمی بٌنند .که گردد خود داری نماٌد. حتی فرشته 

البته تصاوٌر ذی روح  وبودن سگ درخانه می باشد که اٌنها باعث می است ، او هم موجودٌت تصاوٌر

پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم بٌان گردٌده  قسمٌکه درٌن حدٌث .شود تا ملائکه از خانه ما فاصله بگٌرد

تًا فٌِهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ »: است ٌْ که در آن سگ، ٌا  ملائکه داخل نمٌشود درخانه ٌی 4«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائكَِةُ بَ

ازجمله حٌاء ازٌنکه  5.جرس( زنگ و) جنب ( هم آمده استدر رواٌتی از ابی داود کلمه ) تصوٌر باشد. 

باعث می شود حٌاء ٌی اخلاق اسلام است که شرٌعت اسلامی آنرا قرٌن اٌمان دانسته است. وهمان صفت 

که  انسان ازکارهای زشت وناپسند خود  داری کرده وبه سوی حسنات ونٌکی ها رو بی آورد . اما وقتی 

وضعفی نه بلکه عجزاء حٌباعث شود تا انسان از اعمال نٌک وشائٌسته دور گرد. اٌن درحقٌقت حٌاء 

حٌاء قبلاً ذکر گردٌد که . که به آن مبتلاگردٌده است. که انسان باٌد سعی نموده تا از آن دوری نماٌد. است

باعث می شود تا انسان به طرؾ کارهای نٌک وحسن رو بٌاورد که از آنجمله امر به معروؾ ونهی 

زٌرا تمام اٌن ها در ذات خود اعمال  .ترک گردد ءٌاحنه باٌد به بهانه ٌی  اٌنها ازمنکر ، تعلٌم وتعلم که

اٌن اعمال را انجام دهد در صورت ترک اٌن می سازد  دارانسان را واحٌاء نٌک می باشد که صفت 

ذٌلاً اموراتی ذکرمی گردد که در تطبٌق آن نباٌد  ئی به شمار می رود.حٌاء خود بی حٌابه بهانه  لاعما

 .امر نکرده استحٌاء در اٌن جا اصلاً به  شرٌعت اسلامی  صورت گٌرد زٌراحٌاء 

                                         
1
 «127»الجواب الکافی لمن سؤل عن الدواء الشافی ص   

2
 51سلٌمان اشقر: دنٌای فرشتگان، ص   

3
 «567»رقم حدٌث  394ص  1صحٌح مسلم  ، ج  

4
 «2106»صحٌح مسلم  رقم حدٌث « 3322»رقم حدٌث  275ص  1صحٌح البخاری ، ج  

5
 4231، و4152رقم حدٌث ،  230ص  6ضعٌؾ است ، سنن ابی داود ، ج  
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 اسهزدم حیاءهطلب سْم: 

حٌاء از مردم انجام دادن اعمالٌکه او را به نزد مردم مزٌن می سازد، واجتناب از تمام افعال واعمالٌکه 

تمام آن به همٌن لحاظ لازم است که انسان از  1به نزدم مردم او را  کم اهمٌت وبی آلاٌش می سازد.

اعمالٌکه باعث ضرر به دٌگران ، وٌا ترک ادا کردن حقوق آنها ، وترک گناهان درمقابل دٌد آنها است 

جاهل از عالم، حٌاء مثال حٌاء پسر از پدرش ، ٌا حٌاء زن از شوهرش ، ٌا حٌاء 2خود داری نماٌند.

ازجمله ٌی حٌاء ازمردم به ، حٌاء دختر باکره از رؼبت به نکاح تمام اٌن ها مثالهای کوچک از بزرگ

 3شمار می رود.

  اٌن نوع حٌا به دوقسم است:

 وتعالی اگر شخصی حٌاء می کند به طور قاطع که منکر را انجام نمی دهد جهت ترس و حٌاء از الله -1

ومثال آن احسان ونٌکی به والدٌن اگر چه دٌگران از آن اطلاع  4چه مخلوقات به آن اطلاع پٌدا نتواند.

اهُ »:اٌن فرموده اشپٌدا نتوانند ولی از الله متعال حٌاء می کند جهت  ٌَّ كَ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إِ وَقَضَى رَبُّ

بْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِ  ٌَ ا  نِ إحِْسَانًا إمَِّ ٌْ لَاهُمَا فَلَا تَقلُْ لَهُمَا أفٍُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قَوْلًا وَباِلْوَالدَِ

او را مپرستٌد وبه پدر ومادر نٌکی کنٌد. اگر ٌکی از  ءوپرور دگارت فرمان داده است که جز5«كَرٌِمًا

ن مز مگو وبرسر اٌشان فرٌاد« اؾ»آنها ٌا هر دوی اٌشان درنزد تو به سن پٌری رسٌدند، به آنان 

شخصی از الله سبحانه وتعالی حٌاء می کند واٌن امر الله را به جا می ومحترمانه با آنان دو سخن بگو. 

کند اگر چه به اٌن عملش کسی اطلاع حاصل کرده نتواند فقط حٌاء از الله باعث شده است که او احسان 

ظاهر می سازد که باعث می حٌاء ازمردم ٌکی اخلاق زٌبای ٌک شخص را  6.وده است به والدٌن خودنم

شود اکثر ممنوعات را ترک کرده وبه سوی هداٌت واعمال نٌک رهنمون شود وباعث عفٌؾ شدن 

 شخص گردد.

ترک کردن عمل زشت وقبٌح در پٌش روی مردم درصورتٌکه درؼٌاب تصمٌم انجام آنرا دارد والله  -2

 را

                                         
1
 32، ص7ج از ابن عثٌمٌن، شرح رٌاض الصالحٌن  

2
 (1411دار طٌبه الرٌاض ) ، 9، ص  :عبدالله الجارالله، الحٌاء واثره فی حٌاة مسلم   

3
 17 -13سلٌم الهلالی: الحٌاء فی القرآن والاحادٌث الصحٌحة: الناشر: دارابن الجوزی ص   

4
 ( 360ص) 2عبد العزٌز السلمان: موارد الظمآن لدروس الزمان : ج  

5
 23سوره الاسراء آٌه   

6
 89فهد بن عبدالله بن فائز، الشهری : خلق الحٌاء فی الکتاب والسنة ، ص   
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 1علنی گناه می کند. فراموش کرده است درٌنصورت اٌن گناهش خفٌؾ تراست از کسی به

زٌرا اٌن نوع اشخاص را پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم به اسم خاصی مسمی کرده است به نام 

 2«مجاهر»

از ابی هرٌرة رضی الله عنه رواٌت به آن اشاره شده است. قسمٌکه در حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

ٌَقوُلُ كُلُّ » که فرمود: جُلُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  عْمَلَ الرَّ ٌَ تًِ مُعَافًى إلِاَّ الْمُجَاهِرٌِنَ وَإنَِّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أنَْ  أمَُّ

ا فلَُانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَ  ٌَ قوُلَ  ٌَ هِ فَ ٌْ ٌُصْبحَِ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَ لِ عَمَلًا ثُمَّ  ٌْ سْتُرُهُ رَبُّهُ باِللَّ ٌَ قَدْ بَاتَ 

ٌُصْ  كْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ وَ ٌَ بحُِ 
که من از رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود:  تمام امت  3

من عفو می گردد؛ مگرکسانٌکه علنی گناه می کنند ، وٌکی ازانواع گناهان علنی اٌن است که شخصی 

پوشانٌده است. اما او بگوٌد شب هنگام مرتکب گناهی شود ودر حالی صبح کند ؛ که خداوند گناهانش را 

ای فلانی ! دٌشب فلان کار، فلان کار را انجام دادم درحالی است که خداوند گناهش را پنهان کرده بود 

ازٌن رو برخی ازعلما گفته اند : وقتی ه وتعالی را از روی خودش برداشت. ولی اوپرده ٌی الله سبحان

واند به قاضی وحاکم مراجعه کند وبگوٌد که مرتکب انسان مرتکب گناهی شود که حد شرعی دارد، می ت

فلان معصٌت شده است تا او را با اجرای مجازات شرعی پاک نماٌد، ولی بهتر وافضل اٌن است که خود 

پرده پوشی کند ٌعنی اگرمرتکب گناهی شود که حدود، شرعی دارد. می تواند به قاضی وحاکم مراجعه 

ماٌد . زٌرا اجرای مجازات شرعی کفاره ٌی گناهان محسوب کند واجرای حکم شرعی را درخواست ن

می شود. اما در مورد ساٌر گناهان همان طور که الله سبحانه وتعالی بر شخص پرده پوشی نموده است.  

تو، نٌز رازت را به کسی نگو وآنرا افشا نساز. بلکه  رجوع وطلب مؽفرت از الله کن چون اوتعالی توبه 

ٌرد وازگناهان شان در می گذرد. ولی اگر گناه به حقوق مردم مربوط می شود، بنده گانش را می پذ

وحقوق مردم به آن مرتبط است. ناچار باٌد حق صاحب حق پرداخت گردد وٌا از او طلب بخشش گردد 

واٌن  4تاباشد ازٌن گناه الله بگذرد؛ ورنه بدون پرداخت حقوق دٌگران  بخششی ازطرفی الله وجود ندارد.

ک نوع حٌاء است. که از الله حٌاء کرده حقوقی گرفته شده ٌی دٌگران را به او واپس می گرداند. هم  ٌ

اگرچه دٌگران ازآن خبری ندارد چون صفت حٌاء قوی می باشد، وحٌائش باعث می گردد انسان به 

                                         
1
  89سلٌم الهلالی ص ازی القرآن والاحادٌث الصحٌحة اء فلحٌا 
2
 496، ص 10کسی گناهاش علنی باشد. تاج العروس، ج 
3
 (2990، رقم حدٌث )2291، ص4(، صحٌح مسلم:ج6069، رقم حدٌث ) 37ص  1صحٌح البخاری ، ج 
4
  69ص1ج ازابن عثٌمٌن شرح رٌاض الصالحٌن 



42 
 

وا پرداخت حق دٌگران آمده گردد وهدؾ حٌاء نٌز چنٌن است که صاحب خود را به انجام اعمال نٌک 

 می دارد.

 هطلب چِارم: حیاء اسًفس

حٌاء ازنفس نٌز ازجمله انواع حٌاء به شمار می رود که با قوی بودن آن حٌاء از دٌگران آسان ترخواهد 

وشخص نفس خود را حکم قرار دهند وآنرا مورد حساب قرار دهند که چه می گوٌند، چه را می  شد

وچه می خورند ومی نوشند، آٌا اٌن حلال است ٌا حرام به چه نظرمی کنند، به چه فکرمی کنند،  شنوند

وقتی انسان نفس براٌش گرامی باشد آنرا بزرگ  1وآٌا اٌن راه ما را به کجا می رساند، به جنت ٌا دوزخ؟

می باشد خصوصاً وقتی در خفا با معصٌت قرار می گٌرد قسمی وحٌاء نٌز براٌش آسان شمار می کند 

نفس خود حٌاء اظ کسی که از مردم حٌاء می کند و ازا می بٌند به همٌن لحگمان می کند گوٌا کسی او ر

کسی که از نفس خود حٌاء هم چنان  ،نمی کند درحقٌقت نفس خود را تحقٌرکرده وبه آن ارزش قاٌل نٌست

می کند واز الله حٌاء نمی کند درحقٌقت الله متعال را درست نشناخته است چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

هِ عن سعٌد بن ٌزٌد الازدی  به شخصی نصٌحت می کرد وبراٌش فرمود: ٌْ ًِّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ هُ قَالَ للِنَّ أنََّ

الحِِ مِنْ قَوْمِكَ »وَسَلَّمَ: أوَْصِنًِ، قَالَ:  جُلِ الصَّ ًَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا تَسْتَحًِ مِنَ الرَّ  2«أوُصٌِكَ أنَْ تَسْتَحِ

ٌزٌد الازدی رضی الله عنه به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: براٌم نصٌحت کن، پٌامبرصلی سعٌد بن 

صالح  الله علٌه وسلم براٌش فرمود: شما را نصٌحت می کنم که از الله حٌاء کنٌد چنانچه از ٌک مرد

اندازه ٌی  ی وبهخود را مزٌن می ساختٌم به تمام معنبنا براٌن وقتی به صفت حٌاء  قومت حٌاء می کنی.

توان سعی نماٌٌم به آن عمل کنٌم، نمی شود ازنفس حٌاء کنٌم وحٌاء از الله ترک شود، وٌا اٌنکه از مردم 

ی فرماٌد: کسی که در حالت پنهانی . صاحب فقه الحٌاء محٌاء کنٌم حٌاء از مردم ونفس را فراموش کنٌم

ی کند درحقٌقت نفس او به نزدش قدر ومنزلت عملی را انجام می دهد که در ظاهر از انجام آن حٌاء م

ندارد، ومروت اٌن است که درحالت پنهانی کاری را انجام ندهی که در ظاهر کردن آن حٌاء می کنی، 

وحٌاء از نفس را نمی تواند هرنفسی به جا آورد مگر اٌنکه او نفس در نزد الله متعال از درجات عالی 

اٌن جاست که اٌن چنٌن نفس  .رضاٌت او تعالی زنده گی می کند برخور دار باشد ونفسی که همٌشه درپی

 3حٌاء نمودن از دٌگران براٌش کاری است آسان وخواهشات نفسانی آنرا نمی تواند فرٌب داد.

                                         

81التربوٌة ازفهد بن عبدالله بن فائز: ص خلق الحٌاء فی الکتاب والسنة وتطبٌقاته   
1
  

2
دار النشر: ( 5539، رقم حدٌث )69، ص6هـ(، المعجم الكبٌر، ج360بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أبو القاسم الطبرانً )المتوفى:   

   (2541، رقم حدٌث )498، ص1ج، قال شٌخ الالبانی حدٌث صحٌح:صحٌح الجامع الصؽٌروزٌادته،  القاهرة –مكتبة ابن تٌمٌة 
3
 108لمقدم: صاز محمد بن اسماعٌل ا اءٌفقه الح 
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 ًوی شْدحیاء اهْریکَ درآى  پٌجن:هبحث 

 درجعلین ّجعلن :هطلب اّل

حٌاء در اٌن جا خود حٌاء نمی شود وترک حٌاء در بٌان حق واٌنکه حق به صورت واضح بٌان شود 

است اصحاب پٌامبر صلی الله علٌه وسلم درمواردٌکه می فهمٌدند که ضرورت دٌنی شان به آن وصل 

ه وسلم حل می نمی کردند ومشکلات خود را به سوال کردن از رسول اکرم صلی الله علٌحٌاء است. 

. چون می دانستند که اٌن جا آنها بودندحٌاء  ترٌن اشخاص ازنگاه مراعات صفت کردند . اگرچه حرٌص

قسمٌکه در اٌن حدٌث  ما را به فهم دٌن می کشاند نه به نفهمٌدن آنحٌاء نٌست زٌرا حٌاء مکان 

رَةَ،» علٌه وسلم به آن اشاره شده است:پٌامبرصلی الله  ٌْ هِ  عَنْ أبًَِ هُرَ ٌْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ

مَا أنََا لكَُمْ مِثْلُ الْوَالدِِ  سْتَنْجًِ  فَلَا تَسْتَقْبلِوُهَا وَلَا تَسْتَدْبرُِوهَا أعَُلِّمُكُمْ، فَإذَِا أتََى أحََدُكُمُ الْخَلَاءَ  وَسَلَّمَ: إنَِّ ٌَ وَلَا 

مٌِنهِِ  ٌَ ؤمُْرُ بِثَلَاثَةِ  بِ ٌَ نْ  أحَْجَارٍ  وَكَانَ  ٌَ ةِ وَ مَّ وَثِ وَالرِّ ازابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که  1«هَى عَنِ الرَّ

. تعلٌم می دهمنند پدرهستم من شما را ا به ماکه من برای شمی الله علٌه وسلم فرموده است: پٌامبر صل

داری کنٌد. وهم وقتی شما برای قضای حاجت رفتٌد. از پشت کردن وپٌشروکردن به طرؾ قبله خود 

سه ردن ک به  استعمال پٌامبر صلی الله علٌه وسلم امر می کردو استنجا کردن با دست راست چنان از

درٌن حدٌث مسئله استنجا  .منع می کرد سرگٌن، واستخوانبه  ءاز استنجاوهم چنان  ءوقت استنجا سنگ

در  می شمارندحٌاء وآن را  به صراحت ذکر گردٌده واکثراً از پرسٌدن اٌن نوع مسائل شرم دارند

واٌن ، جهالت ما به داناٌی مبدل گردد وباعث می شود تا مسائل دٌنی پرسٌده شود حٌاء صورتٌکه صفتی 

 به اٌن دستور الله متعال زٌرا در اٌن صورت به شمار می رودحٌاء است بلکه ذاتاً حٌاء نه تنها ترک 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »رده اٌم که به ما امر نموده است: عمل ک ا نمی دانٌد پس اگر شم 2.«فَاسْؤلَوُا أهَْلَ الذِّ

قسمٌکه حضرت  اهل انجٌل وٌا اهل قرآن،ٌااست  ٌا اهل توارات الذکر مراد ازاهلاز اهل کتاب بپرسٌد. 

صلی الله علٌه هم چنان حدٌث پٌامبر  3علی رضی الله عنه بعد از نزول اٌن آٌه فرمود: نحن اهل الذکر.

لم هم به صلی الله علٌه وسو او :وسلم است که دٌگران ازآن جناب بسٌار به صراحت کامل می پرسٌد

سوال شده پٌرامون ٌکی ازنواقض وضوء اٌن حدٌث از آن جناب قسمٌکه در جواب می دادصراحت کامل 

ًِّ صَ است :علی رضی الله فرموده است:  بِ ًٌّ إلَِى النَّ ا رَسُولَ اللهِ جَاءَ أعَْرَابِ ٌَ هِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:  ٌْ ا  لَّى اللهُ عَلَ إنَِّ

                                         
1
قال شعٌب الأرنإوط : ( 1440و 1431، رقم حدٌث ) 279، ص  4عبد العزٌز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحً ، صحٌح ابن حبان :  ج 

 فٌها روث ولا رمة،، لٌس  80، رقم حدٌث،43، ص  1، وصحٌح ابن خزٌمه ، جإسناده حسن
2
 7، وسوره الأ نبٌاء،  آٌه   43سوره نحل آٌه   
3
 414، ص14تفسٌر الطبری: ج  
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حَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ  ٌْ وَ ةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أحََدِنَا الرُّ ٌَ هِ وَسَلَّمَ: نَكُونُ باِلْبَادِ ٌْ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا لَّى اللهُ عَلَ

سْتَحًٌِْ مِنَ الْحَقِّ  ؤْ.إذَِا فَعَلَ  ٌَ تَوَضَّ ٌَ أحََدُكُمْ فَلْ
از علی رضی لله عنه رواٌت است که گفت : ٌک اعرابی آمد  1

می کنٌم وازما واز رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم سوال کرد که ما مردمی هستٌم در صحرا زندگی 

حٌاء حق  جوابشان فرمود: الله سبحانه وتعالی از بٌانپٌامبر صلی الله علٌه وسلم دربادی خارج می شود. 

درٌن حدٌث هم به وضاحت برای ٌک ای تان رخ داد باٌد وضوء نماٌٌد. وقتی اٌن حالت بر نمی کند

اعرابی مسئله دٌنی بٌان شده که حتی او دانش ودرک درست هم نداشت ولی پٌامبر صلی  الله علٌه وسلم 

ا تاسؾ که امروز ٌک آنرا بسٌار به وضاحت بٌان نمود. که هٌچ نوع خفای درآن وجود نداشت. اما ب

نه  اصلاً آن مسائل را تعداد از علمای ما اکثرمسائل دٌنی را برای مردم عام قسمی مطرح می کنند که 

بلکه در شک قرارمی گٌرند بعضی ها حتی به بهانه ٌی اٌنکه اٌن نکته ٌی علمی  تنها درک نمی توانند

عالم شنٌدم براٌم گفت که  زبان ٌکا ازر حتی اٌن سخن از اٌن می گذرٌم خود را نجات می دهند. دارد

وقتی ما اٌن قسم  تا حال بالػ نشده اند بٌان نکنٌد.حٌض ونفاس وموجبات ؼسل را برای کسانٌکه مسائل 

به وضاحت کامل بٌان کرده ندانسته وحٌاء  می بٌان اٌن گونه مسائل رااندٌشه داشته باشٌم که شرٌعت اسلا

پس چه  ومتون کتابهای فقهی اربعه پٌداکرد.وحدٌث . که مثالهای خوب شانرا می  توان در قرآن است

بی  ؟ که اٌن خود ٌک نوع ظلمخود را نجات  دهٌمحٌاء می شود آنرا پنها کرده وٌا از آن به بهانه قسم 

ری که ان حدٌثی دٌگهم چنالله ما هداٌت نماٌد.  انجام می ٌابد درحق اٌن امت حٌائی وکتمان حق است که

ًُّ بْنُ أبًَِ بٌان کرده است:  به صراحت کامل مسئله فقهی را در منبرٌکی از علی رضی الله عنه  قَالَ عَلِ

هِ وَسَ  ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ اسُ إنًِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ هَا النَّ ٌُّ ُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَ

ًَ اللهَّ قُولُ طَالبٍِ رَضِ ٌَ قْطَعُ  لَّمَ  ٌَ لَا 

هِ وَسَلَّ  ٌْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللهَّ سْتَحًٌِْ مِنْهُ رَسُولُ اللهَّ ٌَ ا لَا  لَاةَ إلِاَّ الْحَدَثُ لَا أسَْتَحٌٌِْكُمْ مِمَّ فْسُوَ أوَْ مَ قَالَ وَالْحَدَثُ الصَّ ٌَ أنَْ 

ٌَضْرِطَ 
علی رضی الله عنه در منبر گفت ای مردم! من  از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم: که می  2

نمی کنم از چٌزٌکه رسول الله صلی الله علٌه وسلم حٌاء گفت قطع نمی کند نماز را جز بی وضوٌی من 

د تن از حدٌثی دٌگری که چن. باد بدون صد وٌا باصدا دننکرده است بی وضوٌی ٌعنی خارج شحٌاء 

مسروق آرام نشدند،  وقتی که سوال دٌنی خود را نپرسٌدند اصحاب پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم تا

نَا فَقمُْنَا قَبْلَ أنَْ نَسْؤلََهَا »رضی الله عنه می فرماٌد:  ٌْ ائمِِ فَاسْتَحَ نَا عَائشَِةَ لنَِسْؤلََهَا عَنْ الْمُبَاشَرَةِ للِصَّ ٌْ أتََ

نَا لَا  ٌْ ا أمَُّ الْمُإْمِنٌِنَ إنَِّا أدَْرِي كَمْ ثُمَّ قلُْنَا جِئْنَا لنَِسْؤلََهَا عَنْ حَاجَةٍ ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أنَْ نَسْؤلََهَا فَرَجَعْنَا فَقلُْنَا ٌَ فَمَشَ

                                         
1
 69،ص1، وضعٌؾ سنن ابی داود:ج136، ص 1شٌخ البانی می گوٌد حدٌث ضعٌؾ است، ضعٌؾ سنن ترمذی: جال،  82ص 2مسند احمد: جز  

2
، رقم حدٌث 364، ص 2الاناوط می گوٌد حدٌث حسن لؽٌره است، مسنداحمد: ج(، محقق شعٌب 1164، رقم حدٌث )  364ص  2مسنداحمد ج  

(1164) 
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ا بَدَا لكَُمَ  نَا فَقمُْنَا فَقَالتَْ مَا هُوَ سَلَا عَمَّ ٌْ ءٍ فَاسْتَحَ ًْ هِ وَسَلَّمَ جِئْنَا لنَِسْؤلَكَِ عَنْ شَ ٌْ ُ عَلَ
ًُّ صَلَّى اللهَّ بِ ا قلُْنَا أكََانَ النَّ

هُ كَانَ أمَْلكََ لِْرِْبهِِ مِنْكُمْ  فْعَلُ ذَلكَِ وَلكَِنَّ ٌَ مسروق رضی الله عنه می فرماٌد:  1«ٌُبَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ قَالَتْ قَدْ كَانَ 

می تواند با از اٌنکه ٌک شخص روزه دار ل کنٌمکه نزد عائشه رضی الله عنها آمدٌم تا که ازآن سوا

قبل ازٌنکه سوال را بپرسٌم پس  آمد سوال نکردٌم واٌستادٌمحٌاء همسرخود مباشرت نماٌد. ولی ما را 

رفتٌم نمی دانم چه قدر وقت گذشت. باز آمدٌم وخواستٌم که از ٌک حاجت بپرسٌم باز رفتٌم بدون اٌنکه 

! ما آمده بودٌم که از شما وگفتٌم ای مادرمإمنانرضی الله عنها  ردٌم پٌش عائشةباز رجوع ک سوال کنٌم

سوال ورفتٌم عائشة رضی الله عنها براٌشان فرمود چٌست  سوالی را بپرسٌم ولی حٌاءِ ما آمد ونپرسٌدٌم.

شما؟  بپرسٌد؟  گفتند: آٌا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم درحالی روزه مباشرت باهمسران خود می نمود؟ 

پس اٌن دو صحابه )خود بود.  شهوتز شما بٌشتر مالک ی ولٌکن پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ابل: گفت

نداستند. موضوع را برای خود روشن حٌاء اگر چه در ابتدا اٌن مسئله را نپرسٌدند ولی باالآخره اٌن را 

بکشاند.  ٌندآنست که ما را از جهالت نجات داده وبه سوی فهم حٌاء ساختند چون درک می کردند که 

  (ما قوی ترمی شود.درحٌاء زٌرا هر اندازه ٌی که آگاهی دٌنی ما زٌاد می باشد به همان اندازه صفت 

تا ازمسائلی دٌنی بپرسٌم خصوصاً  وقتی اٌن صفت در وجود ما قوی گردٌد دٌگر مانع ما نمٌگردد

شة صدٌقه رضی الله زٌرا عائ به شمار آورند.حٌاء خواهران ما نباٌد پرسٌدن مسائل دٌنی را برای خود 

آنها را از فقاهت در دٌن مانع نمی شود بهترٌن زنها ٌاد کرده است قسمٌکه در حٌاء صفت عنها زنهاٌکه 

تَفَقَّهْنَ فًِ »: ٌن اثر به آن اشاره گردٌده استا ٌَ اءُ أنَْ  ٌَ مْنَعْهُنَّ الحَ ٌَ سَاءُ نسَِاءُ الْنَْصَارِ لمَْ  نعِْمَ النِّ

ٌنِ  مجاهد ی شود تا فقاهت در دٌن پٌداکنند. مانع شان نمحٌاء زنهای انصار است که ، ترٌن زنهابه2«الدِّ

از دلاٌل قبل معلوم گردٌد  3ٌاد نمی گٌرد. کند وٌا متکبرباشدحٌاء : دٌن را کسی که رحمه الله می فرماٌد

 ،دٌن به طور واضح وآشکارخود حٌا به شمارمی رود نٌست وٌاد گرفتن وٌاد دادنحٌاء که در تعلٌم وتعلم 

ت به قسمی دٌگر باٌد فهمانده بهتر اس در آنصورتمگر اٌنکه در وضاحت آن مصلحتی در قبال باشد، که 

 تا مصلحت زٌر پا نگردد. شود

                                         
1
( ، قال الأعظمً: إسناده صحٌح، اصل حدٌث دربخاری ومسلم است: صحٌح البخاری، 1998، رقم حدٌث )243، ص 3زٌمه: جصحٌح ابن خ 

 (1106، رقم حدٌث ) 277، ص2، صحٌح مسلم:ج64، ص1ج
2
 (332رقم حدٌث ) 261، ص  1صحٌح مسلم  ، ج ،63 ص 1صحٌح البخاری ،  ج 
3
 63، ص1مرجع سابق: ج 
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 در اهزبَ هعزّف ًِّی اس هٌکزحیاء هطلب دّم: 

چون الله ، امر ونهی صورت گٌرد قسم واضحگردد وبه حٌاء در امربه معروؾ ونهی از منکر نباٌد 

رد خرافات وبدعات امربه  وت رشد عقاٌد درست، نمی کند وکسانٌکه جهحٌاء متعال هم از بٌان حق 

زٌرا درٌن امور  نموده است.حٌاء  معروؾ ونهی ازمنکر می کنند درحقٌقت نصرت حق را کرده است و

بٌان  ونهی از منکر درحقٌقت بٌان کردن حق است و. امر به معروؾ ، حٌاء به شمار می رودحٌاءترک 

سْتَحًٌِْ مِنَ الْحَقّ »: الله سبحانه وتعالی فرموده استنمی خواهد.قسمٌکه حٌاء حق  ٌَ ُ لَا 
ز بٌان الله ا1«وَاللهَّ

بلکه ٌک نوع سستی وکسالتی است که باعث  نهحٌاء کردن در بٌان حق حٌاء پس  نمی کند.حٌاء حق 

در تارٌخ اسلامی نمونه های وجود دارد که بزرگواران سلؾ  پخش ونشر دٌن می گردد جلوگٌری از

 خود ازبٌان حق وحقٌقت خود داری نکرده وبه وضاحت کامل به در مقابل حاکم وقت صالح رحمهم الله

رحمه  2ابن جعد که نمونه آنها ذٌلاً ذکرمی گردد: دٌنی باٌدعمل کرده شودآنها امرکرده اند  که به مسائل 

داخل شد. تمام اهل مجلس برای احترام آن از جای خود  3الله  درٌکی از مجالسی بود که مؤمون الرشٌد

: به قهروؼضب به لرشٌد چون حاکم وقتی خود بود گفتبرخاستند مگر ابن جعد.درٌن وقت مؤمون ا

ند نشدی؟ قسمٌکه طرؾ ابن جعد دٌد. وبراٌش فرمود: چه چٌزی مانعت گردٌد؟ تا براٌم از جای خود بل

کسی که  :وسلم .که فرموده است : حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌهابن جعد فرمود 4دوستانت بلند شدند.

هم چنان ازعلمای سلؾ ثابت  5باٌد جای خود را در جهنم آمده کند. دوست دارد مردم براٌش اٌستاده شود

نمی کردند. حٌاء درمقابل بٌان دٌن الله سبحانه وتعالی آنها ولی  را داشتند.حٌاء است که آنها شدٌد ترٌن 

نٌز صفتی است که ما را به سوی حٌاء  شرٌعت اسلام عبادت است و که بٌان کردن چون می دانستند

رحمه الله  از جمله  6سفٌان ثوریمی دارد هم چنان عبادت رهنماٌی می کند. نه اٌن که ما را از آن باز 

در زمان خود نمونه نداشت اما در موقع که بٌان دٌن الله حٌاء ر عمل کردن به صفت  ٌی علماٌی بود که د

را نمی شناخت و در بٌان حق وحقٌقت حالت شدت وسرعت را حٌاء  ، سبحانه وتعالی وبٌان حق می بود

سفٌان ثوری رحمه الله ٌک روزی ند، قسمٌکه ازحق دفاع می کر وبسٌار باجرئت ی گرفت به پٌش م

                                         
1
 53سوره الأحزاب ، آٌه   

2
م وفات 111م تولد ودر سال 114داد درعصرخود که در سال شٌخ بؽ علً بن الجَعْد بن عبٌد الهاشمً مولاهم، الجوهري، أبو الحسناسم أن:  

 ما310، ص1علام للزرکلی: جنموده است واز جمله تبع تابعٌن می باشد. ألا
3
م تا 112ابو العباس عبد الله بن هارون الرشٌد که بٌشتر به نام خلافتی خود مؤمون الرشٌد شناخته می شود هفتمٌن خلٌفه عباسی بوده که از سال  

 ٌت وٌکی پدٌام خلافت کرده است. مقدمه بر تارٌخ علم ، ترجمه ؼلام محسٌن صدری افشاری انتشارات علمی وفرهنگی وسا122
4
 361ص  11تارٌخ بؽداد: ج 
5
 (977، رقم حدٌث )339، ص 1دب المفرد: جصحٌح الا 

6
ه ق( در کوفه تولد گردٌده است واز 01زقبٌله ثور بن عبد مناة می باشد، در سال )رحمهم الله ا سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثورياسم كامل أن:  

زمان خود بود تولد ونشؤتش در کوفه بوده است منصور عباسی آنرا از کوفه خارج کرد وبعد به مکه جمله امٌرالمإمنٌن در حدٌث و عالم ترٌن 

 141، ص2ه ق( وفات نموده است. الأعلام للزرکلی: ج111ومدٌنه سکونت کرد واز آنجا نٌز به بصره انتقال داده شد در بصره در سال )
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حتی سخن به  مهدی اعتراض کرد. ودربٌان حقٌقت وحق حالتی شدت را گرفت.بعضی کارهای ، بالای 

: شنٌدی ای ه روی کردی! وخطاب به مهدی فرمود: در سخنت زٌادفرمودمهدی جاٌی رسٌد که وزٌر

فرعون را جز هامان به هلاکت د ؟  سفٌان ثوری رحمه الله فرمود: ساکت باش! امٌرالمإمنٌن چه می گوٌ

وقتی سفٌان ثوری رحمه الله رفت ٌکی از افراد مهدی فرمود: ای امٌرالمإمنٌن ! اجازه بدهٌد، که . نرساند

تر پٌدا نمی کنم حٌاء ؼٌر از آن کسی را من با امٌرشان فرمود:  آرام باش در روی زمٌن سرش را بزنم 

کامل به انجام طاعات رو می  آنها می دانستند که عزت وذلت پٌش الله سبحانه وتعالی است وبه سرعت 1.

می نمودند که در پٌش روی آنها کاری خلاؾ شرٌعت اسلامی انجام گٌرد وآنها خموش حٌاء  آوردند و

خود هم حاضر نبودند و برای . باشد. چون ٌگانه آرزوی شان رضاٌت الله سبحانه وتعالی بود وبس

قسمٌکه شخصی در د. نممنوعه را انجام دهدٌگران هم اٌن اجازه را نمی دادند که درمقابل شان کارهای 

او را ازٌن کارش منع . اٌن عالم بزرگوار رحمه الله ؼٌبت کرد -2ٌن الشنقٌطیالعلامه محمد الأممجلسی 

ٌا با ادب  براٌت می  :! الشنقطی رحمه الله براٌش گفتده فرمود: من سخن می گوٌم نه شما. ؼٌبت کننکرد

جهت پخش دٌن وامر کردن به  خلاصه اٌنکه ازسلؾ صالح 3.شو ٌم خاموش باش ٌا از مجلس خارجگو

نٌست بلکه عجزی است که حٌاء زٌرا می دانستند که اٌن  کرده باشندحٌاء آن هٌچ گاه ثابت نشده است که 

 .را از انجام کار نٌک منع می کند ما

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
 147-146ص محمد بن اسماعٌل المقدم،  فقه الحٌاء 

2
از اهل شنقٌط )برٌتانٌا( که در همان جا تولد وتعلٌم کرده است ازجمله علمای ادبٌات عربی وسٌرت النبی می باشد، سال  أحمد بن الأمٌن الشنقٌطً 

 11، ص1ه ق می باشد. الأعلام للزرکلی، ج1202ه ق وسال وفات آن 1231تولد آن 
3
 204، لعبد الرحمن السدٌس، ص ترجمة الشٌخ الشنقطی 
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 حیاءفضایل   ششن:هبحث 

ًّ »قسمٌکه در اٌن حدٌث بٌان گردٌده است:الله متعال است می باشد ات حٌاء ازجمله صف -1  إنّ ربّكم حٌ

پروردگار شما 1«شًء عوه أن ٌردّهما صفرا، لٌس فٌهمادكرٌم ٌستحًٌ من عبده إذا رفع ٌدٌه إلٌه ٌ

حٌاء کننده وکرٌم است از بنده خود حٌاء می کند وقتی دست های خود را جهت دعاکردن بلند می کند 

ازجمله صفاتی است که شرٌعت اسلامی حٌاء ازٌنکه دست هاٌش خالی برگردد ودر آن چٌزی نباشد. 

ود هوٌدا کرده بزرگی جهت رشد آن ما را تشوٌق زٌادی نموده است تا انسان اٌن صفت بزرگی را در خ

وعزتی که الله سبحانه وتعالی براٌش وعده کرده است نصٌبش گرداند. و به قدر ومنزلت آن وقتی آگاهی 

ازٌن صفت بزرگ هر اندازه ٌی که توصٌؾ گردد نٌم که فضاٌل آنرا درک نماٌٌم. حاصل کرده می توا

 کم است ولی به طور نمونه به چند آن اشاره می گردد:

 هرکهکه الله سبحانه وتعالی آنرا دوست دارد.وقتی صفتی را الله دوست داشته باشد  ی استصفتحٌاء  -2

را الله دوست دارد اٌن حدٌث حٌاء دلٌلی که ثابت می سازد شد الله او را نٌز دوست دارد. آن صفت دراو با

ُ عَزَّ وَجَلَّ إنَِّ فٌِكَ »: است به اشج رضی الله عنه فرمود م پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسل هُمَا اللهَّ ٌُحِبُّ نِ  ٌْ خُلَّتَ

، آنرا دوست دارد ٌکی آن بردباری است ودٌگرآن حٌاء اللهدر شما دوخصلتی است که ا 2«الحلم والحٌاء

َ عَزَّ وَجَلَّ حٌَىٌِّ سِتٌِّرٌ »ی الله علٌه وسلم که فرموده است:وٌا اٌن حدٌث پٌامبر صل
اءَ  إنَِّ اللهَّ ٌَ ٌُحِبُّ الْحَ

تْرَ  لٌه وهم چنان رسول کرم صلی الله ع 3.وستر را دوست داردحٌاء حٌی وستٌر است  الله متعال «وَالسَّ

پس 4.استحٌاء در شما دوخصلتی است که الله آنرا دوست دارد ٌکی از آن وسلم به اشج عبد قٌس فرمود: 

به صفتی الله موصوؾ گردد.او محبوب ترٌن از صفتی الله سبحانه وتعالی است وکسی که حٌاء وقتی 

: الله عالم است، علماء همٌن قسم دٌگر صفات الله را هم می توان قٌاس کرد5مخلوقات نزد الله می گردد.

 است طاق را دوست دارد. را دوست دارد ، جمٌل است جمال را دوست  دارد ، طاق

 حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلماز اٌمان است. قسمٌکه حٌاء : اٌن است کهحٌاء از فضائل  -3

                                         
1

 (  3117، رقم حدٌث، )  33،  ص 5سنن ابن ماجه: ج  
2
 13310، رقم حدٌث )131، ص1سنن ابی داود: ج 
3
 367، ص7، قال شٌخ البانی صحٌح: إرواء الؽلٌل: ج(4012، رقم حدٌث )39، ص 4داود ، جسنن ابً  
4
 (4188، رقم حدٌث )1401، ص 2هـ(   سنن ابن ماجه : ج273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن ٌزٌد القزوٌنً، وماجة اسم أبٌه ٌزٌد )المتوفى:  
5
 - 1405بٌروت ، الطبعة الأولى ، ذ –، الناشر : دار الكتاب العربً  56محمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد الله  ، الوابل الصٌب : ص  

1985 
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در خود را به ترك زٌاد حٌاء کردن برا  علٌه وسلم بر شخصی می گذشت و اواست که پٌامبر صلی الله

اءَ مِنَ الٌِْمَانِ » می کرد براٌش فرمود:نصٌحت  ٌَ  آنرا بگذار زٌرا حٌاء از اٌمان است 1.«دَعْهُ، فَإنَِّ الحَ

اءُ شُعْبَةٌ مِنَ الٌِْمَانِ » :صلی الله علٌه وسلم فرموه است رمدر حدٌث دٌگری پٌامبر اک ٌَ حٌاء  2.«وَالحَ

پس به زٌادت آن زٌادت اٌمان نصٌب مان می شود،  از اٌمان شدحٌاء وقتی شاخه از ٌی از اٌمان است. 

باعث حٌاء درحقٌقت فلاح ورستگاری را از آن خود کرده اٌم وبرعکس صلب  وقتی اٌمان زٌاد گردٌد.

ا را از گناهان دور می کند ما به  قبائح وزشتی ها رو بی آورٌم زٌرا ٌکی از صفت هاٌی که م می شود

 .حٌاست

 قسمٌکه حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله اخلاق اسلام است.حٌاء اٌن است که حٌاء ازجمله ٌی فضٌلت  -4

برای هردٌنی اخلاقی  3«الحٌاءإنّ لكلّ دٌن خلقا وخلق الْسلام » لٌه وسلم به اٌن موضوع دلٌل است.ع

  است واخلاق اسلام حٌاء ست.

 برای صاحب خود خٌر را به وجود می آورد. قسمٌکه حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلمحٌاء  -5

 4«الحٌاء خٌر كله قال أو قال الحٌاء كله خٌر»فرموده است: آن جناب است که 

 صلیرساند. قسمٌکه حدٌث پٌامبراکرم  جنت میصاحب خود را به حٌاء اٌنست که حٌاء از فضائل  -6

 الله

اءُ مِنْ الٌِْْمَانِ، وَالٌِْْمَانُ فًِ الْجَنَّةِ »علٌه وسلم به آن دلالت می کند.  ٌَ حٌاء از اٌمان است، واٌمان  5.«الْحَ

 زرگترٌن صفتی است که درکسی تبلورانسان را به جنت می رساند ، پس بحٌاء وقتی  درجنت می باشد.

 نماٌد.می 

 اٌن است که باعث زٌب وزٌنت اعمالی انسان می گردد.حٌاء ازجمله ٌی فضاٌل  -7

 6.« إلا زانه وما كان الحٌاء فً شًء» :الله علٌه وسلم به آن گواه است واٌن حدٌث پٌامبر اکرم صلی

 نٌست حٌاء درچٌزی مگر اٌنکه باعث زٌنت آن می گردد.

                                         
1
 24، رقم حدٌث 14، ص 1صحٌٌح البخاری ، ج 
2
 (57، رقم حدٌث )63، ص 1(، صحٌح مسلم  ، ج9، رقم حدٌث )11، ص 1، جصحٌح البخاري  
3
 (3370، رقم حدٌث )406، ص2: صحٌح ابن ماجه: جحكم الألبانً حسن، ( 4188، رقم حدٌث )1399، ص 2سنن ابن ماجه : ج 
4
 (37دٌث )، رقم ح 64ص1ج صحٌح مسلم  
5
 (638، رقم حدٌث )499، ص1، قال شٌخ البانی صحٌح: صحٌح الادب المفرد: ج(2009، رقم حدٌث )365،ص4ج سنن ترمذی ، 
6
 (1974، رقم حدٌث )349، ص 4سنن ترمذی ،  ج 
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 ه وسلم است واز همه کرده آن جنابپٌامبر صلی الله علٌ اخلاق حٌاء اٌن است که ازجمله ٌی فضاٌل -8

وپٌامبرآخر زمان محمد صلی الله علٌه وسلم شدٌد ترٌن نوع  صلی الله علٌه وسلم به آن صفت مزٌن بود.

اءً مِنَ » قسمٌکه درٌن حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به آن اشاره گردٌده است:را داشت حٌاء  ٌَ أشََدَّ حَ

رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم شدٌد ترٌن حٌاء را داشت حتی حٌاء آن جناب از  1.«ءِ فًِ خِدْرِهَاالعَذْرَا

  .ٌک دخترپرده نشٌن کرده هم زٌاد بود

 حیاءجاثیزات فزدی ّاجحواعی  ُفحن:هبحث 
از اٌنکه حٌاء از جمله ٌی صفت های نٌکی است که باعث درست شدن اخلاق فردی واجتماعی می گردد 

وقتی فرد ٌک جامعه با لباس حٌاء مزٌن باشد درحقٌقت آن جامعه به سوی خٌروفلاح روان است درست 

 شته باشٌم ذٌلاً به تؤثٌرات فردیشدن وبا حٌاء شدن ٌک فرد باعث می گردد تاجامعه ٌی با حٌاء دا

 واجتماعی حٌاء اشاره صورت می گٌرد.

 حیاءهطلب اّل جأثیزات فزدی 

 را می توان در نقاط ذٌل خلاصه کرد:ء حٌاتؤثٌراتی فردی 

 شده د. قسمٌکه درٌن حدٌث به آن اشارهشخص را به سوی کسب علم ، ودانش رهنماٌی می کنحٌاء  -1

َ : است
ِ إنَِّ اللهَّ ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ هِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:  ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ مٍ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ ٌْ سْتَحًٌِْ مِنَ الحَقِّ لاَ  جَاءَتْ أمُُّ سُلَ ٌَ 

هِ وَسَلَّمَ:  ٌْ ًُّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ ام سلٌم رضی  2.«إذَِا رَأتَِ المَاءَ »فَهَلْ عَلىَ المَرْأةَِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّ

الله عنها آمد پٌش پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم! الله از حق حٌاء 

نمی کند، آٌا بالای زن ؼسل لازم می شود وقتی احتلام گردد؟ پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: در 

ٌلی ها از پرسٌدن آن شرم دارند آنهم ازٌک مرد صورتٌکه آب را ببٌند. در اٌن حدٌث ام سلٌم مسائلٌکه خ

چون صفت حٌاء درآنها  ولی ام سلٌم رضی الله عنها آنرا از رسول االله صلی الله علٌه وسلم پرسٌد

 .بٌشتربود وآنها را به سوی علم سوق می داد

 تانسان را ودار می سازد که اعضای خود را  از گناهان محافظت نماٌد زٌرا درکوشش اسحٌاء  -2

ودر حدٌث  که تمام اعضاوحواس خود را از اعمالٌکه انجامش براٌش حرام گردٌده است دور نگهدارد

الاستحٌاء من الله حق الحٌاء أن » :مسمی کرده استحٌاء پٌامبر صلی الله علٌه وسلم هم آنرا حق ترٌن 

                                         
1

 (2320، رقم حدٌث )1809، ص  4( صحٌح مسلم  ، ج3562، رقم حدٌث )399، ص 1صحٌح البخاری ، ج
2
 (130، رقم حدٌث، )60، ص 1، جصحٌح البخاری  
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از الله به صورت درست وحقٌقی حٌاء نماٌٌد. وحق ترٌن حٌاء آنست  1.«تحفظ الرأس وما وعى والبطن

 که سروتمام اعضاٌٌکه به آن متصل است شکم وتمام اعضاٌٌکه به آن متصل است محافظت نماٌی

 بالاٌش فرد را صاحب مروت وعزت ساخته ومحبوب نزد دٌگران می گرداند.زٌرا به اعمالٌکهحٌاء  -3

 2از گناه و بی حٌائی در مقابل دٌگران خود داری می کند.لازم است درست رسٌده گی کرده 

 فرد را مراقب اعمالش می گرداند که نفس خود را در تمام اعمال محاسبه نماٌد، تا از جهنمحٌاء   -4

 3ٌابد. پٌدا کند، وبه سوی جنت راه الله سبحانه وتعالی نجات 

 به کردنخود قانع بوده واز دست درازای برای فرد قناعت را نصٌب می گرداند تا به داشته هحٌاء  -5

  داری نماٌند واٌن حقٌقت تعرٌؾ ٌك مسكٌن است قسمٌكه حدٌث پٌامبرصلی الله علٌه وسلم  دٌگران خود

المسكٌن الذي لٌس له غنى ٌغنٌه ٌستحًٌ أن ٌسؤل الناس إلحافا أو لا ٌسؤل الناس »:آنرا تؤٌٌد می نماٌد

مسکٌن کسی است که مال نداشته باشد که او را بی نٌاز سازد وحٌاء می کند از مردم که به  4«إلحافا

 اصرار چٌزی بخواهد وٌا به اصرار از آنها چٌزی  نمی خواهد.

 که حق را  به وضاحت کامل بٌان کرده ، وجهالت را از وا قعی می سازد فرد را معلمحٌاء  -6

 دٌگران دور نماٌد.

 زٌرا می داند که پٌامبر ام دادن اعمال خود سرانه وبدون دلٌل نجات می دهدفرد را از انجحٌاء  -7

وقتی حٌاء نکردی هرچه خواستی  5.«إذَِا لمَْ تَسْتَحًِْ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ »صلی الله علٌه وسلم فرموده است: 

 انجام بده.

 هٌچ ازملامت کردنصفت امر به معروؾ ونهی از منکر را در فرد تقوٌت می کند وشخص حٌاء  -8

وهمان مسئله دٌنی را با وضاحت کامل شرح می دهد. قسمٌکه ٌک شخص   ملامت کننده ٌی نمی ترسد

حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم است. که ٌک  نادان وبی سواد هم از سخنانش مستفٌد گردد.

                                         
1
، رقم حدٌث 4، ص3، قال شٌخ البانی حدٌث حسن لؽٌره: صحٌح الترؼٌب والترهٌب: ج(2458، رقم حدٌث )637،ص 4ترمذی ، جسنن  

(2638) 
2
 32، ص  7عثٌمٌن ، ج ابنشرح رٌاض الصالحٌن از 
3
 263ص  از ابن قٌم، مدارج السالکٌن 
4

 (1406حدٌث )،رقم 537، ص2صحٌح البخاری ، ج
5

 (597، رقم حدٌث )209، ص 1صحٌح البخاری ، ج
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 :او درجوابش فرموده اعرابی پٌرامون چٌزی که انسان را بی وضوء می کند ازآن جناب سوال کرد

فقال رسول الله صلى الله علٌه و سلم إذا فسى أحدكم فلٌتوضؤ ولا تؤتوا النساء فً أعجازهن فإن الله لا »

وقتی از شما بادی خارج شد باٌد وضوء نماٌٌد وهمرای زنهای تان در پشت  1.«ٌستحً من الحق

 مجامعت نکنٌد، زٌرا الله متعال از بٌان حق حٌاء نمی کند.

 حیاءجأثیزات اجحواعی  :هطلب دّم

همان قسمٌکه در تؤثٌرات فردی ذکر گردٌد تمام اٌن ها در تؤ ثٌرات اجتماعی نٌز صدق می کند چون فرد 

وبی . وقتی تمام افراد ٌک جامعه به سوی خٌر وفلاح روان باشد واز اعمال زشت عضوٌک جامعه است

 اٌن جاست که جامعه ٌی سالم و خود داری نماٌند .استاسلامی آنرا ممنوع قرار داده که شرٌعت حٌائی 

 2صالح به وجود می آٌد وپٌش رفت روز افزون نصٌب شان می گردد.

واٌن  ،جامعه تشکٌل از افراد است بالآخره افراد است که باهم ٌک جاشده خانواده را تشکٌل می دهد

خانواده ها باعث تشکٌل جامعه می گردد. بناءً وقتی افراد ٌک جامعه به سوی هداٌت روان باشد وچنگ 

سالم وخالی از فساد به وجود آمده وتمام افراد آن  ٌی بزنند ، اٌن جاست که جامعه قعی به رٌسمان اللهوا

تشوٌق وهمکاری می نماٌند. سالم  ٌی اصلاح جامعههوانی فاصله گرفته ٌک دٌگر را درازخواهشات ش

 ،صبرنماٌندشهوت ها و برخور دار باشند ودر مقابل گناه هاحٌاء وقتی افرادی ٌک جامعه ازصفت 

 درجامعه عفت وپاکدامنی انتشارمی ٌابد .

 حیاءفْائد  :ُشحنهبحث 

 ٌکی ازخصلت های اٌمان و نٌکی های اسلام است. 

  وآخرت انسان می گردد وخجالت کشٌدن از اٌنکهدور شدن ازگناه ومعصٌت که باعث تباهی دنٌا 

  اٌستاده می شوٌم . متعالدرمقابل الله 

 نٌا وآخرت کهاز ذلت های د رو آوردن به طاعت وعبادت الله از روی محبت با الله و دور شدن 

 . توسط گناه به انسان سراٌت می کند 

  شاخه ٌی از اٌمان است حٌاء تقوٌت کننده ٌی اٌمان است  چون. 

                                         
1

 (1164، رقم حدٌث )468، ص 3سنن الترمذی ، ج
2

 178ص  فهد بن عبدالله، خلق الحٌا فی الکتاب والسنه 
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 زت وبزرگواری برای صاحبش نصٌب می گرداند.ع 

  تا به بلکه به آن جرئت می بخشد واقعی صاحبش را از مواجهت به اهل باطل  منع نمی کندحٌاء 

  ان با کسانٌکه مرتکب جرائم می شوندچن وهم نهی ازمنکر نماٌدامر به معروؾ صورت واضح. 

 ست.مزٌن ساختن انسان به اخلاق حسن ونٌک که زٌنت انسان ا 

 .مزٌن شدن انسان به صفت پٌامبران صحابه وتابعٌن که اٌن آرزوی هر انسان است 

 .1صاحبش محبوب به نزد الله ومردم می گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
 228و 227، ص 2، الاداب الشرٌعٌه ج 89و 83، مکارم الاخلاق: ص  1814نضرة النعٌم : ص  
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 حیاء در رّشٌی احادیث ًبْی :فصل دّم

 اس الله اسث حیاء حیاءحك جزیي  :هبحث اّل

 ودرجه آن مطلب اول : متن حدٌث

استحٌوا من الله حقّ : »قال: قال رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ -رضً الله عنه -عن عبد الله بن مسعود

لٌس ذاك، ولكنّ الاستحٌاء من الله حقّ »قال: قلنا: ٌا رسول الله إنّا نستحًٌ والحمد لِلّ، قال: « الحٌاء

ة ترك زٌنة ومن أراد الْخر ولتذكر الموت والبلى الحٌاء: أن تحفظ الرّأس وما وعى، والبطن وما حوى

 1«الدّنٌا، فمن فعل ذلك فقد استحٌا من الله حقّ الحٌاء

 حدٌث ترجمهدوم: مطلب 

را نماٌٌد؛ عبد الله بن مسعود فرمود : ما گفتٌم ای رسول اکرم صلی  حٌاءاز الله سبحانه وتعالی حق ترٌن 

نٌست که شما می  حٌاء: اٌن فرمودپٌامبر صلی الله علٌه وسلم می نماٌٌم  حٌاءالله علٌه وسلم ما الحمد لله 

شکمت را وتمام آنچه حفاظت نماٌی  وصل استآنچه به آن را واٌن است که سرت  حٌاءگوٌٌد. حق ترٌن 

کسی که آخرت را می خواهد ترک کرد به ٌاد آوری به آن وصل است ومرگ ودٌگر مصٌبت ها را 

 را نموده است. اءحٌزٌنت دنٌا را وهرکه اٌن گونه عمل کرد در حقٌقت حق ترٌن 

 : معنی کلمات سوممطلب 

است ٌا به آن متصل است، حفاظت سر ازاستعمال ؼٌر طاعت الله سبحانه و آنچه شامل به آن   وعی: 

تعالی که برای ؼٌر سجده نشود ونماز خوانده نشود وٌا دٌگر عبادت ها ؼٌرالله به کسی دٌگری انجام 

 2.نگٌرد

.) تمام 3است اصل آن واحد است به معنی جمع مثال حوٌت الشیحاء واو ومابعد آن معتل   : حوي

 اعضاٌٌکه در بطن جمع شده است(

 1ؼم ومصٌبت شدٌد. : البلی

                                         
1

 ، 2638 ثٌ، رقم حد4،ص3ج بٌوالتره بٌالترؼ حٌصحشٌخ البانی حدٌث حسن لؽٌره ، قال ال، 637، ص4سنن ترمذی:ج

 حدٌث حسن لؽٌره عبارت ازحدٌثی ضعٌفی است که از چند طرٌق رواٌت شده باشد وسبب ضعؾ آن فسق راوی وٌا دورؼگوٌی راوی نباشد.

 29علوم حدٌث از محمود طحان، ص 
2
 1396بٌروت ، الطبعة الأولى ،  –،  الناشر : دار الكتاب العربً 116ص  2القاسم بن سلام الهروي أبو عبٌد ، ؼرٌب الحدٌث ابن سلام: ج 

3
 113، ص3معجم مقاٌٌس اللؽةُ لابن فارس: ج 
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 شرح حدٌث :چهارم مطلب

: از الله سبحانه وتعالی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودعبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماٌد: که 

 2مناوی رحمه الله می گوٌد: اتقو الله حق تقاته .( ثابت ، وصادق، ولازم حٌاءرا نماٌٌد.)  حٌاءحق ترٌن 

زٌرا انسان جز به اندازه نماٌٌد. حٌاء: از الله سبحانه وتعالی به اندازه ٌی توان تان وٌا معنی اٌن است که

َ » الله سبحانه وتعالی فرموده است: قسمٌکه وتوانش مکلؾ نٌست ٌی طاقت
به  3«مَا اسْتَطَعْتُمْ  فَاتَّقوُا اللهَّ

عبدالله بن مسعود فرمود ما گفتٌم ٌا رسولله صلی لله علٌه وسلم ما از الله  ازه ٌی توان تان از الله بترسٌد.اند

می کنٌم،)به  توفٌق او آن را به جا می آورٌم (.  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود:  حٌاءسبحانه وتعالی 

سرخود را وآنچه به آن متصل : که حفاظت کنی ازالله اٌن است حٌاءنٌست حق ترٌن  حٌاءاٌن حق ترٌن 

استعمال  ه درؼٌرطاعت الله سبحانه وتعالی کوتمام اعضای که در آن وجود دارد،  حفاظت سر،)است 

ن وبلند کردن سر تکبرانه اٌعاجزی به ؼٌرالله کردن به ؼٌرالله نماز خواندن به رٌا،  سجده : مثل نگردد

وحفاظت نماٌی شکمت  از آن منع کرده است(شامل استعمال سر درؼٌرمکانش است که الله  ها تمام شان

وآنچه به آن متصل است. ) که شامل، فرج ، پاها ، دست ها، قلب ، را.) از تمام خو راکی های حرام ( 

تمام اٌن اعضا به بطن متصل است.( وٌاد کنی مرگ ودٌگر مصٌبتها را  وکسی که آخرت را می 

باٌد ٌکی آن  ودٌن به طورکامل باهم جمع نمی شوندخواست  ترک کرد زٌنت دنٌا را.) زٌرا اٌن دو دنٌا 

  4(راست ترٌن حٌاء را کرده است.الله  تمام اٌنها را ترک کرد درحقٌقت ازکسی که  انتخاب گردد، 

 : فواٌد تربٌوی حدٌثپنجممطلب 

  شود. حٌاءآنست که از الله متعال  حٌاءراست ترٌن وبهترٌن 

 را از گناه ومعصٌت حفظ کند . آنست که ما حٌاء 

  متفاوت است .توسط هرعضو بدن گناه صورت گرفته می تواند، ولی مقدار آن 

 انسان را از گناهان حفظ می کند، وبه سوی نٌکی ها سوق می دهد. حٌاء 

                                                                                                                                   
1
 معجم الوسٌط حرؾ با 
2
  -،  )الناشر: دار الكتب العلمٌة  130، ص 7ـ تحفة الاحوذی، جه1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفورى )المتوفى:  

 بٌروت  
3

 «16»سوره التؽابن ، آٌه 

 
4

 131، ص7تحفة الاحوذی ،  ج
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 . 1بزرگترٌن عضوٌکه درارتکاب گناه آن دٌگر اعضا دچار تکلٌؾ می شود زبان است 

 اس سٌث ُای پیاهبزاى اسث حیاء :هبحث دّم

 حدٌث ودرجه مطلب اول :متن

ٌّوب الْنصاريّ  أربع من سنن »قال رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ:  قال: -رضً الله عنه -عن أبً أ

 2«المرسلٌن: الحٌاء، والتّعطّر، والسّواك، والنّكاح

 ترجمه حدٌث :دوممطلب 

 :پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: تاز ابی اٌوب انصاری رضی الله عنه رواٌت است که گف

 سواک زدن ، ونکاح کردن .استعمال عطر، محٌاء چهار چٌز از سنت های پٌامبران است 

 : شرح حدٌثسوممطلب 

ٌب کرده است . بٌان گردٌده درٌن حدٌث چهارخصلتی از پٌامبران را که به آن امت خود را تشوٌق وترؼ

است ، )البته حٌا كسبً که انسان را از زشتی ها ،  حٌاءحدٌث بٌان گردٌده واولٌن صفتی که درٌن است. 

 حٌاءوگناهان، و تمام اعمالٌکه به مروت وعزت انسان صدمه وارد می کند حفاظت می نماٌد. ، نه 

دومٌن صفت درٌن حدٌث عطر زدن است  3فطری دربٌن تمام انسان ها مشترک است.( حٌاءفطری زٌرا 

ه اٌنکه آزاد باشد. زٌرا استعمال عطر برای زن ، به حدٌث البته عطر زدن بران زن به شراٌط خاص ن

دٌگری  رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم منع گردٌده است. که با عطروخوشبوٌی از خانه خارج نگردند 

چون پٌامبر صَلَّی  ، ٌا  بٌرون رفتن زن به بازار در حالی که عطر و خوشبوٌی استفاده کرده حرام است

هِ  ٌْ ُ عَلَ تْ باِلْمَجْلسِِ فَهِیَ کَذَا وَکَذَا» آلهِِ وَسَلَّمَ می فرماٌد: وَ  اللهَّ ةً  الْمَرْأةُ إذَِا استَعْطَرَتْ فَمَرَّ ٌَ عْنیِ: زَانِ ٌَ».4 

اٌن کار  ٌعنی زنا کار است.« زن وقتی عطر استفاده کرد و از مجلسی عبور کرد چنٌن و چنان است»

شود و بوی عطر او فقط به مشام محارم او می رسد و  سبب فتنه می شود، اما اگر زن سوار موتر می

چون  اشکالی ندارد فوراً بدون آنکه مردی در اطراؾ مدرسه ، ٌا مکتبش باشد از موترخود  پاٌٌن بٌاٌد

                                         
 
1

 15ص  6ج ابن عثٌمٌن، شرح رٌا ض الصالحٌن
2

به اسم ) عوسجه( شبهاَ  علت ضعؾ أن هم ٌك راوي ، الشٌخ البانی حدٌث را ضعٌؾ گفته است:(1080، رقم حدٌث )391ص 3جامع ترمذی: ج

 نٌناصرالد قٌتحق ح،ٌ، ودر مشکاة المصاب 122ص  1ج یسنن تزمذ ؾٌضع  116ص  1ج لٌارواء الؽل مجهول است وبه نزد حافظ ثفه نٌست

 ، والله اعلم(382) ث،ٌرقم حد  82ص 1آنرا حسن دانسته است ج  یآلبان
3
 167، ص4تحفة الاحوذی ،  ج 
4
 216، ص2( قال الألبانی حدٌث حسن: صحٌح الترؼٌب والترهٌب، ج2786رقم حدٌث )، 106، ص5سنن ترمذی: ج 
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ممنوعٌتی وجود ندارد، و او در موتر خود مانند اٌن است که: در خانه اش باشد. از اٌن رو جاٌز نٌست 

مله ٌی کسانی باشد ، مگر اٌنکه موتروان ، از جتنها با راننده سوار موترشودد که کسی به زنش اجازه ده

زنان را تذکر دهم که بعضی : دوست دارم رحمه الله می فرماٌد 2صالح ابن عثٌمٌن 1.که محارمش است

از آنها در اٌام رمضان با خوشبوٌی و همراه داشتن عطر به مسجد می آٌند و از آن به زن های دٌگر می 

زنها در حالی که از مسجد بٌرون می آٌند که معطر هستند، و حال آن که پٌامبر صَلَّی  هند تا استفاده کنندد

هِ  ٌْ ُ عَلَ مَا امْرَأةٍَ أصََابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْخِرَةَ » وَآلهِِ وَسَلَّمَ فرموده است:  اللهَّ ٌُّ هر زنی که  3. أَ

اما اگر بخور و خوشبوٌی را برای خوشبو  کند با ما در نماز عشا شرکت نکندخوشبوٌی استفاده می 

است که انسان را  حٌاءاٌن حدٌث ذکرگردٌده ی که درخصلتی دٌگر 4 .کردن مسجد بٌاورد اشکالی ندارد

صلی الله علٌه وسلم پٌامبر ک زدن است کهوخصلت سومی مسوانٌک رهنماٌی می کند. به سوی کارهای 

وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍَ » فرموده است: اسِ لَْمََرْتُهُمْ باِلسِّ تًِ أوَْ عَلَى النَّ هرٌره ابواز  5«.لَوْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلَى أمَُّ

: اگر بالای امتم ، ٌا بالای مردم ، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودرضی الله عنه رواٌت است که  گفت: 

وخصلتی چهارمی نکاح  بود آنها را امرمی کردم ، که در هرنماز مسواک استعمال نماٌند.سخت نمی 

عن  است ، که رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم  امت خود را به آن تشوٌق نموده است. وفرموده است :

 6. عائشة قالت قال رسول الله صلى الله علٌه و سلم النكاح من سنتً فمن لم ٌعمل بسنتً فلٌس منً

ازعائشة رضی الله عنها رواٌت است که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: نکاح کردن ازسنت من است 

واٌن چهار راه  و روش من دوری کرده است.(  کسی که به سنت من عمل نکند ازمن نٌست .) از

شده است که از  خصلت قولا وعملا از پٌامبران علٌهم السلام  ثابت شده است البته به قسمی ؼالبٌت بٌان

سنت های پٌامبران است ورنه بعضی از پٌامبران ازدواج نکرده است مثل عٌسی علٌه السلام، وٌا مثل 

نوح علٌه والسلام که حتنه نکرده است. ٌا اٌنکه  اٌن اعمال چهار گانه در حدٌث ذکر گردٌده است سنت 

                                         
1
   54-53احکام الفقهٌه فی الفتاوی النسائٌه ابن عثٌمٌن ص 

2
رمضان در شهر عنٌره  31هـ 1211محمد بن صالح بن محمد بن سلٌمان بن عبد الرحمن عثٌمٌن تمٌمی نجدی معروؾ به ابن عثٌمٌن در سال  

شوال  11هـ مطابق 1131اٌالت قصٌم در کشور عربستان سعودی متولد شد. وٌکی از علمای سلفی ومحدث زمان خود بود که نامبرده در واقع در 

 ذزسن هفتادو چهار سالگی درگذشت ودر مکه دفن گردٌد. ساٌت رسمی شٌخ ابن عثٌمٌن و ساٌت انترنتی وٌکی پدٌا، ومکتبه قلم 
3
 328ص 1،  جصحٌح مسلم 

 
4

  54-53از ابن عثٌمٌن ص :م الفقهٌه فی الفتاوی النسائٌهاحکا
5

 (252، رقم حدٌث،)220، ص  1، درلفظ دٌگر عند کل وضوء آمده است .صحٌح مسلم  ،ج887، رقم حدٌث، 4، ص  2، ج صحٌح البخاري
6
(  سلسلة 1496رقم حدٌث )  ،310، ص1(، قال شٌخ الألبانی حدٌث حسن: صحٌح ابن ماجه: ج1846، رقم حدٌث، )54،  ص3ابن ماجه ج 

 (2383، رقم حدٌث )490، ص5الاحادث الصحٌحه: ج
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السلام شروع تا آخرٌن پٌامبرصلی الله علٌه  اولاد ابراهٌم علٌهء نٌست بلکه سنت انبٌائی که از تمام انبٌا

 1.ورت انبٌاء قبلی را شامل نمی شودکه در آنص می باشد وسلم

 

 دٌثاحا: فواٌد تربٌوی چهارممطلب 

  ، نکاح. وحٌاء تشوٌق پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به استعمال عطر ، مسواک 

 .تشوٌق به صورت عام نٌست بلکه از خود استثناءات دارد 

  می تواند که مسواک استعمال کند ودراٌن سنت کسی  خاص نشده است.زن 

  کامل شدن خواهشات نٌست بلکه اهداؾ بزرگی دٌگری  در آن وجود دارد.تنها هدؾ از نکاح 

 . 2اٌن چهار سنت  پٌامبران بعد از ابراهٌم علٌه السلام  به امتش داده شده است 

 الله اس بٌدٍ اش ءحیا :هبحث سْم

 حدٌثودرجه متن  :مطلب اول

 ًّ ًّ كرٌم »قال: قال رسول الله صلّى الله علٌه وسلمّ:  -رضً الله عنه -عن سلمان الفارس إنّ ربّكم حٌ

 3«ٌستحًٌ من عبده إذا رفع ٌدٌه إلٌه ٌدعوه أن ٌردّهما صفرا، لٌس فٌهما شًء

 ترجمه حدٌث دوم: مطلب 

،  حٌاء: پروردگار شما الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی : ست که گفتاز سلمان رضی الله عنه رواٌت ا

می کند وقتی دست های خود را جهت دعاکردن بلند می کند ازٌنکه  حٌاءکننده وکرٌم است از بنده خود 

 خالی برگردد ودر آن چٌزی نباشد. دست هاٌش

 : توضٌح کلماتسوم مطلب

 ع آن کرماء: ٌکی از صفات الله ومعنی آن خٌر زٌاد، سخی ، اعطا کننده جمکرٌم

                                         
1
 166ص  4تحفة الاحوذی، ج 
2
 166، ص4: جتحفة الاحوذی 

3
 ثٌ، رقم حد1221، ص2سنن ابن ماجه: ج حٌ، صح حٌصح ثٌ: حدیالبان خٌقال ش ،(3117، رقم حدٌث، )  33،  ص 5: جسنن ابن ماجه  

(3117) 
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 1: خالی که درآن چٌزی نباشد.صفراً 

 

 

 : شرح حدٌثچهارممطلب 

درٌن حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بٌان کرده که الله از بنده خود که دست های خود را جهت خواستن 

اٌن حتماً براٌش داده می شود. ولی  . که آنرا خالی براٌش برگرداند. می کند حٌاءاز الله بلند می کند، 

وعده داده است دعاء سإال کنندگان را اجابت  همان قسمٌکه الله خواستن باٌد با شراٌط برابر بوده باشد،

 مٌکند، در صورتٌکه آداب دعاء رعاٌت گردد .

در دعاٌشان مرتکب حرام نشوند. مانند :دعاء کردن به قطع صله رحم، زٌرا رسول اکرم صلی الله  و

َ »ٌکی آن درٌن حدٌث بٌان شده است : ط گذاشته که علٌه وسلم برای اجابت دعا شر دْعُو اللهَّ ٌَ مَا مِنْ مُسْلمٍِ 

سَ فٌِهَا مَؤثَْمٌ، وَلَا قَطٌِعَةُ رَحِمٍ إلِاَّ أعَْطَاهُ  ٌْ دعای  مادامٌکه به گناه و قطع صلهء رحم دعا نکند 2«بدَِعْوَةٍ لَ

: توسل به مانندهم چنان دعاء کردن بدعت آمٌز و همراه با شرک ول می شود ، وبراٌش داده می شود. قب

مردگان و ؼٌره، نٌز مورد قبول قرار نمی گٌرد. و در صورتٌکه دعاء بنده همراه با آداب و خالی از 

در استجابت دعاء  ی راچند مسئله دٌگرٌش را مستجاب مٌکند، البته در اٌنصورت خداوند دعا حرام باشد

ر ت و آن اٌنست که  اولا استجابت دعاء معناٌش اٌن نٌست که حتما خواسته هاٌش بباٌد در نظر گرف

 اعطا نماٌد: ده خود ٌکی از اشٌاء ذٌل رابرای بنالله متعال ممکن طرؾ شود زٌرا در استجابت دعاء 

  و خواسته هاٌش را بر آورده کند. مطلب-1

 شر و مصٌبت از او دفع و رفع گردد. ،خواسته هاٌش بر آورده نشود ولی به اندازه آن دعاء-2

  .خواسته هاٌش بر آورده نشود ولی به اندازه آن دعاء در روز قٌامت پاداش در نظر گرفته مٌشود-3

هِ » :زٌرا پٌامبر صلی الله علٌه و سلم فرموده است ٌْ ًَّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ ُ عَنْهُ، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ عَنْ أبًَِ سَعٌِدٍ رَضِ

سَ فٌِهَا مَؤثَْمٌ، وَلَا قَطٌِعَةُ رَحِمٍ إلِاَّ أعَْطَ  ٌْ َ بدَِعْوَةٍ لَ
دْعُو اللهَّ ٌَ ا أنَْ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلمٍِ  اهُ إحِْدَى ثَلَاثٍ: إمَِّ

سْتَجٌِبَ لهَُ  ٌَ ِ ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ خِرَ لهَُ مِنَ الْْجَْرِ مِثْلَهَا قَالوُا   دَّ ٌَ وءِ مِثْلَهَا  أوَْ  ٌَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّ   إذًِا دَعْوَتَهُ، أوَْ 

                                         
1

 22ص 4ج النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث  

2
،  قال الألبانی حدٌث صحٌح، صحٌح 22، ص6(، مصنؾ ابن ابی شٌبة: ج1816، رقم حدٌث )670، ص1المستدرک علی الصحٌحٌن للحاکم: ج 

 (  1633، رقم حدٌث )128، ص2الترؼٌب الترهٌب، ج
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ُ أكَْثَرُ »نُكْثرُِ. قَالَ:  از ابی سعٌد رضی الله عنه رواٌت است که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: بر  1«اللهَّ

ٌا مثل  مگر اٌنکه خداوند آن را به وی می دهد ٌن مسلمانی نٌست که دعائی به دربار خدا نماٌدروی زم

آن بدی را از وی دور می گرداند، مادامٌکه به گناه و قطع صلهء رحم دعا نکند. مردی از آن گروه 

احسان او تعالی از  گفت: ازٌن بعد زٌاد دعا می کنم پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: خداوند بٌشتر ٌعنی

و  بنابراٌن استجابت دعاء ٌعنی ٌکی از موارد فوق براٌش برآورده مٌشود  درخواست شما زٌادتر است.

ولی  .ده اش باشد، براٌش در نظر مٌگٌردبدون شک خداوند بهترٌن چٌزی که به بنفع بنده ٌی  دعاء کنن

ب تاخٌر برآورده شدن خواسته ها مٌشود هٌچوقت نباٌد در استجابت دعاء عجله کرد زٌرا اٌن خودش سب

ٌَسْتعْجِلْ » :پٌامبر صلی الله علٌه و سلم فرمودند ٌُسْتَجَابُ للِعَبْدِ مَا لمَ ٌدعُ بإثِم، أوَْ قَطٌِعةِ رَحِم، ما لمَْ  لاٌزَالُ 

قوُل: قَدْ دعَوْت  وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَ «  ٌَ ِ مَا الاسْتعِْجَال؟ قَال:  سْتَحْسِرُ عِنْد قٌِل: ٌا رسُولَ اللهَّ ٌَ سْتَجٌِبُ لی، فَ ٌَ م أرََ 

عَاءَ  دَعُ الدُّ ٌَ همٌشه برای بنده اجابت می شود  تا زمانٌکه به گناه و قطع صلهء رحم دعاء  2«ذلک  و

نکرده باشد بشرطٌکه شتاب و عجله ننماٌد. گفته شد: ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم شتاب عجله 

ده می گوٌد: همانا دعاء کردم و دعاء کردم و ندٌدم که براٌم اجابت شود فرمود:  شخص دعا کنن  چٌست؟

درصورتٌکه دعای او ٌا همان سه مطلب فوق ٌکی   .پس در اٌن اثناء خسته شده و دعاء را ترک می کند

ٌا اٌنکه اٌن دعا بدون اخلاص وآداب شراٌط صورت گرفته است . ٌکی از  آن براٌش اعطا می شود

بلند کردن دست هاست ودرٌن حدٌث کٌفٌت بلند کردن دست ذکرنگردٌده است که تا کجا باشد ازآداب دعا 

مگر درصورتٌکه در دعای  ، ولی علمای بزرگوار اسلام آن را تا صدر که دو دست با هم پٌوست باشد

لی الله خود مبالؽه می کرد در ٌنصورت می تواند تا اٌنکه زٌربؽلش معلوم شود بلند کند قسمٌکه پٌامبر ص

اٌن است که « أن ٌردهما صفرا » ومراد ازسقاء اٌن عمل را انجام داده بود. علٌه وسلم در دعای است

خالی که در آن چٌزی نباشد برنمی گرداند تا اٌنکه به او چٌزی ندهد آن چٌزٌکه  ی دعا کنند را اللهدست

را می خواهد ولی در خٌرش  حکمت الله سبحانه وتعالی تقضی می کند زٌرا بعضی اوقات انسان چٌزی

و حکمت در تاخٌر دعاء اٌنست که  ،بنا برهمٌن حکمت خواست آنرا براٌش نمی دهد الله ،نمی باشد

خداوند بنده اش را بٌازماٌد وگرنه خداوند خٌر برای بنده اش مٌخواهد براٌش هٌچ مشکلی نٌست که در 

ٌد صبر کرد تا خداوند متعال خواسته بنده دعا ٌک لحظه تمام خواسته هاٌش را برآورده کند. بنابراٌن با

                                         
1
،  قال الألبانی حدٌث صحٌح، صحٌح 22، ص6ؾ ابن ابی شٌبة: ج(، مصن1816، رقم حدٌث )670، ص1المستدرک علی الصحٌحٌن للحاکم: ج 

 (1633، رقم حدٌث )128، ص2الترؼٌب الترهٌب، ج
2
 (2753، رقم حدٌث ) 2096ص  4صحٌح مسلم : ج  
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کارش را برآورده کند و باٌد متاکد باشٌد اگر از خداوند طلب کنٌد آنچه را براٌٌتان خٌر است در وقت 

 1مناسب برای شما برآورده خواهد کرد.

 : فواٌد تربٌوی حدٌثپنجممطلب 

 ست.ز آداب دعا کردن ترک اشٌائٌکه با داعاکردن د رتضاد اٌکی ا 

 مومن است که از آن برای کامٌابی خود استفاده کردبزرگتری سلاح برای  دعا. 

 .در دعاکردن نباٌد عجله کرد ونه باٌد از دعاکردن خسته شد، زٌرا وعده قبول شدن حتماً وجود دارد  

 اٌن صفت مانند ساٌر صفت های اللهثبوت حٌاء برای الله سبحانه وتعالی واٌنکه الله حٌاء می کند و 

 2سبحانه وتعالی کٌفٌتش معلوم نٌست.

 را الله دّسث دارد  حیاء :هبحث چِارم

 حدٌث: ودرجه مطلب اول متن

ُ ، قلُْتُ : قَالَ أشََجُّ ٍ
هُمَا اللهَّ ٌُحِبُّ نِ  ٌْ هِ وَسَلَّمَ : إنَِّ فٌِكَ خَلَّتَ ٌْ ُ عَلَ

مَا هُمَا ؟ قَالَ : : قَالَ لًِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ

ِ الَّذِي جَبَلَنِ الْحِلْمُ  ًَّ أمَْ حَدٌِثًا ؟ قَالَ : بَلْ قَدٌِمًا قلُْتُ : الْحَمْدُ لِِلَّّ اءُ قلُْتُ : أقََدٌِمًا كَانَ فِ ٌَ نِ وَالْحَ ٌْ ً عَلَى خَلَّتَ

هُمَا. ٌُحِبُّ
3 

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

: براٌم فرمود رسول الله صلی الله علٌه وسلم به مودراز اشج عبد قٌس رضی الله عنه  رواٌت است که ف

گفتم کدام دوخصلت ؟ عالی آنرا دوست دارد. می فرماٌد: تحقٌق در شما دو خصلتی است که الله سبحانه وت

ی اٌن دو صفت است که الله سبحانه وتعال بردباری وحٌاءحِلم  صلی الله علٌه وسلم!  فرمود: ٌا رسول الله

 در من وجود داشت ٌا حالا پٌدا شده است ؟ گفتم اٌن دوخصلتی از قبلاً به خاطر آن شما را دوست دارد. 

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: اٌن دوخصلت در شما از قدٌم وجود دارد بعد گفتم: سپاس ذاتی را که 

 به دوخصلتی که الله آنرا دوست دارد.مزٌن کرده مرا 

                                         
1

  483ص  6فتح ذی الجلال شرح بلوغ المرام جصالح ابن عثٌمٌن :   
2
 219ص، 4: ج از صنعانی سبلا السلام 
3
 ، محقق سنن ابی داود آنرا حسن لؽٌره گفته است. (5225، رقم حدٌث ) 525ص،4جسنن  ابی داود ،   

.نباشد یراو ٌیدورؼگو اٌو یشده باشد وسبب ضعؾ آن فسق راو تٌروا قٌاست که از چند طر یفٌضع یثٌعبارت ازحد رهٌحسن لؽ ثٌحد  

29از محمود طحان، ص ثٌعلوم حد   
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 کلمات: توضٌح سوممطلب 

 : خوی وعادت ، خصلتلةخ

 : صبر ، بردبار، محافظت ازنفسحِلم

 1.جبلنی: به معنی مزٌن کرده مرا، پٌدا کرده مرا

 

 فواٌد تربٌوی حدٌث: چهارممطلب 

 . ٌکی از انواع حٌاء حٌاء فطری است که در فطرت انسان وجود دارد وضرورت به کسب ندارد 

 آنرا دوست دارد . ء صفتی است که اللهحٌا 

 .برده باری نٌز ازجمله صفت عالی در ٌک انسان می باشد 

  کردن از علت بعضی مسائلثبوت سوال. 

  در صورت اطاعت الله ورسولش صلی الله علٌه وسلم  واٌنکه بزرگترٌن نعمتثبوت شکر نمودن 

 اسلامی است .است  پابندی به شرٌعت

  2فطری ودٌگری کسبی که اٌن حق است.موجود بودن دو نوع اخلاق در انسان ٌکی 

 اخلاق اسلام اسث  حیاءهبحث پٌجن: 

 حدٌث: ودرجه : متنمطلب اول

إنّ لكلّ دٌن خلقا وخلق الْسلام »قال: قال رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ:  -رضً الله عنه -عن أنس

 3«الحٌاء

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

                                         
1
 236، ص1النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث: ج 
2
 314، ص  4: جعلامه شهاب الدٌن ابو العباس شرح زرقائی 
3
، حدٌث حسن آنست که تمام (3370) ثٌ، رقم حد406ص  2سنن ابن ماجه: ج حٌصح، (4181، رقم حدٌث ) 276، ص5سنن ابن ماجه: ج 

 26برعلوم حدٌث، صشراٌط حدٌث صحٌح در آن باشد به جز اٌنکه در حدٌث حسن ضبط راوی کمتر باشد نسبت به صحٌح. در آمد 
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انس رضی الله عنه می فرماٌد : که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود : برای هردٌن اخلاقی وجود دارد 

 است . حٌاءواخلاق اسلام 

 : شرح حدٌثسوممطلب 

هردٌن ازخود اخلاق وآداب دارد که به واسطه آن امت  هر پٌامبر باهم تفکٌک می شود وحقٌقتی که 

أكمل :»صلی الله علٌه وسلم می فرماٌدٌکوست قسمٌکه پٌامبر اسلام را ظاهرمی سازد او اخلاق ن

کامل ترٌن مإمنٌن ازنگاه اٌمان داری کسانی هستند که اخلاق شان کامل  1«المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا

ترک تمام گناهان وقبائح و انجام اعمال نٌک می باشد که همٌن  حٌاءاست ودارای اخلاق نٌکوست چون 

الحٌاء خٌر :» م صلی الله علٌه وسلم فرموده استاخلاق اٌمان ، واسلام است به همٌن خاطر رسول اکر

کشاند وخٌر سرانجامش در سراسر خٌر نهفته است صاحبش را به سوی خٌر می  حٌاء ٌعنی در« كله

است که دٌگر  حٌاءهای بارزٌکه اهل اسلام به آن شناخته می شود او وٌکی از صفت  2.بهشت است

در مسلمان زٌاد باشد دلالت به زٌادت  اٌمان می کند ،  حٌاءادٌان ازاٌن محرومند وبه هراندازه ٌی که 

 3اٌمان نٌز کاهش پٌدا می کند. حٌاءودرکم شدن 

 : فواٌد تربٌوی حدٌثمطلب پنجم

  اخلاقش کامل باشد .مإمن کامل کسی است که 

 کامل دلالت به اخلاق کامل می کند واخلاق نٌکو دلالت به اٌمان کامل می کند . حٌاء 

 مربوط اٌن امت است که الله سبحانه وتعالی به آنها ارزانی کرده است . حٌاء 

 .4فضٌلت وبرتری امت محمد صلی الله علٌه وسلم نسبت به امت قبلی را ثابت می سازد 

 ًداشحی ُزچَ خْاسحی اًجام بدُید حیاءهبحث ششن:  ّلحی 

 متن حدٌث :مطلب اول

                                         
1
 (، ]حكم الألبانً[ : حسن صحٌح1162، رقم حدٌث )458، ص 3( سنن ترمذی : ج4686،  رقم حدٌث )354، ص 4سنن ابی داود، ج 
2
 213ص 1جالکلابازی:  بحرالفوائد 
3
،     213ص  7، المنتقی شرح موطا: ج   هـ474أبوالولٌد سلٌمان بن خلؾ بن سعد بن أٌوب بن وارث التجٌبً القرطبً الباجً الأندلسً )المتوفى:  

 هـ 1332بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى،  -)الناشر: مطبعة السعادة 
4
  213، ص7منبع قبلی: ج 
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هِ وَسَلَّمَ:  ٌْ ًُّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ ةِ، إذَِا لمَْ تَسْتَحًِْ »عَنْ أبًَِ مَسْعُودٍ، قَالَ النَّ بُوَّ اسُ مِنْ كَلامَِ النُّ ا أدَْرَكَ النَّ إنَِّ مِمَّ

 1«فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 

 ترجمه حدٌث :دوممطلب 

از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: ٌکی از سخنانی که 

 .نداری هرچه می خواهی بکن حٌاء: اگر ٌن به مردم رسٌده است اٌن استازکلام پٌامبران پش

 

 : شرح حدٌثسوممطلب 

را نه اٌنکه  حٌاءدرٌن حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ٌک نوع توبٌخ وتهدٌد کرده است  شخصی بی 

عبدالبررحمه الله می فرماٌد: لفظ ابن  2دٌگر هرچه کند آزاد است. ٌا اٌنکه تمام کارها براٌش مباح است.

ز گناه منع کند هرچه خواستی نداشتی که تو را ا حٌاءحدٌث امرٌه ولی معنی آن  خبرٌه می باشد. ) وقتی 

  3بزرگی واجلال است که جهت احترام  به بزرگترازخود انجام می شود. حٌاءانجام دهٌد( ومراد آن 

وبراٌش گناهان نداشت او محارم الله سبحانه وتعالی را بسٌار به آسانی انجام می دهد،  حٌاءکسی که 

نداده است. دربٌن صؽٌره وکبٌره تفکٌک کرده نمی که گوٌا اصلاً چٌزی را انجام   قسمی وانمود می شود

برای انسان به قسم ٌک دٌوار محکمی است که  حٌاءتواند وجرئت انجام گناه در او زٌاد می شود، چون 

مانع مٌشود شخص به فحشا، ومنکرات مبتلاگردد. وقتی اٌن دٌوار شکست دٌگر مانعی وجود ندارد که 

 4شخصی را از گناه حفظ نماٌد. 

 فواٌد تربٌوی حدٌث پنجم:ب مطل

  از گناه دوری نمی تواند حٌاءشخصی بی. 

 .بی حٌائی انسان مإمن را برای گناه جرئت می دهد 

 در برابر گنا حٌثٌت دٌواری محکمی را دارد که صاحب خود را از آن محافظت می نماٌد . حٌاء 

                                         
1

 (3483، رقم حدٌث ) 177ص  4صحٌح البخاری: ج
2

،  دار النشر: مكتبة 38ا فی الصحٌحٌن  ص محمد بن أبً نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمٌد بن بن ٌصل الأزدي الحمٌدي ، تفسٌر ؼرٌب م

 الطبعة: الأولى      1995 – 1415 -مصر  -القاهرة  -السنة 

 
3

،  فٌض القدٌر  هـ1031زٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرإوؾ بن تاج العارفٌن بن علً بن زٌن العابدٌن الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 1356التجارٌة الكبرى،  مصر الطبعة: الأولى، : الناشر: المكتبة 569ص 3ج

  
4

 1969 - 1389مصر ،  -، الناشر : المكتبة التجارٌة الكبرى  133عبدالرحمن بن أبً بكر أبو الفضل السٌوطً، تنوٌر الحوالک ص  
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  1.هرچه خواست آزاد استحٌاء ٌک نوع تهدٌد وسرزنش است نه اٌنکه بی  حٌاءدرحدٌث برای بی 

 شاخَ یی اس ایواى اسث حیاء :هبحث ُفحن

 : متن حدٌثمطلب اول

هِ وَسَلَّمَ قَالَ  ٌْ ًِّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ رَةَ رَضِ ٌْ اءُ »عَنْ أبًَِ هُرَ ٌَ الٌِْمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَ

 2«شُعْبَةٌ مِنَ الٌِْمَانِ 

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

از ابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: که اٌمان شصت وچند 

 شاخه ٌی از اٌمان است . حٌاء شاخه دارد و

 : توضٌح کلماتسوممطلب 

 بضع : قطعه ، حصه 

 3شعبة : شاخه ، قطعه

 : شرح حدٌثسوممطلب 

علٌه وسلم بٌان کرده است که اٌمان هفتاد وچند شاخه دارد کلمه "بضع" درٌن حدٌث پٌامبر صلی الله 

ده اطلاق می  معنی آن قطعه ٌا حصه ٌی ٌک چٌز،  وبه عددی از ٌک الیبٌن علما اختلاؾ است در

به هرصورت اٌمان ازخود شاخه دارد در حدٌث  4بٌن سه الی نه را گفته می شود. گردد وٌا اعداد در

که بزرگترٌن وافضل وچک ترٌن شاخه ٌی آن معلوم است. لٌه وسلم  بزرگترٌن وکپٌامبر صلی الله ع

صلى الله  ترٌن شاخه اٌمان گفتن لااله الاالله و کوچکترٌن آن دورکردن اشٌای مضر از راه است پٌامبر

راوی شک کرده است که آٌا «. اٌمان  هفتاد و چند ٌا شصت و چند بخش دارد»: علٌه و سلم فرموده است

برترٌن بخش اٌمان، »پٌامبر صلى الله علٌه و سلم هفتاد و چند فرمود ٌا شصت و چند؟ فرمود: 

ای( از  ترٌن بخشِ آن  برداشتن خار و خاشاک )و هر چٌز آزاردهنده  باشد و پاٌٌن می«إلاالله لاإله»گفتن

                                         
1
 133مرجع سابق : ص 
2
 (35(، صحٌح مسلم  ، رقم حدٌث )9، رقم حدٌث )12ص 1صحٌح البخاری ،  ج 
3
 477ص 2ه فی ؼرٌب الحدٌث ،  جالنهاٌ 
4
، الناشر: دار 965هـ( کشؾ المشکل من حدٌث صحٌحٌن ، ص 597جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي )المتوفى:  

 الوطن الرٌاض
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همان قسمٌکه اٌمان انسان را از اعمال  رود شمار می  بخشی از اٌمان به   حٌاءسرِ راه است و شرم و 

که   (نٌز مثل اٌمان است از همٌن جهت  حٌاءزشت دور می کند وبه انجام طاعات رهنماٌی می کند 

اشاره ر اٌن حدٌث و د 1.با هم مشابه است حٌاء کسی گناه را انجام ندهد( اٌمان و هردو باعث می شود

وبه انجام گناهان کم به انجام عمل نٌک زٌاد می شود  ه: قول ، فعل ، وعمل کاست که اٌمان عبارت از

. زٌرا ٌکی از می شوداٌمان او نٌز زٌاد  در کسی زٌاد باشد حٌاءمی گردد. وبه هراندازه ٌی که صفت 

 2است. حٌاءاعمال نٌک 

 : فواٌد تربٌوی حدٌثچهارممطلب 

  است . حٌاءٌکی از شاخه های مهم اٌمان 

  که  افضل ترٌن شاخه ٌی اٌمان است . الله سبحانه  وتعالیباور داشتن به ٌگانه گی 

 اعمال نٌک به هر اندازه ٌی که کوچک باشد نباٌد آنرا نادٌده گرفت ممکن پاداش بزرگی در قبالش 

 باشد.

  سعی نماٌٌم به دٌگران نافع واقع شوٌم ولواٌنکه دورکردن اشٌاء موذی از راه عبور ومرور مردم

 باشد.

 م شاخه های اٌمان دلالت به کامل بودن اٌمان می کند وبرعکس باعث کاهشعمل کردن به تما 

 می گردد.و ٌا کٌفٌت اٌمان  کمٌت

 3.است از الله حٌاءهردو از اٌمان است وبهتر آن از مردم در بعضی امور حٌاء و از الله حٌاء 

 ًوی کٌد حیاء: الله اس بیاى حك هبحث ُشحن

 متن حدٌث: اولمطلب 

ِ عَنْ أمُِّ  ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ هِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:  ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ مٍ إلَِى رَسُولِ اللهَّ ٌْ َ لاَ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أمُُّ سُلَ
 إنَِّ اللهَّ

ًُّ صَلَّى اللهُ  بِ ، فَهَلْ عَلَى المَرْأةَِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّ سْتَحًٌِْ مِنَ الحَقِّ هِ وَسَ ٌَ ٌْ إذَِا رَأتَِ »لَّمَ: عَلَ

                                         
1
دار النشر: مكتبة الرشد ، ،  61، ص 1هـ( ،  شرح صحٌح البخاری ، ج449ابن بطال أبو الحسن علً بن خلؾ بن عبد الملك )المتوفى:  

 م2003 -هـ 1423السعودٌة، الرٌاض الطبعة: الثانٌة، 
2
، ص  1هـ( ، شرح صحٌح البخاری:ج855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسٌن الؽٌتابى الحنفى بدر الدٌن العٌنى )المتوفى:  

 بٌروت -، الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 329
3
 329، ص  1لبخاری للعٌنی، جشرح صحٌح ا 



67 
 

ت  «المَاءَ  ِ أوََتَحْتَلمُِ المَرْأةَ؟ُ قَالَ: فًغُطًّ ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ مٌِنُكِ، فَبمَِ »أمُُّ سَلمََةَ، تَعْنًِ وَجْهَهَا، وَقَالَتْ:  ٌَ نَعَمْ، تَرِبَتْ 

 1«ٌُشْبِهُهَا وَلدَُهَا

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

: که ام سلٌم رضی الله عنها نزد رسول اکرم صلی الله که فرموداز ام سلمة رضی الله عنها رواٌت است 

نمی کند . اگر زنی  حٌاءعلٌه آمد وگفت:  ای رسول الله صلی الله علٌه وسلم ! الله متعال از بٌان حق 

لی اگر آب )منی ( را احتلام شود ؼسل بروی واجب است ؟ رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: ب

مشاهده کند. ام سلمه صورتش را پوشاند، وگفت ای رسول الله صلی الله علٌه وسلم ! زن هم احتلام می 

 شود ؟ رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود : بلی وگرنه چگونه فرزند با مادرش شباهت پٌدامی کرد.

 توضٌح کلمات  :سوممطلب 

 : پوشانٌد، سترکردؼطت

 جماع کردن درخواباحتلام: 

تربت ٌمٌنک:  دستت خاک آلود باد ٌعنی  فقٌرشوی ولٌکن عرب به استعمال آن عادت داشتند بدون اٌنکه 

  2به گفتن آن قصد داشته باشند.

 شرح حدٌث :چهارممطلب 

صفتی   حٌاءاٌن نٌست که مانع بٌان حق گردد، بلکه ترک کردن حق خود بی حٌائی است زٌرا  حٌاء

نه اٌن که او را ازآن باز دارد . که اٌن جز  است.که انسان را به سوی حق ، وحقٌقت می کشاند

شرعی سراسر خٌر  حٌاءلؽوی است زٌرا  حٌاءعجزوکسالت چٌزی دٌگری نٌست. ومراد درٌن حدٌث 

ؤتًِْ إلِاَّ الحٌََ »وسلم نٌز به آن اشاره کرده است: قسمٌکه حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه  3.است ٌَ اءُ لاَ 

رٍ  ٌْ ، اٌن درحدٌث «لاٌستحی من الحق شٌئا»معنی ٌزی جز خٌر را به وجود نمی آورد. ! چ حٌاء4«بخَِ

 حٌاءبٌان کردن حق را  نٌست والله حٌاءواٌن جا مکان  نمی کند حٌاءدر اٌن موضوع امر به  است که: الله

                                         
1

 (310، رقم حدٌث )250، ص 1(، صحٌح مسلم ، ج130، رقم حدٌث ) 132ص 4صحٌح البخاری ،  ج
2
 –،  الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 221ص  3شرح النووی علی مسلم ج هـ ،676أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى:  

 1392 بٌروت ، الطبعة: الثانٌة،
3
 325ص  1تخقةُ الاحوذی ،  ج 
4

 (6117، رقم حدٌث )29،ص 8، جصحٌح البخاري   
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بدون  می باشد همان قسمٌکه لٌاقت آنرا دارد الله برای حٌاءو در اٌن حدٌث اثبات صفت  1.نگفته است

چون صفت الله بامخلوقاتش متفاوت است تمام صفت هاٌٌکه برای او تعالی در  اٌنکه کٌفٌت آن معلوم باشد

 والله 2می باشد واٌن عقٌده اهل سنت والجماعة است.آن قرآن وحدٌث ثابت است بدون معلوم بودن کٌفٌت 

سْتَحًٌِْ مِنَ الْحَقّ »بٌان فرموده است:  نمی کند. قسمٌکه الله حٌاءاز بٌان حق وحقٌقت  ٌَ ُ لَا 
الله از  3«وَاللهَّ

نمی داند برای انسان حتی به زبان  حٌاءبا آن بزرگی بٌان حق را  وقتی الله نمی کند. حٌاءبٌان حق 

 سنت وشرٌعت اللهٌن واته واز حقٌقت ها چشم پوشی نماٌد. دانس حٌاءآوردنش هم درست نٌست.که آنرا 

به معنی درست اش فهمٌده  حٌاء ترک گردد. و حٌاء وبٌان حق ، طلب فتویاست که درامورات شرعی

 4.تا جهالت ما به داناٌی مبدل گرددشود، 

برای ما بی حٌائی پنداشته می شود. که متؤسفانه اٌن  حٌاء و حٌاءدرؼٌر آن صورت بی حٌائی برای ما 

که حتی مسائلٌکه کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علٌه وسلم ومتون عادت در بٌن مردم باقٌست 

رت در جهالت خود می افزاٌم. که جز حس دانسته حٌاءکتابهای فقهی از آنها مملو می باشد. ما بٌان آنرا 

 وپشٌمانی  چٌزی بدست نمی آٌد.

 درٌن مورد: حدٌث دوم

مَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ » ٌْ هِ وسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خُزَ ٌْ اتٍ  صَلَّى الله عَل سْتَحًٌِْ مِنَ الْحَقِّ ثَلاثََ مَرَّ ٌَ َ لاَ 
: إنَِّ اللهَّ

سَاءَ فًِ أدَْبَارِهِنَّ  امبر صلی الله علٌه وسلم از خزٌمه بن ثابت رواٌت است که گفت : پٌ 5.«لاَ تَؤتُْوا النِّ

فرمود که با همسران تان از راه عقب ٌک جا نشوٌد )  نمی کند سه دفعه حٌاءالله از بٌان حق  فرمود:

 لواط نکنٌد(.

شان است که باٌد به صراحت ٌی اٌن وظٌفه  بٌان مسائل حق و ضروری وقتی از کسی پرسٌده می شود

کامل بٌان گردد همٌشه سکوت بودن هم برای انسان مإمن درست نٌست خصوصاً در بٌان حق که باٌد 

بٌان گردد دراٌن حدٌث پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سه دفعه بٌان کرده که الله سبحانه وتعالی از بٌان حق 

د واٌن جمله ا همسرانتان نزدٌکی ) لواط ( کنٌعقب بوٌکی آن اٌنست که شما نباٌد از راه  نمی کند حٌاء

                                         
1
إرشاد الساري لشرح صحٌح هـ ، 923حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانً القتٌبً المصري، أبو العباس، شهاب الدٌن )المتوفى:  

 هـ 1323الطبعة: السابعة، ، الأمٌرٌة، مصرالناشر: المطبعة الكبرى ،  222، ص1البخاري: ج
2
  21؛ص8:  جعبد الكرٌم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضٌر: شرح الموطؤ 
3
 53سوره احزاب: آٌه  
4
 154ص  6کوکب الوهاج شرح صحٌح مسلم ج 
5

مشکاة  حٌصح  212ص  2ٌب جصحٌح الترؼٌب والتره 324ص 1ابن ماجه ج حٌصح، (1924، رقم حدٌث )109، ص3سنن ابن ماجه: ج

 65ص 7ج لٌارواء الؽل ، 223ص  2ج حٌالمصاب
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نمی کند وآنرا به  حٌاءدر بٌان کردن حق وحقٌقت  کرده است. چون الله متعالرا به صراحت کامل  بٌان 

سْتَحًٌِْ مِنَ الْحَقّ »سمٌکه الله در قرآن فرموده است: وضاحت کامل بٌان می کند ، ق ٌَ ُ لَا 
الله از  1«وَاللهَّ

ازبٌان کردن حق منع نمی کند و امر نمی کند که در  متعالمعنی اٌن است که الله  نمی کند. حٌاءبٌان حق 

واضح کردن حق است  حٌاءزٌرا هدؾ ومقصد  حٌاءوترک نکند گفتن حق را به خاطر  نماٌٌد حٌاءحق 

قسمی باشد که انسان از اعمال نٌک فاصله بگٌرد اٌن  حٌاءوقتی  حٌاءنه پنهان کردن آن به بهانه 

آن به اٌمان وصل است وٌک دو جهت دارد ٌک طرؾ  حٌاءکه عجز است زٌرا نٌست بل حٌاءدرحقٌقت 

به ضرر دٌنی ٌا دنٌاٌی انسان مبدل گردد او  حٌاءوهر آن صفتی که  به اسم  2طرؾ آن به عجز وکسالت.

 3مذموم است.رشرٌعت دکاذب پنداشته شده و حٌاء

 

 نٌست حٌاءکه  در بٌان حق : حدٌث سوم در اٌن مورد

ٌُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ اعن » ا  هِ وَسَلَّمَ عَمَّ ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ هُ سَؤلََ رَسُولَ اللهَّ ِ بْنِ سَعْدٍ أنََّ كُونُ بَعْدَ عَبْدِ اللهَّ ٌَ لْمَاءِ 

تًِ  ٌْ لَاةِ فًِ بَ سْتَحًٌِْ مِنْ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّ ٌَ َ لَا 
لَاةِ فًِ الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُإَاكَلةَِ الْحَائضِِ فَقَالَ إنَِّ اللهَّ وَعَنْ الصَّ

لَاةِ أغَْسِلُ فَرْ  ؤُ وُضُوئًِ للِصَّ ا أنََا فَإذَِا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ أتََوَضَّ ا جًِ ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْ الْحَقِّ وَأمََّ لَ وَأمََّ

ؤُ وَأمََّ  ٌُمْذِي فَؤغَْسِلُ مِنْ ذَلكَِ فَرْجًِ وَأتََوَضَّ كُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلكَِ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ  ٌَ لَاةُ فًِ الْمَسْجِدِ الْمَاءُ  ا الصَّ

تًِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَْنَْ أُ  ٌْ تًِ فَقَدْ تَرَى مَا أقَْرَبَ بَ ٌْ لَاةُ فًِ بَ ًَ فًِ وَالصَّ ًَّ مِنْ أنَْ أصَُلِّ تًِ أحََبُّ إلَِ ٌْ ًَ فًِ بَ صَلِّ

ا مُإَاكَلَةُ الْحَائضِِ فَآكِلْهَا عبدالله بن سعد از رسول اکرم صلی الله  4«الْمَسْجِدِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً وَأمََّ

ر آب واز نماز درخانه ، ونماز د علٌه وسلم سوال کرد: ازآنچه موجب ؼسل می شود ، در باره آب بعد از

 حٌاءپٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود: الله سبحانه وتعالی از بٌان حق مسجد، واز خوردن با زن حائضه. 

ومسئله آب بعد  اول وضوء می کنم ، بعد ؼسل می نماٌم نمی کند وقتی من با همسران خود ٌکجا می شوم

اما نماز دد شستن فرج بالاٌش لازم است ،نه ؼسل کردن.ازآب اٌن است: وقتی ازشخصی مذی خارج گر

خواندن درمسجد وخانه ٌی من به تحقٌق شما مشاهده می کنٌد که چقدر نزدٌک است خانه من به مسجد 

) اگرچه .بازهم نماز خواندن درخانه براٌم محبوب تر است نسبت به مسجد مگر اٌنکه نماز فرض باشد

                                         
1
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با وجود آن من نماز را در خانه می خوانم البته نماز های نفل وسنت  خانه من به مسجد نزدٌک است ولی

درخانه می خواند مگرنمازٌکه به مسجد نماز های ؼٌر از فرض را پٌامبرصلی الله علٌه وسلم  ، را

وهمرای زن حائضه بخورٌد، درآن گناهی نٌست  (،شد مانند تحٌة المسجد ونماز فرض مربوط می

در اٌن حدٌث رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم مسائل ضروری  باآنها مباح است.اشٌا جزمجامعت تمام 

هم هم آنرا درک کرده ومی ومهم را بسٌار به وضاحت کامل بٌان کرده است که حتی ٌک شخص کم ف

کدام اشٌا باعث صلی الله علٌه وسلم  سوال شد،  ٌکی از آن موجبات ؼسل است که از پٌامبر اکرمداند 

 سل می گردد؟واجب شدن ؼ

به هر طرٌقه ٌی که باشد اگر به  آنجناب صلی الله علٌه وسلم در جوابش فرمود: خروج منی ازبدن است

طرٌق ٌکجاشدن باهمسر باشد وٌا به طرٌق احتلام وقتی منی خارج شد ؼسل واجب می گردد وپٌامبر 

من اٌن قسم ؼسل می کنم تا  صلی الله علٌه وسلم حتی طرٌقه پاک شدن از آنرا نٌز به خود نسبت داد که

 برای مخاطب سوال باقی نماند ، وقتی ؼسل واجب می گردد طرٌقه آن چه گونه است . چون از محل اد

می باشد. اگرچه ودٌگر اشٌاء  رار که اد رار تنها منی خارج نمی گردد اشٌاء دٌگر نٌز خارج می گردد

کی ؼسل وبه دٌگری وضوء لازم است. د ولی به خروج ٌنومنی از ٌک مخرج بٌرون می شو اد رار

چون خروج ادرار عبارت ازمواد اضافی است که به اثرخوردن ونوشٌدن از بدن خارج مٌگردد.اما منی 

خروج ماده سازنده ٌی که به خروج آن تمام قسمت بدن متؤثرمی گردد. به همٌن لحاظ بعد ازخروج منی 

وبدن نشاط وتازه  ٌن قوت را به بدن عود می دهدازآن دوباره اسان ضعٌؾ می شود، وؼسل کردن بعد ان

گی را احساس می کند. درست همان  قسمٌکه به خروج آن کسالت وسستی به بدن وارد می شود. واٌن 

نٌز صدق می کند آنها تصرٌح کرده اند که ؼسل بعد از جماع سبب قوة وبهتر شدن  دورا ن  ءنظر اطبا

ونه  خون می گردد وترک آن سبب ضرر های بزرگ می شود ودر خروج مذی اٌن ضعؾ وجود ندارد

. لذا ؼسل هم واجب نٌست ، تنها وضوء لازم است تاجهت نمازانسان مإمن شودهم بدن ازآن متؤ ثرمی 

ه است : نماز خواندن مسئله دٌگری که پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم به آن اشاره کرد 1دد.پاک گر

که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرموده: شما خانه ٌی تانرا قبر نگردانٌد. ٌعنی درآن نماز، درخانه است. 

فرائض که باٌد در  قرآن بخوانٌد وبهترٌن نماز شما همان نماز است که در خانه می  خوانٌد، ؼٌر از

نزدٌک بود  مسجد خوانده شود. با جماعت اگر چه خانه ٌی رسول اکرم صلی الله علٌه و سلم به مسجد

                                         
1
، الناشر: مکتبة 367ص1هـ ، توضٌح الاحکام من بلوغ المرام ج1423ابو عبد الرحمن ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح ، التمٌمی ) متوفی  

 هـ 1423، مکه المکرمة، الطبع الخامسة، الاسدی 
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جد خواند می شد مثل می خواند مگر نوافل که باٌد در مس سنت ونوافل خود را در خانهولی بازهم نماز 

ٌُوتكُِمْ إلِاَّ »ست: لی الله علٌه وسلم ، فرموده ازٌرا رسول الله صتحٌة المسجد.  أفَْضَلُ صَلَاتكُِمْ فًِ بُ

و در بهترٌن نماز تان.) ازنگاه ثواب( آنست که درخانه اداگردد، مگر نماز فرض. ) که باٌد ا1«المَكْتُوبَةَ 

ازامتم هرجا که  بود وقت نماز فرا رسٌد مسجد به جماعت خوانده شود.( در حدٌثی دٌگری فرموده است: 

بٌان حق وحقٌقت که ٌکی آن پرسٌدن از مسائل  دراز اٌن احادٌث معلوم می شود  2واند.همان جا نماز بخ

صفتی است که ما را به  حٌاءکه انسان را ازآن منع می کند.چون  نٌست بلکه عجز است حٌاءدٌنی است 

 واز رهنماٌی می نماٌداست، وپرسٌدن از مسائل دٌنی است سوی  کار های نٌک که ٌکی آن فهٌدن دٌن 

 به جهالت ونپرسٌدن مسائل دٌنی است دور می دارد. یتمام صفت های زشت وبد که ٌکی آن پابند

 دٌث:احا تربٌوی فواٌد مطلب پنجم

  .خروج منی باعث وجوب ؼسل می گردد 

  .منی آبی است که بعد از آن بدن سست وکسالت را به خود می گٌرد وقادر به حرکت شهوانی ندارد 

 باعث نشاطی بدن می گردد. درخروج مذی ؼسل واجب نمی گردد وٌک ؼسل کردن بعد از جماع 

 خروج آن بدن سست نمی گردد وقدرت شهوت درآن هم چنان  از فرق آن با منی اٌن است که بعد

 باقٌست. 

  رفت وآمد گردد ، تا  ثواباد کامل به انسان داده می شود که در مسجد فضٌلت نماز جماعت وقتی 

   ،ورنه جماعت ونماز خواندن در تمام سطح زمٌن درست است مگر مکانٌکه مسجد نٌز حاصل گردد

 شرٌعت آنرا استثناکرده است که عبارت از مقبره وحمام وجاهای نجس است . 

  ًمشکلش وجود ندارد وباٌد حق به طور واضح آشکار گردد تا مخاطب حٌاءدر بٌان کردن حق اصلا 

 حل گردد وسوالی براٌش باقی نماند.

  مکانی است برای نماز های فرض چون سنت را رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم در حجرهمسجد 

                                         
1
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ٌٌکه به جز فرض وتحٌة المسجد ودٌگر نمازها خود می خواند وثابت نشده که آنرا در مسجد خوانده باشد

خواندن آن در مسجد سنت است اما اگر سنت نٌز در مسجد خوانده شود باز هم مشکل نٌست فقط خلاؾ 

 ولی است که ثواب آن نسبت به خانه کمتر است وبس.ا

  1وسنت اٌن است که در خانه خوانده شود. درخواندن نماز نفل پٌامبر صلی الله علٌه وسلم طرٌقه 

 اسایواى اسث حیاء: هبحث ًِن

 مطلب اول : متن حدٌث:

ُ عَنْهُمَا، مَرَّ »
ًَ اللهَّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِ ٌُعَاتبُِ أخََاهُ فًِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ هِ وَسَلَّمَ عَلىَ رَجُلٍ، وَهُوَ  ٌْ ًُّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ النَّ

ِ صَلَّى اللهُ  ٌَقوُلُ: قَدْ أضََرَّ بكَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ هُ  كَ لَتَسْتَحًٌِْ، حَتَّى كَؤنََّ قُولُ: إنَِّ ٌَ اءِ،  ٌَ هِ وَسَلَّمَ: الحَ ٌْ دَعْهُ، »عَلَ

اءَ  ٌَ  2«مِنَ الٌِْمَانِ  فَإنَِّ الحَ

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

عبدالله بن عمررضی الله عنهما رواٌت کرده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم به ٌک مرد از انصار 

کن(  حتی تا  را ترک حٌاءنصٌحت می کرد ) می گفت که شرم  حٌاءگذشت که برادر خود را پٌرامون 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به شما ضرر رسانده است.کردن  حٌاء: که اٌن اٌنکه براٌش می گفت

 . بخشی از اٌمان است حٌاءاو را پند مده زٌرا  حٌاء براٌش فرمود: درباره کم کردن شرم و

 کلمات معنی :سوممطلب 

 رهاکنبگذارو  دع: 

 برادر اخ: 

 3از کار برادرش مصدرعاتَبَ به معنی ملامت می کرد ، نا راض بودن : ٌعاتب

 : شرح حدٌث چهارمطلب 

صاحب خود  حٌاءاز اٌمان است ، زٌرا  حٌاءدرٌن حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم بٌان کرده که 

را به سوی نٌکی ها رهنماٌی می کند واز مرتکب شدن به معصٌت حفظ می کند. قسمٌکه اٌمان صاحب 

                                         
1
 ( 6118، رقم حدٌث )367ص 1ج، توضٌح الاحکام من بلوغ المرام  
2

 (6118، رقم حدٌث )57ص 1ج :صحٌح البخاری
3
 211، ص11لسان العرب: ج 
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 عرب چٌزی را که  باهم مشابه می بود خود را حفظ می نماٌد پس جاٌز است که: آنرا اٌمان مسمی کرد.

قسمٌکه رکوع وسجده را نماز گفتند درصورتٌکه: اٌن هردو دعا است  آنرا به ٌک اسم مسمی می کردند

اند را از اٌمان دانسته  حٌاءهمٌن قسم  1.ت لهذا به اسم نماز مسمی شده استچون اٌن دعا در نماز اس

است وهردو می خواهند صاحب خود را به جنت برسانند. چون عمل کردن  هردو باز داشتن از گناهان 

اورا نصٌحت نکن بگذارش که همٌن  حٌاءوٌا اٌنکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌش فرمود: درباره 

 صفت محموده وزٌبا در او وجود داشته باشد اٌن صفت ازجمله ٌی اسباب وکمال اٌمان است زٌرا اٌمان

 2.می باشد حٌاءٌک شاخه ٌی آن هفتادو چند شاخه است و دارای

 از اٌمان است حٌاءاٌنکه  در مورد :حدٌث دوم

« ِ هِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أبًَِ بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ٌْ ُ عَلَ
ةِ، -صَلَّى اللهَّ اءُ مِنْ الٌِْْمَانِ، وَالٌِْْمَانُ فًِ الْجَنَّ ٌَ : "الْحَ

اروَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ،  ابی بکرة رضی الله عنه رواٌت می کند که پٌامبر صلی الله علٌه  3.«ِوَالْجَفَاءُ فًِ النَّ

ی بداخلاقی است وبداخلاق در از اٌمان است واٌمان درجنت وفحش گوٌی از جمله ٌ حٌاءوسلم فرمود : 

ت و حٌاء  ٌکی درٌن حدٌث رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم بٌان نموده است که حٌاء از اٌمان اس آتش.

از شاخه های اٌمان است. وقتی حٌاء در انسان قوی شود همان شاخه اٌمان قوی خواهد بود وبه طور کل 

اٌمان قوی می گردد واهل اٌمان و حٌاء هم باالآخره آخرٌن منزلشان جنت است که اٌن آرزوی هرمإمن 

ی ( است؛ صفتی است که قول ازجمله ٌی جفا ) ضدنٌک« ضد حٌاء »ومسلمان می باشد. وبرعکس بذا" 

  4فحش ، وبد از شخص صادر می شود وشخص بد اخلاق می گردد.

 :توضٌح کلمات

 الجفاء: مصدر جافاه به معنی ضد نٌکی 

  5سخن فحش، بد زبان جفا: بد اخلاق ، بدخوی     بذا: 

 حدٌث سوم درٌن مورد:

                                         
 
1

  76ص  1شرح صحٌح البخاری از ابن بطال، ج

 
2

  3ص 6أبو إسحاق الحوٌنً الأثري حجازي محمد شرٌؾ ، شرح صحٌح البخاری ، ج
3
ص  2ادب المفرد ج حٌصح  406ص 2ج یابن ماجه از البان حٌاست: صح حٌصح ثٌحد، (2009رقم حدٌث )، 365، ص 4سنن ترمذی، ج 

 2ص 3ج بٌوالتره بٌالترؼ حٌوصح 27
4
 125، ص 6ة الأحوذی ، جتحف 
5
 114، ص1، إکمال الاعلام بتثلٌث الکلام: ج111ص 1النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث ، ج 
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ی الله ازابن عمر رض 1.«إن الحٌاء والٌْمان قرنا جمٌعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الْخر عن ابن عمرقال:»

ر شود دٌگر آن نٌز دور وقتی ٌکی آنها دو واٌمان با هم پٌوست هستند حٌاء: عنهما رواٌت است که فرمود

 هم متصل اندبا حٌاء در اٌن حدٌث رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم فرموده است: که اٌمان و خواهد شد.

ازٌکی  که امکان ندارد از ٌک دٌگر جدا شوند؛ چون دو چٌزی با هم متصل  را وقتی ازهم جداکنٌم باٌد

با اٌمان چنٌن  قٌاس می شود ، که نمی توان  حٌاءدٌگرش باقی  نخواهد ماند، همٌن قسم  آن بگذرٌم. چون

اٌمانی براٌش باقی نمی ماند، همٌن  داز کسی دور گردحٌاء ٌکی را از دٌگر جدا کرد. چون  وقتی صفت 

دلالت به  درکسی زٌاد باشد حٌاءبراٌش نٌست. وهم چنان وقتی  حٌاء قسم وقتی اٌمان از کس گرفته شود

 2دلالت به ضعؾ اٌمانش خواهد کرد. حٌاءزٌاد بودن اٌمانش می کند وبرعکس قلت 

 درٌن مورد: حدٌث چهارم 

قال رسول الله صلى الله علٌه وسلم الحٌاء والعً شعبتان من الٌْمان وعن أبً أمامة رضً الله عنه قال »

ازابی اماه رضی الله عنه رواٌت است که گفت : پٌامبر صلی الله  3.«والبذاء والبٌان شعبتان من النفاق

زشت دوشاخه  وسکوت ازآنچه گناه است  دوشاخه ٌی ازاٌمان است کلام وشعر حٌاءعلٌه وسلم فرمود که 

درٌن حدٌث حٌاء را با دٌگر شاخه ٌی اٌمان ذکر کرده است؛ که پٌامبر صلی الله علٌه  .ٌی ازنفاق است

وسلم فرموده است: حٌاء وعی )سکوت کردن وبه زبان نٌاوردن هرچٌزٌکه آن گناه است.مثل شعرونثر( 

4 

ن است که صاحب خود را به حٌاء حٌاء ازجمله شاخه ٌی اٌمان است.)از تؤثٌرات اٌمان است زٌرا اٌما

رهنماٌی می کند وازقبائح وزشتی ها وتمام اقوالٌکه گفتنش به زبان گناه محسوب می شود محافظت می 

سکوت خود ٌک نوع عبادت است زٌراهٌچ  5نماٌد( خلاصه اٌنکه  منشؤ تمام نٌکی ها اٌمان و حٌاء ست.

 سبحانه وتعالی ما را مإاخذه خواهد کرد . ازشرگفتن لفظی را ما تلفظ نمی کنٌم مگر اٌنکه درمقابلش الله

 موده است:وٌا سخنی زشت سکوت بهتر است. قسمٌکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در اٌن حدٌث بٌان ن

ٌَصْمُتْ » رًا أوَْ لِ ٌْ قلُْ خَ ٌَ وْمِ الْخِرِ فَلْ ٌَ ِ وَالْ ٌُإْمِنُ باِلِلَّّ هركس كه به خدا و روز قٌامت، اٌمان  6«وَمَنْ كَانَ 

                                         
1
 331ص1، صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌاداته ج36، ص2الادب المفرد: ج حٌصح، (1313، رقم حدٌث )445، ص1الآدب المفرد، ج 
2
 413ص2فٌض القدٌر، ج 
3
: ادتهٌوز رٌالجامع الصؽ حٌ(، صح2629) ثٌ، رقم حد2، ص3صحٌح الترؼٌب والترهٌب: ج، (2027، رقم حدٌث )375، ص4سنن ترمذی، ج 

 (3201)  ثٌحد، رقم 610، ص1ج
4
 147،ص6تحفة الأحوذی ، ج 
5
  147، ص 6ج مرجع سابق: 
6
 6138، رقم حدٌث 374، ص 15صحٌح البخاری ، ج 
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وبذا: )سخن زشت ؛وفحش ؛ وٌا سخن گفتن که از حاجت « دارد، سخن خوب بگوٌد و ٌا سكوت نماٌد

انسان زٌاد باشد وبه دٌگران توسط آن سخن تکلٌؾ برسد؛ که چاپلوسی؛ وزٌاد توصٌؾ کردن را هم 

شود؛ تمام اٌن ها ازجمله ٌی؛ شاخه ٌی نفاق  شامل می شود؛ وهم چنان ؼٌبت ؛ تهمت.... رانٌز گفته می

ٌکی از اسبابی که باعث دخول ما در جهنم می گردد فحش وبد زبانی است؛ قسمٌکه پٌامبر صلی  1است.(

فحش گوٌی از جمله ٌی  2«ِ.وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فًِ النَّار»الله علٌه وسلم به آن اشاره کرده است: 

ی است وبداخلاق در آتش. حٌاء با اٌمان قسمی باهم متصل هستند که جدا شدن آن امکان ندارد بداخلاق

گوٌا حٌاء لباسی است که اٌمان را پوشانٌده است ونزدٌک ترٌن چٌزی به اٌمان حٌاء است که باعث 

 محافظت اٌمان می گردد.

 توضٌح كلمات:

 شعبة: بخش، شاخه، فرع

 بدخوی بد اخلاق ،بذاء: سخن فحش، بد زبان جفا: 

 3زوالبٌان: زٌاد بودن سخن بدون فائده که از جمله نفاق است

 فواٌدتربٌوی احادٌث:

 صاحب خود را از گناه ها محافظت می نماٌد. حٌاء 

  واٌمان باعث دور شدن شخص از گناهان  حٌاءبه اٌمان اٌنست که هردو؛  حٌاءعلتی مسمی شدن

 مٌگردد.

  صاحب خود را به جنت می رساند واٌن آرزوی هر مإمن است . حٌاءسر انجام 

 شاخه ٌی از اٌمان است ، قوت آن قوت اٌمان وضعؾ آن ضعؾ اٌمان می باشد. حٌاء 

 امکان پذٌر نمی باشد. هاواٌمان باهم متصل هستند که جداکردن آن حٌاء 

 . ٌکی از اسباب دخول جنت اعمال نٌک می باشد 

  انجام دادن اعمال زشت می باشد.ٌکی از اسباب دخول جهنم 

                                         
1
 148؛ص6؛ وتحفة الأ حوذی ، ج 166ص 5المفاتٌح فی شرح المصابٌح جببٌند:   
2
 گذشت 85( تخرٌج آن صفحه 2009، رقم حدٌث )365، ص 4سنن ترمذی ، ج 

3
 241ص21تاج العروس: ج 
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 .1منشؤ تمام نٌکی ها اٌمان وحٌاء است 

 خیز را بَ ّجْد هی آّرد حیاء: هبحث دُن

 : متن حدٌثمطلب اول

ارِ العَدَوِيِّ  عَنْ  وَّ هِ وَسَلَّمَ:  أبًَِ السَّ ٌْ ًُّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ نٍ، قَالَ: قَالَ النَّ ٌْ اءُ لاَ »قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَ ٌَ الحَ

رٍ  ٌْ ؤتًِْ إلِاَّ بخَِ ٌَ.»2 

 : ترجمه حدٌثدوممطلب 

از ابی سوار عدوی رضی الله عنه رواٌت است که گفت : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که 

 3.را به وجود نمی آورد چٌزی جز خٌر حٌاءفرمود: 

 : شرح حدٌثسوممطلب 

از اٌنکه شخص از معصٌت الله سبحانه وتعالی دور گردد وبه سوی نٌکی ها رو بی آورد. از اٌن کرده 

نٌز چنٌن تؤثٌری بالا صاحب خود دارد. که در حالت سری  حٌاء بزرگی وجود ندارد ودٌگر خٌری 

می کند کاری را انجام  حٌاءوپنهان  انسان به اٌن صفت خود را مزٌن می سازد ، واز مخلوقات الله نٌز 

 نمی دهد که باعث رنجش جانب مقابل گردد؛ واٌن شخص درمقابل الله سبحانه وتعالی شدٌد ترٌن نوع

وکسی که شدٌد ترٌن  اسر خٌر است که به انسان می رسد، را داشته می  باشد. که تمام اٌن ها سر حٌاء

دت از الله سبحانه وتعالی داشته باشد دٌگر از معصٌت وگناهان خود داری کرده وبه سوی عبا را حٌاء

که الله ، نافع ، رازق ، زٌرا صاحب هر فطرة سلٌم اٌن را می داند ،  وبنده گی او تعالی رو می آورد، 

خٌر بزرگی  4نٌز ازصفت های او تعالی می باشد. حٌاء رحٌم ورحمن ... وتمام صفت های کمال است. و

. لٌه وسلم آنرا از اٌمان گفته استنهفته می باشد اٌن است که پٌامبر صلی الله ع حٌاءدٌگری که در 

اءَ مِنَ الٌِْمَانِ » ٌَ . ) از اسباب اٌمان واخلاق صاحب از اٌمان است حٌاءآنرا، زٌرا بگذار  5«دَعْهُ، فَإنَِّ الحَ

واز کارهای زشت همان قسمٌکه اٌمان صاحب خود را به کارهای نٌک رهنماٌی می کند  خود می باشد

به همٌن لحاظ  .(نٌز صاحب خود را به کارهای نٌک سوق داده واز گناهان منع می کند حٌاءمنع می کند. 

                                         
1
 147، ص 6تحفة الأحوذی ، ج 
2
 (37، رقم حدٌث )64، ص1(، صحٌح مسلم: ج6117، رقم حدٌث )57، ص 1صحٌح البخاری ج 
3
 فرهنگ جامع عربی به فارسی  
4
 290و289، ص9شرح ابن بطال، ج 
5
 29ص ، 8صحٌح البخاری ج 
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که ٌکی از صفت او تعالی حیّ  وهرکه به صفت او تعالی خود را آراسته نماٌد 1. مساوی به اٌمان است

 است  بدون شک به درجه ٌی عالی فاٌق می آٌد.

 : فواٌد تربٌوی حدٌثچهارممطلب 

 سراسر خٌر است . حٌاء 

 .بزرگترٌن خٌر آنست که شخص از معصٌت دوری کرده وبه انجام طاعت رو بی آورد 

 خن الله رسولش قرار می گٌرد اوسخن قابل عمل نٌست.هرسخنی که درمقابل س 

 می گٌرد نه در تعصب . قناعت در بٌان کردن دلاٌل صورت 

 بادت الله می کشاند به همٌن لحاظکرده وبه ع صاحب خود را از فحشا حفظنٌز مانند اٌمان  حٌاء 

  2حٌاء با اٌمان مساوی است.

 

 

 :  ًوًَْ ُای اس حیاءفصل سْم

 :پیاهبزاى هبحث اّل حیاء

 حیاء هحود صلی الله علیَ ّسلن :هطلب اّل

 مقصد اول: متن  حدٌث

، قَالَ:  هِ وَسَلَّمَ »عَنْ أبًَِ سَعٌِدٍ الْخُدْرِيِّ ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ اءً مِنْ عَذْرَاءَ فًِ خِدْرِهَا كَانَ رَسُولُ اللهَّ ٌَ   3.«أشََدَّ حَ

كْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فًِ وَجْهِه» است:ذکر گردٌده ودررواٌت دٌگری اٌن جمله نٌز ٌَ ئًا  ٌْ  4«فَإذَِا رَأىَ شَ

 ترجمه حدٌث مقصد دوم:

                                         
1

 313، ص32عمدة القاری ، ج
2
 313، ص32عمدة القاری ، ج 
3
 (2320، رقم حدٌث )1809، ص4(، صحٌح مسلم  ،ج6119، رقم حدٌث )57، ص1، جصحٌح البخاری   

4
 (6102، رقم حدٌث )51، ص1صحٌح البخاری ، ج  
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ودر  از دوشٌزه اي که در پرده به سر مً برد، حٌاي بٌشتري داشت. -صلى الله علٌه وسلم  -نبً اکرم 

 دانسته مً شد. اشاز چهره  دانستكاري را ناپسند مً  رواٌت دٌگراٌن نٌزآمده است هرگاه

 معنی کلماتسوم: مقصد 

 که مرد آنرا مسح نکرده است. دختری باکرهعذراء:  

 1پرده ٌی که در پٌش روی دختر جوان جهت حفاظت از چشم دٌگران قرار می گٌرد.خِدْرِ:  

 شرح حدٌث :چهارممقصد 

داشت که حتی ٌک دختر  حٌاءپٌامبر صلی الله علٌه وسلم را بٌان کرده است آنقدر  حٌاءدر اٌن حدٌث 

دختر باکره حاضرنٌست مسئله نکاح قسمٌکه ٌک  کردن با آنجناب برابری نمی توانست حٌاءباکره در 

خود را به زبان بٌارد ٌا اٌنکه ملاقات با مردم ، صحبت کردن با مردم ، داخل  شدن زوج درخانه ٌی که 

آن زٌاد می باشد . وخود را درستر قرار می دهد . زٌرا جنس بشر  حٌاءباکره قرار دارد که بار اول  

وفطرتاً در وجود شان برخود دار هستند.  حٌاءاز شدٌد ترٌن  است وٌا زن ، زن نسبت به مرداگر مرد 

را دارا می باشد. ودختر باکره نسبت به زنهای  حٌاء. زن نسبت به مردها شدٌد ترٌن خلق شده است

زٌاد برخور دارند.  ولی با تؤسؾ که درعصر حاضر خواهران ما به صورت بی  حٌاءؼٌرباکره از 

سانٌکه اصلاً محرم شرعی شان خبری اٌن صفت را در خود کاهش داده اند وبسٌار با جرئت کامل با ک

خنده کردن با  مثلا را منع کرده است انجام می دهند. آنه ینمی گردد، کارهاٌٌکه شرٌعت اسلام محسوب

 یسوار شدن در موتر ودٌگر وساٌل نقلٌه و... که تمام اٌن ها خلاؾ شرٌعت اسلامت دادن آنها ، دس

پٌامبر صلی الله  چنان  از داخل شدن درمحٌط زنها منع کرده استرا حتی شرٌعت اسلامی مردها  است.

سَاءِ » .آن اشاره شده است دٌث بهدر اٌن حعلٌه وسلم  خُولَ عَلىَ النِّ اكُمْ وَالدُّ ٌَّ ا إِ ٌَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْْنَْصَارِ 

تَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ  ٌْ ِ أفََرَأَ بپرهٌزٌد از وارد شدن به محٌط زنان )بٌگانه( از پٌامبر  2«رَسُولَ اللهَّ

امبر صلی الله علٌه صلی الله علٌه وسلم سوال شد: در مورد نزدٌکان ) قوم خوٌش ( همسر چطور؟ پٌ

نکاح  را می تواند به هاپس هر شخصی که زن : )خطر( نزدٌکان همسربمثابه مرگ است.ندوسلم فرمود

زن بدون ضرورت اٌن ٌک رواج ؼٌر شرعی می باشد که  ی توانداو محرم زن شده نمخود بٌاورد 

به قسم آزادانه همرای برادر همسر خود، وٌا همسر همرای خواهر همسرخود اختلاط  نشست وبرخاست

                                         
1
،  1109، ص2، لسان العرب: ج هـ711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفعى الإفرٌقى )المتوفى:   

 424، ص 3، النهاٌة فی ؼرٌب الحدٌث: ج1109، ص 2هـ ، لسان العرب : ج 1414 -بٌروت الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 
2
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 آنها خنده ومزاخ دارند در صورتٌکه در حدٌث قبلی پٌامبرصلی الله علٌه وسلم نزدٌکان می کنند وبا

ه زنان به اٌن امت نخطرفت به دٌده ای محرم شرعی می نگرٌم .مرگ گفته است ولی ما به آنها شوهر را 

 :بسٌار است قسمٌکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرموده است

سَاءِ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي » جَالِ مِنْ النِّ  ٌی پس ازخودم در امتم چٌزی خطرناکتر از فتنه 1«فتِْنَةً أضََرَّ عَلَى الرِّ

، چون علٌه وسلم به خاطر سکوت حق نبود آنجناب صلی الله حٌاءپس  زنان برای مردان ترک نکردم .

که از تمام آنچه گناه  ولی از پٌامبر صلی الله در امور دٌن بود  هدختر باکره در امور دنٌا بود حٌاء

ود. چون ولو اٌنکه کسی دٌگری همراٌش نمی ب می نمود حٌاءمحسوب می گردٌد از الله سبحانه وتعالی  

 به همٌن لحاظ اللهسرپٌچی صورت گٌرد  ضر نبود که از اللهولحظه ٌی حا را درک کرده بود بزرگی الله

درٌن آٌه  قسمٌکه الله متعال خود دانسته است.رآن کرٌم اطاعت او را عٌنی اطاعت در آٌات های متعدد ق

 :فرموده است

سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَّ » ٌُطِعِ الرَّ و  در حقٌقت از خدا اطاعت كرده است هر كه از پٌؽمبر اطاعت كند 2«مَنْ 

می کند  حٌاءکردن درمقابل مردم به خاطری اٌنکه در مقابل آنها گناه را انجام ندهد وشخص از اٌن  حٌاء

ئش باعث می شود  حٌاءپس درٌنصورت اٌن نوع  . مشاهده نماٌدنرا در محارم الله متعال که کسی آ

واٌن نوع حٌاء شخص را از ضاٌع کردن اعمال نٌک بازمی  را با خالق خود انجام دهد حٌاءتاشدٌد ترٌن 

 از آن سرچشمه می گٌرد حٌاءنٌز ازخود نمونه  ٌی نداشت چون  حٌاءوپٌامبرصلی الله درٌن نوع  3دارد.

لَقَدْ :»ه الله سبحانه وتعالی فرموده استو او را الله سبحانه وتعالی برای ما الگو قرار داده است، قسمٌک

وکسی که شدٌد . همانا در رسول خدا براي شما سرمشقً نٌكو است 4«كانَ لكَُمْ فًِ رَسُولِ الله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 

باعث می شود تا شخص پابندی  حٌاءاٌن جاست که اٌن نوع   داشته باشدرا در مقابل الله حٌاءترٌن نوع 

زٌرا  واز انجام معصٌت خود داری نماٌد خود را به فرائض وعبادات الله سبحانه وتعال نشان داده

تمام صفاتهای کامل برخور هرنفسی که صاحب فطرت سلٌم باشد اٌن را می داند که الله سبحانه وتعالی از

تی کسی اٌن را درک کند که او تعالی رازق ، نافع ، ؼفور، ....حقٌقی است ، مناسب است وق دار است

چون  باعث از دٌاد اٌمانش می گردد حٌاءجاست که اٌن نوع اٌن  5نماٌد. حٌاءبراٌش که از اٌن قسم ذات 

                                         
1
 5096، رقم حدٌث 583، ص 12صحٌح البخاری ، ج  

2
 80سوره نساء: آٌه   

3
 298، ص9ری لابن بطال: جشرح صحٌح البخا  

4
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دَعْهُ، فَإنَِّ » :استر صلی الله علٌه وسلم فرموده از جمله ٌی اسباب اٌمان است قسمٌکه پٌامب حٌاءاٌن قسم 

اءَ مِنَ الٌِْمَانِ  ٌَ وقتی . بخشی از اٌمان است حٌاءاورا پند مده زٌرا  حٌاء درباره کم کردن شرم و 1«الحَ

در  حٌاءپٌامبر صلی الله علٌه وسلم با اٌن مقام وعزتی که به نزد الله سبحانه وتعالی داشت با آن هم صفت 

تا پٌامبرخود را درٌن صفت  پٌروی کرده کامٌابی دارٌن  امتش درسی بزرگی است برای   آن بٌشتر بود

 را نصٌب حال خود نماٌد.

 فوائد حدٌث پنجم:مقصد 

  پٌامبر صلی لله علٌه وسلم است .های صفت  که ٌکی از حٌاءفضٌلت 

 عملی را که آنها انجام داده وٌا امرکرده به آن جامه ٌی عمل پٌروی کردن از پٌامبران اٌن است 

تقوٌت گردد اٌمان نٌز قوی می  حٌاءاست اگر  حٌاءٌکی از اسباب قوت وضعؾ اٌمان و پوشانده شود

 گردد.

 وازمعصٌت خود داری قعی آنست که انسان به طرؾ عبادت الله سبحانه وتعالی رو بٌاوردا و حٌاء 

 کند.

   او را به شدٌد ترٌن نوع اٌن عملکسی که حٌاء مانع اش شد تا درمقابل مردم گناه هان را انجام دهد 

 2.که او حٌاء از الله سبحانه وتعالی است حٌاء می کشاند

 :حدٌث دوم  درمورد حٌاء محمد صلی الله علٌه والسلم

هِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فًِ بٌَْ  ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهَّ

ًَ اللهَّ كَاشِفًا عَنْ  تِهِ،أنََّ عَائشَِةَ رَضِ

ثَ، ثُمَّ اسْتَؤذَْنَ  هِ، اوساقٌَهِ، فَاسْتَؤذَْنَ أبَُو بَكْرٍ فَؤذَِنَ لهَُ وَهُوَ عَلىَ تلِْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّ ٌْ عُمَرُ، فَؤذَِنَ لهَُ وَهُوَ فَخِذَ

 ِ ثَ، ثُمَّ اسْتَؤذَْنَ عُثْمَانُ، فَجَلسََ رَسُولُ اللهَّ ابَهُ، فَدَخَلَ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّ ٌَ ى ثِ هِ وَسَلَّمَ، وَسَوَّ ٌْ ُ عَلَ
 صَلَّى اللهَّ

ِ، دَخَلَ أبَُو بَكْرٍ، فَلمَْ تَهَشَّ لَهُ، وَلمَْ تُبَالِ  ا رَسُولَ اللهَّ ٌَ ا خَرَجَ، قَالَتْ عَائشَِةُ:  ثَ، فَلَمَّ  بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَلمَْ فَتَحَدَّ

هِ وَسَلَّمَ: "أَلَا  تَهَشَّ لَهُ، وَلمَْ تُبَالِ  ٌْ ُ عَلَ
ًُّ صَلَّى اللهَّ بِ ابَكَ؟ فَقَالَ النَّ ٌَ تَ ثِ ٌْ  بهِِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلسَْتَ، فَسَوَّ

عائشة رضی الله عنها می فرماٌد: که رسول الله صلی الله علٌه  3أستحً من رجل تستحً منه الملائكة"

 رضی الله آمدابوبکر درحالٌکه ران های مبارک برهنه بود وسلم درخانه ٌی خود به پهلو افتٌده بود
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وپٌامبر صلی الله علٌه وسلم در همان حالت بود ) ران ها مبارک برهنه  واجازه خواست براٌش اجازه داد

 واجازه خواست برای او نٌز اجازه داده شد بعد عمر رضی الله عنه آمد بود( وهمراٌش صحبت کرد

) ران هاٌش برهنه بود.( وهمراٌش صحبت سلم نٌز درهمان حالت قرار داشت و وپٌامبر صلی الله علٌه

ولباس  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نشست بعد از آن عثمان رضی الله عنه اجازه ٌی ورود خواست کرد

وقتی  عائشة رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علٌه وسلم علت آنرا پرسٌد: خود را مرتب کرد.

الله عنه آمد شما خود را مرتب نکردٌد! وهم چنان وقتی که عمر رضی الله آمد شما هم  ابوبکر رضی

اما وقتی عثمان رضی الله عنه آمد شما لباس خود را مرتب کردٌد.  چنان به همان حالت قرار داشتٌد

حٌاء می  او از ! حٌاء می کنم از کسی که ملائکه الله متعالآگاه باشٌد پٌامٌر صلی الله علٌه وسلم فرمود:

ران های مبارک  ه وسلم نشسته بود درحالٌکهحدٌث بٌان گردٌده است که پٌامبر صلی الله علٌ ٌندر کند.

وعمر رضی الله عنهما آن را پنهان نکرد اما وقتی عثمان رضی الله عنه آمد  وبه آمدن ابوبکر برهنه بود

اگر عورت است چرا پٌامبر صلی الله علٌه آٌا ران ها از جمله ٌی عورت است ٌا خٌر ؟  آن را پنهان کرد

وسلم قبل از عثمان رضی الله عنه آنرا پنهان نکرد واگر عورت نٌست چرا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

جواب اٌن است که: پوشٌدن ران ها از جمله ٌی عورت نٌست وهم چنان  آنرا به آمدن عثمان پنهان کرد.

نه به لحاظ  و حٌاء از عثمان رضی الله عنه بود م به خاطر ادبپنهان کردن پٌامبر صلی الله علٌه وسل

زٌرا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دارا ی اخلاق عالی بود ومی دانست که ازعثمان رضی الله  عورت بونش

ک کرده است که فخذ درٌن حدٌث راوی ش 1عنه ملائکه الله حٌاء می کند ومن نٌز از او حٌاء می کنم .

در رواٌت ابی موسی )کشؾ  دلالت نمی کند. به همٌن لحاظ حدٌث به برهنه بودن ران است ٌا ساق پا

را الرکبة( آمده است ودر رواٌت عائشة رضی الله عنها ) کشؾ الفخذ( آمده است، بخاری هٌچ کدام آن 

احا دٌثی هم نقل  2ذکر نکرده است. ولی مسلم رحمه الله رواٌت عائشة رضی الله عنها را آورده است.

از جمله ست وبه پوشاندن آن امر کرده است را عورت گفته ا عٌه وسلم فخذ است که : پٌامبر صلی الله

 احادٌثی که بٌانگر اٌن حکم هستند می توان به موارد زٌر اشاره کرد: 

 نَّ لا تُبْرِزْ فَخِذَکَ وَلا تَنْظُرَ »:علی رضی الله عنه رواٌت کرده که رسول خدا صلی الله علٌه وسلم فرمود

ٌِّتٍ   «. و به ران هٌچ انسان زنده ٌا مرده ای نگاه مکن ران خود را نماٌان مکن»3«إلَِی فَخِذِ حَیٍّ وَلا مَ
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هِ وَسَلَّمَ وَأنََا مَعَهُ عَلیَ مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ :»محمد بن جحش رضی الله عنه رواٌت کرده ٌْ ُ عَلَ بیُِّ صَلَّی اللهَّ  مَرَّ النَّ

نِ عَوْرَةٌ مَکشُْوفَتَانِ فَقَ  ٌْ کَ فَإنَِّ الْفَخِذَ ٌْ ا مَعْمَرُغَطِّ فَخِذَ ٌَ بهمراه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از کنار » 1«الَ : 

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به او فرمود: ای معمر!  معمر عبور کردٌم که او رانهاٌش ظاهر شده بود

اسلمی رواٌت است که رانش ظاهر شده بود از جرهد «. عورت اندء رانت را بپوشان چرا که رانها جز

 2«أمََا عَلمِْتَ أنََّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟» :براٌش  فرمودکرد وقتی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ازکنار او عبور

ابن عباس رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم رواٌت کرده  مگر نمی دانی که ران عورت است؟

رحمه الله  درباره اٌن احادٌث چنٌن گفته  4علامه البانی.«عورت استجزران 3«عَوْرَةٌ  الْفَخِذُ »:که فرمود

 سندحدٌثزٌرا در  کننداما همدٌگر را تقوٌت می  اسناد اٌن احادٌث هرچند خالی از ضعؾ نٌستند»:است

بلکه علت )ضعفشان( بٌن اضطراب و جهالت و ضعؾ  ، هٌچکدام راوی  متهم شده ای وجود ندارد

 مثل اٌنگونه موارد موجب اطمٌنان قلب از صحت حدٌث رواٌت شده هستند. محتمل دور می زند

و ترمذی نٌز  خصوصا که بعضی از آن احادٌث را حاکم صحٌح دانسته و ذهبی نٌز آنرا تاٌٌد نموده

محققی که به علم مصطلح . و بخاری در صحٌحش بصورت معلق آورده است بعضی را حسن دانسته

ک نمی کند که اٌن احادٌث به تنهاٌی معلل هستند اما مجموع اسناد آنها به حدٌث قوت می آشناست ش

،  8،ابوحنٌفه7شافعی 6ومذهب اکثر اهل علم ، احمد 5بخشد، و لذا آنرا به مرتبه صحت می رساند.

درٌن حدٌث  10.وپوشاندن او لازم است که فخذ جز عورت به شمار می آٌدالله هم اٌن است  مرحمه9مالک

                                         
1
( وقال محققه حسٌن سلٌم اسد: اسناده لٌن، شٌخ البانی درتحقٌق مشکاة المصابٌح آنرا ضٌؾ 2547، رقم حدٌث )421، ص4د ابی ٌعلی: جمسن 

 (3114، رقم حدٌث )934، ص2ابٌح: جگفته است: مشکاة المص
2

، 933، ص2(، شٌخ البانی درتحقٌق مشکاة المصابٌح آنرا ضعٌؾ گفته است: مشکاة المصابٌح: ج4016، رقم حدٌث )70، ص4داود: جسنن ابً 

 (3112رقم حدٌث )
3

 (105، رقم حدٌث )298ص، 1( قال شٌخ البانی: اسناده صحٌح، إرواءالؽلٌل: ج2795، رقم حدٌث ) 110، ص5ذی :  جسنن ترم
4
ابوعبد الرحمن محمد ناصر الدٌن بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الاشقودری الالبانی، از جمله شخصٌت های علمی ، محدث قرن خود به شمار  

د ه ق درآشقودره )پاٌتخت آلبانٌا( به دنٌا آمده است وتؤلٌفات زٌادی از اوبه جا مانده است که اکثر آن در بحث حدٌث می باش1223می رود در سال

   WWW.mawsoahه ق وفات نموده است. الموسوعة العربٌة العالمٌة ، 1134ودرسال 
5
 م      1985 -هـ  1405بٌروت الطبعة: الثانٌة  –الناشر: المكتب الإسلامً  ، 297/ص1ج) الإرواء،  هـ1420محمد ناصر الدٌن الألبانً )المتوفى :  

6
هـ 311هـ تولد ودر سال 111ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشٌبانی الذهلی فقٌه ومحدث وٌکی از ازئمه اربعه اهل سنة والجماعةُ درسال  

 ، مناقب امام احمد از ابن جوزی1، ص1وفات نموده است. الائمه الاربعه لدکتور مصطفی الشکعة: ج
7
هـ درمصر می باشد ٌکی از ائمه 341هـ  درؼزه فلسطٌن ومتوفای سال 114المطلبی القرشی متولد سال ابوعبد الله محمد بن ادرٌس الشافعی   

 221، ص1اربعه درفقه اسلامی است ومإسس علم اصول الفقه وامام درعلم تفسٌر وحدٌث . سٌر اعلام النبلاء: ج
8
درعصر صؽار تابعٌن  بن ثعلبة ) فقٌه أهل العراق و قٌل أنه من أبناء فارس (النعمان بن ثابت التٌمى أبو حنٌفة الكوفى الإمام ، مولى بنى تٌم الله  

 111، ص14هـ وفات نموده است رتبه آن به نزد ابن حجر فقٌه مشهوراست. تهذٌب التهذٌب ج114هـ تولد ودرسال 14مٌزٌست در سال 
9
هـ تولد ودر 02، ازجمله بزرگان تبع تابعٌن که در سال المدنى الفقٌهمالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى الحمٌرى ، أبو عبد الله 

 ال البخارى : أصح الأسانٌد كلها :  إمام دار الهجرة ، رأس المتقنٌن ، و كبٌر المتثبتٌن حتى قهـ وفات نموده است. رتبه آن به نزد ابن حجر110سال 

 311، ص1، الاعلام للزرکلی: جمالك عن نافع عن ابن عمر
10
 59، ص 5سنن ابی داود تحقٌق ، شعٌب الأرناوط ، ج 
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که آنجناب دارای اخلاقی عالی بود وهٌچ  صفت حٌاء برای رسول اکرم صلی لله علٌه وسلم ثابت شد

 وٌکی از آن صفت ها حٌاء بود. صفتی خوبی نبود مگر اٌنکه دراو موجود بود

 احادٌث درٌن مطلب مقصد ششم فوائد تربٌوی

 .حٌاء صفتی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم است 

  عثمان رضی الله عنه ازٌن حدٌث ثابت می گردد.فضٌلت 

 اٌنکه ملائکه نٌز ازٌن صفت عالی برخور دار هستند. ثبوت حٌاء برای ملائکه الله سبحانه وتعالی 

 . ثبوت حٌاء برای عثمان رضی الله عنه 

 به نزد اکثراهل علم. ران جزعورت به شمار می رود 

  مذهب ابوحنٌفه ناجائز بودن  آن  ترجٌح داده شودوقتی در بٌن جائزوناجائزٌک حکم  قرارگرفتٌم 

 1رحمه الله روی همٌن موضوع تؤکٌد بٌشترشده است.

 هْسی علیَ السلام حیاء : دّمهطلب 

 اول متن حدٌث:مقصد 

رَةَ  ٌْ ٌرًا  -رضً الله عنه  -عَنْ أبًَِ هُرَ ا سِتِّ ًٌّ ٌُرَى مِنْ جِلْدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إنَِّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حٌَِ لَا 

سَتُّرَ إلِاَّ مِ  سْتَترُِ هَذَا التَّ ٌَ اءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنًِ إسِْرَائٌِلَ فَقَالوُا مَا  ٌَ ءٌ اسْتحِْ ًْ ا شَ بٍ بجِِلْدِهِ إمَِّ ٌْ نْ عَ

ئَهُ  ٌُبَرِّ ا آفَةٌ وَإنَِّ اللهَ أرََادَ أنَْ  ا أدَْرَةٌ وَإمَِّ ابَهُ عَلىَ بَرَصٌ وَإمَِّ ٌَ وْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِ ٌَ ا قَالوُا لمُِوسَى فَخَلَا  مِمَّ

ؤخُْذَهَا وَإنَِّ الْحَجَرَ عَدَا بثَِوْبهِِ فَؤخََذَ  ٌَ ابهِِ لِ ٌَ ا فَرَغَ أقَْبَلَ إلَِى ثِ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلبََ الْحَجَرَ الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّ

قوُلُ ثَوْبِ  ٌَ انًا أحَْسَنَ مَا خَلقََ اللهُ فَجَعَلَ  ٌَ ً حَجَرُ ثَوْبًِ حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إلِىَ مَلٍََ مِنْ بَنًِ إسِْرَائٌِلَ فَرَأوَْهُ عُرْ

قُولوُنَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَؤخََذَ ثَوْبَهُ فَلَبسَِهُ وَطَفقَِ باِلْحَجَرِ ضَرْبًا بعَِصَاهُ فَوَاللهِ  ٌَ ا  باِلْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ   إنَِّ وَأبَْرَأهَُ مِمَّ

 2.أثََرِ ضَرْبهِِ ثَلَاثًا أوَْ أرَْبَعًا أوَْ خَمْسًا

 ترجمه حدٌث :دوممقصد 

                                         
1
 225، ص 6عمدة القاری : ج 
2

 (3404، رقم حدٌث ) 329، ص 1صحٌح البخاری ، ج



84 
 

موسی علٌه السلام  از ابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود:

خاطری حٌاءِ که داشت ضرر ازپوست بدن آن چٌزی به  وستٌربود. دٌده نمی شد حٌاءشخص بسٌاربا 

کند اٌن پنهان : پنهان نمی کسی که به آن ضرر رساند از بنی اسرائٌل. بنی اسرائٌل گفتند رساند به او

پسی  ٌا اٌنکه در پوست آن مرضی مگر به خاطرعٌبی که در پوست وبدن آن موجود است  کننده را 

که  الله متعال اراده کرده بود لی دٌگر دارد.وجود دارد وٌا او به مرض ادُرة مبتلا است وٌا اٌنکه مشک

ٌک روزی موسی علٌه السلام جهت ؼسل  موسی علٌه السلام را ازٌن توطئه ٌی بنی اسرائٌل پاک کند.

کرد ورو کردن به مکان خالی رفت ولباس خود را کشٌد. وبالای سنگ گذاشت همٌن که ؼسل را تمام 

می  ا روان است عصای خود را گرفت وروان شدسنگ همرای لباس ه آورد به طرؾ سنگ دٌد که

تا اٌنکه به جمعی از بنی اسرائٌل لباسم ای سنگ، لباسم ای سنگ : صدا می کرداورا خواست سنگ را و

که:  بنی اسرائٌل دٌدند گروهی از بنی اسرائٌل موسی علٌه السلام را عرٌان ) بدون لباس( دٌدند رسٌد

والله سبحانه  ) کدام عٌب وعلتی در وجودش نٌست(ق گردٌده است با بهترٌن شکل خل موسی علٌه السلام

ی علٌه السلام لباس خود را گرفت بعد موس او را مبرا وپاک کرده است وتعالی از آنچه آنها می گفتند

وآنرا پوشٌد وبه زدن سنگ شروع کرد قسم به الله که در سنگ علاٌم سه چهار وپنج دفعه زدن معلوم می 

  شد.

 معنی کلمات: سوممقصد  

 1برص:    مرضی مشهوری است ، که به قسم سفٌدی دربدن ظاهرمی شود.

 2:     پندٌده گی درخصٌه هاأدَْرَة  

  

 شرح حدٌث: چهارممقصد 

 خود بود و پنهان کننده ٌی عورت حٌاءکه بسٌار با  موسی علٌه السلام بٌان شده است حٌاءدر اٌن حدٌث 

ولی با وجود آن  اٌن پوشٌده گی بالای بنی اسرائٌل لازمی نبود وپوشٌده گی را دوست داشت. اگرچه

می  وعٌبی را پٌدا نکردند بنی اسرائٌل دٌگر بهانهآنرا می پوشانٌد.  حٌاءموسی علٌه السلام به خاطری 

ارد)که در آن وجود د« ادرة»های خود دارد وٌا مرض  خواستند از همٌن لحاظ که اوعٌبی درخصٌه

                                         
1
 258، ص 1لسان العرب ، ج 
2
 60،ص 1النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث، ج 
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همٌن ها اسبابی بودند که بنی باشد. وٌا مرض پوستی به نام پسی می  خصٌه عبارت از بزرگ شدن

وباعث آزار واذٌت او می  می رساندند وبه او ضرر ی عٌب استفاده می کردنداسرائٌل ازآن به حٌث آله ٌ

 ولی ادعا می کردند که برادرخود را کشته است.( بود که بالای موسی علٌه السلام شدند. ٌا ضرر آنها اٌن

ه آنها نقش برآب ومی خواست که اٌن توطئ  سبحانه وتعالی به اٌن رفته بوداٌنها نمی دانستند که اراده الله

های خود را به خاطرؼسل کردن کشٌد وبعد آنرا بالای لباس گردد همٌن بود که موسی علٌه السلام روزی

ه طرؾ بنی و را بلباس اٌک سنگ گذاشت البته  درجاٌی مخفی ؼسل می کرد همٌن بود که سنگ 

وبراٌش گفت:)لباسم را  رو کرد وقتی موسی اٌن حالت را دٌد به سوی سنگ  اسرائٌل انتقال می داد

علٌه السلام به همٌن حالت برهنه  لباس خود را تعقٌب کرد تا به موسی  بگردان، لباسم را بگردان.(

موسی علٌه السلام می کردند به چشم بالای وبنی اسرائٌل همان ادعای که  جمعی از بنی اسرائٌل رسٌد

)ازٌن  وموسی علٌه السلام تمام اعضاٌش درست وصحت مند است. سر دٌدند که ادعای ما دروغ است

وهم چنان چٌزی دٌگری که معلوم می شود اٌن است که در  حدٌث رفتار بدون لباس معلوم می شود

ضروری دٌگروهم چنان  امورمی توانٌم به عورت دٌگری نظرکنٌم جهت تداوی وصورت ضرورت 

اٌنکه پٌامبران علٌه السلام ازتمام عٌب ها ونقصان ها ظاهری وباطنی مبرا هستند، وکسی که آنها را به 

اٌن عٌب ها مسمی می کنند در حقٌقت به پٌامبران الله سبحانه وتعالی ضرر رسانده است که درآن 

ی علٌه السلام نٌز اشاره ی از معجزات موسودرٌن حدٌث به ٌک صورت از اٌمان خود هراس داشته باشد

 1(شده است.

 فوائد تربٌه وی حدٌث پنجم:مقصد 

  ترٌن شخصی زمان خود بود. حٌاء برای موسی علٌه السلام که با حٌاءثبوت 

  موجود بوده است .ومکان توطئه در برابر حق وحقٌقت درهر زمان 

 باشد.می ملزم شرٌعت ازهمه اولتردر تطبٌق  شخصی که الگو برای دٌگران قرار می گٌرد 

  واٌن  کامٌاب نشدند از راه های دٌگر استفاده می کنندعلٌه مسلمٌن وقتی دشمنان اسلام درٌک توطئه

 تاقٌامت ادامه دارد. حالت

 درست بوده ومانع شرعی ندارد. نظرکردن به عورت دٌگران درصورت ضرورت 

                                         
1
 333، ص23عمدة القاری،  ج 
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  الله سبحانه وتعالی آنها را از تمام عٌب های ظاهریپٌامبران علٌه السلام کسانی هستند که 

 1وباطنی منزه نموده است .

 علیِن السلام  آدم ، ًْح ، ابزُین ،حیاء : هطلب سْم

 متن حدٌث: اولمقصد 

وْمَ القِ » ٌَ جْتَمِعُ المُإْمِنُونَ  ٌَ هِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ٌْ ًِّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ ُ عَنْهُ عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ قُولوُنَ: لوَِ عَنْ أنََسٍ رَضِ ٌَ امَةِ، فَ ٌَ

 ُ
اسِ، خَلَقَكَ اللهَّ قوُلوُنَ: أنَْتَ أبَُو النَّ ٌَ ؤتُْونَ آدَمَ فَ ٌَ نَا، فَ دِهِ، وَأسَْجَدَ لكََ مَلائَكَِتَهُ، وَعَلَّمَكَ  اسْتَشْفَعْنَا إلَِى رَبِّ ٌَ بِ

ٌَقوُلُ: لسَْتُ هُنَاكُمْ،  ٌُرٌِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هُنَا، فَ كَ حَتَّى  ءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّ ًْ ذْكُرُ ذَنْبَهُ، أسَْمَاءَ كُلِّ شَ ٌَ وَ

سْتَحًٌِ ٌَ لُ رَسُولٍ فَ هُ أوََّ ذْكُرُ ، ائْتُوا نُوحًا، فَإنَِّ ٌَ ٌَقوُلُ: لسَْتُ هُنَاكُمْ، وَ ؤتُْونَهُ، فَ ٌَ ُ إلَِى أهَْلِ الْرَْضِ، فَ
بَعَثَهُ اللهَّ

سَ لَهُ بهِِ عِلْمٌ،  ٌْ هُ مَا لَ سْتَحًٌِسُإَالَهُ رَبَّ ٌَ قوُلُ: لسَْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا فَ ٌَ ؤتُْونَهُ، فَ ٌَ حْمَنِ، فَ ٌَقوُلُ: ائْتُوا خَلٌِلَ الرَّ ، فَ

فْسِ مُوسَى،  ذْكُرُ قَتْلَ النَّ ٌَ قُولُ: لسَْتُ هُنَاكُمْ، وَ ٌَ ؤتُْونَهُ، فَ ٌَ وْرَاةَ، فَ ُ، وَأعَْطَاهُ التَّ رِ نَفْسٍ، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهَّ ٌْ بغَِ

سْتَحًٌِ ٌَ ِ وَرُوحَهُ، فٌََ  فَ ِ وَرَسُولهَُ، وَكَلمَِةَ اللهَّ ٌَقوُلُ: ائْتُوا عٌِسَى عَبْدَ اللهَّ هِ، فَ قُولُ: لسَْتُ هُنَاكُمْ، مِنْ رَبِّ ٌَ ؤتُْونَهُ، فَ

رَ، فَ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَؤخََّ ُ لهَُ مَا تَقَدَّ
هِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللهَّ ٌْ دًا صَلَّى اللهُ عَلَ ؤتُْونَنًِ، فَؤنَْطَلقُِ حَتَّى ائْتُوا مُحَمَّ ٌَ

تُ  ٌْ ٌُإْذَنَ، فَإذَِا رَأَ ٌُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ أسَْتَؤذِْنَ عَلىَ رَبًِّ فَ ُ، ثُمَّ  دَعُنًِ مَا شَاءَ اللهَّ ٌَ رَبًِّ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَ

ٌُعَلِّمُنٌِهِ، ثُمَّ أشَْفَعُ،  ٌُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَؤرَْفَعُ رَأْسًِ، فَؤحَْمَدُهُ بِتَحْمٌِدٍ  ا، فَؤدُْخِلهُُ تُعْطَهْ، وَقلُْ  حُدُّ لًِ حَدًّ ٌَ مُ فَ

ا، فَؤدُْخِلهُُمُ الجَ  حُدُّ لًِ حَدًّ ٌَ تُ رَبًِّ مِثْلَهُ، ثُمَّ أشَْفَعُ فَ ٌْ هِ، فَإذَِا رَأَ ٌْ ةَ، ثُمَّ أعَُودُ إلَِ الثَِةَ، ثُمَّ أعَُودُ الجَنَّ ةَ، ثُمَّ أعَُودُ الثَّ نَّ

ارِ إلِاَّ مَنْ حَبَسَهُ القرُْآنُ  ًَ فًِ النَّ ابعَِةَ، فَؤقَوُلُ: مَا بَقِ هِ الخُلوُدُ الرَّ ٌْ  2«.، وَوَجَبَ عَلَ

 

 

 دوم ترجمه حدٌث:مقصد 

رواٌت شده است که فرمودند:  -صلى الله علٌه وسلم  -از پٌامبر  -رضً الله عنه  -از انس بن مالک 

مسلمانان روز قٌامت جمع مً شوند و مً گوٌند: کاش نزد پروردگارمان کسً را شفٌع قرار دهٌم »

د و عرض مً )بٌاٌٌد نزد پروردگارمان کسً را شفٌع قرار دهٌم( و سپس نزد آدم علٌه السلام مً آٌن

                                         
1
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2
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کنند: تو پدر بشرٌت هستً، خداوند تو را با دست خود آفرٌد و به فرشتگان امر کرد که بر تو سجده کنند 

داد به حتی نام کاسه ٌا اٌنکه ٌاد  )تمام اشٌائٌکه در دنٌا وجود داردآموخت و به تو نام هاي همه چٌز را 

 ده بود در روی زمٌن مانند: حٌوانات پرنده هااسماء تمام اشٌاء را که الله سبحانه وتعالی خلق کر او

پس نزد پروردگارت براي ما شفاعت کن تا ما را از اٌن موقعٌت زهر. وبی  وخزنده های زهر دار

آدم علٌه السلام  مً گوٌد: من درجاًٌ نٌستم که بتوانم شفاعت کنم  دهدنجات  دارٌم سختً که در آن قرار 

و مً گوٌد[:  کند ]از اٌن که نزد پروردگارش درخواست شفاعت کند مً شرمو گناهش را ٌاد مً کند  و 

)اولٌن است زٌرا او نخستٌن پٌامبري است که خداوند براي مردم اهل زمٌن فرستاده  نزد نوح بروٌد

 ورنه اولٌن پٌامبر در روی زمٌن ادم علٌه السلام بود پٌامبرٌکه بعد از طوفان به مردم دعوت می کرد

واساس شرعی  که  ادم علٌه السلام نبی بود نه رسول اٌن سخن شان بدون حجت است :کسانٌکه گفتند

نوح علٌه السلام اولٌن رسول بود که برای ترساندن بشارت وهلاکت قوم خود فرستاده  )ٌا اٌنکه 1ندارد.

پس نزد نوح علٌه  2ونصٌحت برای اولادش بود.(لسلام رسالتش به منزله ٌی تربٌه وآدم علٌه ا شد بود

نوح مً گوٌد: من در جاًٌ نٌستم که شفاعت کنم و  کنندالسلام  مً آٌند و درخواست شان را عرض مً 

می کند از اٌن که نزد  حٌاءنوح علٌه السلام  کردکه بدون آگاهً از خداوند  درخواستً را ٌاد مً کند

 بروٌدحمان )ابراهٌم علٌه السلام ( پروردگارش درخواست شفاعت کند و مً گوٌد:نزد خلٌل پروردگار ر

نزد او مً آٌند ]و درخواست شان را عرض مً کنند[، ابراهٌم جواب مً دهد: من در جاًٌ نٌستم که 

او بنده اي است که خداوند با او سخن گفت و  ابراهٌم علٌه السلام می گوٌد: نزد موسً بروٌد شفاعت کنم

او نٌز مً گوٌد: من در جاًٌ نٌستم که شفاعت کنم. و از  آٌندپس نزد موسً مً  دادتورات را به او 

او  مً کند ]که نزدش برود و درخواست شفاعت کند[ و مً گوٌد: نزد عٌسً بروٌد  حٌاءپروردگارش 

 او کلمه ي خدا )آفرٌده اي است که با گفتن کُن به وجود آمد( و روح اوست بنده خدا و فرستاده ي اوست

خواست شان را عرض مً کنند[ عٌسً جواب مً دهد: من در جاًٌ نٌستم که پس نزد او مً آٌند ]و در

بنده اي که خداوند تمامً گناهان  خداستاو بنده ي  بروٌد –صلى الله علٌه وسلم  -نزد محمد  کنم شفاعت 

پس نزد من مً آٌند ]و درخواست شان را مً گوٌند[ من  استپٌشٌن و پسٌن )اول و آخر( او را بخشٌده 

به من اجازه داده مً شود. وقتً که  برومروم تا از پروردگارم اجازه بگٌرم که به محضر او  هم مً

سپس  کندرها مً  کندخداوند مرا در سجده مدتً که خود اراده مً  افتمبه سجده مً  دٌدمپروردگارم را 

که سرت را بردار و بخواه ]آنچه که مً خواهً[ تا به تو بخشٌده شود و بگو ]هر آنچه که : گفته مً شود

                                         
1
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آنگاه من سرم را  شودشفاعتت پذٌرفته مً  نزٌرا[ گفته هاٌت شنٌده مً شود و شفاعت ک مً خواهً

 کنمسپاس و ستاٌش مً گوٌم و سپس شفاعت مً  دهدبرمً دارم و خداوند را با کلماتً که به من ٌاد مً 

پس براي من حدي مشخص مً شود )براٌم مشخص مً شود که شفاعتم براي چه کسانً پذٌرفته شده 

 گردم.سپس نزد پروردگارم برمً  کنماست( پس آن ها را وارد بهشت مً 

 شرح حدٌث:سوم: مقصد 

می  حٌاء به سه پٌامبران علٌهم السلام شده است که آنها از الله سبحانه وتعالی حٌاء تدرحدٌث طوٌل نسب

که مسلمانان روز قٌامت  اول آدم علٌه السلام بود کنند به خاطری ٌک خطاٌی که آنها مرتکب شده بودند.

جمع مً شوند و مً گوٌند: کاش نزد پروردگارمان کسً را شفٌع قرار دهٌم )بٌاٌٌد نزد پروردگارمان 

کسً را شفٌع قرار دهٌم( و سپس نزد آدم مً آٌند و عرض مً کنند: تو پدر بشرٌت هستً، خداوند تو را 

آدم  کنند و به تو نام هاي همه چٌز را آموخت با دست خود آفرٌد و به فرشتگان امر کرد که بر تو سجده

 ، که توسط آن علٌه السلام  مً گوٌد: من درجاًٌ نٌستم که بتوانم شفاعت کنم و گناهش را ٌاد مً کند 

طاٌش ) خوردن از درخت ممنوعه بود که که او خفرستاده شده بود وبه زمٌن  جنت خارج گردٌده بوداز

المٌِِنَ » براٌش فرموده بود:و الله متعال آنرا منع کرده بود جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ به اٌن  1«وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

 حٌاءخطای خود آدم علٌه السلام  به خاطر همٌن «آنگاه از ستمگران خواهٌد شد !درخت نزدٌک نشوٌد

ردم برای وقتی م کهودومٌن پٌامبرنوح علٌه السلام است  می کند واز شفاعت کردن خود داری می کند.

ودرخواست شفاعت می کنند می گوٌد: من درجاٌی نٌستم که شفاعت نماٌم چون  او مراجعه می نماٌند

شدن می خطاٌی را مرتکب شده ام که عبارت است از: درخواست )طلب نجات دادن پسرش از ؼرق 

رب لا » آنرا قبول کرد، الگوٌد چٌزی را طلب کردم که به آن علم نداشتم  وٌا خواست اٌن دعا که الله متع

می کند به خاطر اٌن  حٌاء و 3(اٌن دعاٌش را الله اجابت کرد. 2«تذر على الْرض من الكافرٌن دٌارا

پٌامبری که جهت مرتکب شدن سوم ، درخواست شفاعت نماٌدخطاٌی خود که از  الله سبحانه وتعالی 

اوابراهٌم علٌه السلام است وقتی مردم به  کندالله متعال شفاعت نمی می کند وبه پٌشگاه  حٌاءخطاٌی خود 

وخطاٌی که مرتکب شده بود ٌاد می کند  عذرخود را به آنها تقدٌم می کند پٌش او مراجعه می کنند او هم

واٌن سه كلمه درحقٌقت تورٌه بود ومصالح بزرگی را در پی داشت  ) سه کلمه را دروغ گفته بود. که او:

                                         
1
 35وره البقره :آٌه س 

2
 (26سوره نوح: آٌه ) 

3
 389،ص 26عمدة القاری، ج 



89 
 

را درپی داشته باشد دروغ گفتن گناه ندارد، وابراهٌم علٌه السلام سه بار وجاٌی که دروغ مصالح بزرگی 

دروغ گفته است: ٌک جا گفت که من مرٌض هستم تا بوت ها را شکستاند، جای دوم که گفت: که بت ها 

بت کلان اٌن کار را کرده است، وجای سوم اٌنکه روزی از او از سرزمٌن ٌکی از پادشاهان 

ند مردم به آن پادشاه گفتند که مردی وارد سرزمٌن ما شده است که زٌبا ترٌن زن جباروستمگر می گذشت

همراه اوست وقتی ابراهٌم علٌه السلام را حاضرکردند، از اوپرسٌد، زن کٌست؟ ابراهٌم علٌه السلام 

 می کند وحاضر حٌاءبا آن مقام وعزتی که داشت اٌن جاهم ابراهٌم علٌه السلام  (1.گفت: خواهرمن است

می  حٌاءکه از خطاٌی خود  گردٌده است چهارم  پٌامبری که درحدٌث ذکر نمی شود که شفاعت نماٌد.

او هم )کشتن فردي قبطی  را که به خطا  کند وحاضرنمی شود که شفاعت کند او موسی علٌه السلام بود

برای پٌامبران علٌه السلام  حٌاءدرٌن حدٌث صفت  2می کند.( حٌاءواز پرودگارش  کندٌاد مً  بودکشته 

می  حٌاءکه تمام آنها اٌن صفت عالی را داشتند گناهان را به جا بگذار حتی آنها ازخطای خود  ثابت شد

کردند وحاضر به طلب شفاعت نشدند در اٌن حدٌث درس بزرگی موجود است که پٌامبران علٌه السلام 

وحال ما باٌد چه گونه باشد؟ با اٌن بارهای گذشته است  حانه وتعالی از آنهاوالله سب هان مبرا بودنداز گنا

در ما آنقدر تؤثٌرکند که  حٌاءگناه ! پس باٌد اٌن صفت را در خود تمرٌن بدهٌم تا باشد  وقتی برسد صفت 

واقعی پٌامبرخود بوده  به خاطر خطا های خود از الله سبحانه وتعالی درخواست کرده نتوانٌم وپٌرو

 از پٌامبران علٌهم السلام بودند حٌاءب حال ما گردد. اٌن ها نمونه ٌی از مثالهای کامٌابی دارٌن نصٌ

را  حٌاءکامٌابی را به دٌگران رساند نه تنها به امت های خود و بودهچون آنها وجود شان سراسرخٌر

ٌان آموختند بلکه تمام آن اعمالٌکه باعث دخول آنها به بهشت الله سبحانه وتعالی می گردٌد واضح وب

بخل نورزٌدند وهم چنان اٌن را وظٌفه ٌی مقدس خود  حٌاءکردند واز بٌان هٌچ نوع عمل نٌک به مثل 

دٌگر انسان مختار  می دانستند که تمام نوع اعمالٌکه انسان را به عذاب الهی می کشاند به ما بٌان نماٌد

تمام  اوصاؾ نٌک به مانند ود را انتخاب می کنند ٌا شخصی خبه کدام آن چنگ می زنند، راه است که 

بد وزشت را در خود پٌدا  درخود ظاهرمی نماٌد ومستحق جنت الله می گردد وٌا تمام اوصاؾ را حٌاء

 را مستحق عذاب اللهی می گرداند. خودنموده 

 فوائد تربٌوی حدٌث:چهارم ، مقصد 

  برای سه پٌامبر الوالعزم علٌهم السلام. حٌاءثبوت 
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  سودی نخواهد داشت. انجام گناه در آخرتز اانسان پشٌمانی 

  ثبوت صفت عصمت پٌامبران علٌهم السلام 

 مقام ومنزلت پٌامبرآخر زمان محمد صلی الله علٌه وسلم که الله به شفاعت او حساب را شروع 

 خواهد کرد.

وآدم علٌه  بود نوح علٌه السلام اولٌن رسول بود که برای ترساندن بشارت وهلاکت قوم خود فرستاده شده

پٌامبران نه تنها به قسم واقعی به دٌن الله  1ونصٌحت برای اولادش بود.لسلام رسالتش به منزله ٌی تربٌه ا

سبحانه وتعالی چنگ زدند بلکه به طورهمه جانبه آنرا به دٌگران سپردند کسانٌکه همان راه وروش را 

بود پٌامبران علٌهم السلام بهترٌن  حٌاءکه ٌکی از آنها  بهترٌن مردم در دنٌا وآخرت گردٌدند دتعقٌب کردن

آنها  حٌاءبرای امت خود بودند خصوصاً پٌامبر آخر الزمان واصحابش که چند نمونه ٌی از  حٌاءالگوی 

 .را بٌان می نماٌٌم

 صحابَ کزام رضی الله عٌِن حیاءاس  ًوًَْ یی  دّم:هبحث 

علی رضی الله عٌَ: حیاءهطلب اّل     

 مقصداول متن اثر:

تُ أنَْ أسَْؤلََ رَسُولَ اللهِ فَؤمََرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْْسَْوَدِ فَ » ٌْ ٌَ اءً فَاسْتَحْ ًٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّ سَؤلََهُ فَقَالَ فٌِهِ قَالَ عَلِ

 2«الْوُضُوءُ 

 

 اثر: ترجمه دوممقصد 

کردم که آنرا از  حٌاءمن  شد علی رضی الله عنه فرمود: من شخصی بودم که مذی ازمن خارج می

 صلی الله علٌه وسلم رسول الله صلی الله علٌه وسلم سوال کنم به مقداد بن اسود امرکردم و از رسول الله

 : در آن وضوء است .لی الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر ص سوال کرد

 معنی کلماتسوم: مقصد 

                                         
1
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اءً   1با، همسر خارج می شود.:   آبی چسپ ناکی است ، که وقتی ملاعبه کردن مَذَّ

 اثرشرح چهارم: مقصد 

وزٌاد به خاطر آن از من مذی زٌاد  خارج می گردٌد  درٌن حدٌث علی رضی الله عنه می فرماٌد: که

ؼسل می نمود تا اٌنکه ؼسل کردن براٌش سخت گردٌد زٌرا او گمان می کرد که در خروج آن ؼسل 

او رضی الله عنه داماد رسول اکرم صلی الله  کند ٌا وضوء ؟است وقصد نمود که آن را بفهمد ، آٌا ؼسل 

شود از مسئله مذی سوال  کرد نه اٌن که حٌائش باعث حٌاءعلٌه وسلم بود واز امور جماع وشبهات آن 

 حٌاءزٌرا آنها مفهوم درست 2وخود را آگاه ساخت. مسئله را توسط شخصی دٌگری پرسٌدبلکه اٌن  نکند

وٌکی از کارها نٌک وشائٌسته  دهدآنست انسان را به انجام اعمال نٌک سوق می  حٌاءکه  فهمٌدندرا می 

به خارج شدن مذی ٌی دٌگری نٌز معلوم می شود که  مسئله ازٌن اثر پرسٌدن مسائل دٌنی از علما است.

واٌن شستن اگر با جرٌان آب نباشد با پاش دادن آب نٌز بلکه وضوء لازم است ؼسل واجب نمی گردد 

شسته شود  باٌد به آب در صورتٌکه در بدن نباشد زٌرا ذکروبدن .وحکم پاک را به خود می گٌر کفاٌت

مگر اٌنکه مذی درلباس ما سراٌت نماٌد که درآنصورت  به پاش دادن آب  وپاش دادن آب کفاٌت نمی کند

ی بود که اوشخص علٌه وسلم ، به سهل بن حنٌؾ گفت پٌامبر صلی الله پاک می گردد. قسمٌکه درحدٌثی

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌش فرمود: کافی است که ٌک کؾ از آب  مذی زٌاد از آن خارج می گردٌد

 3.پاش دادن آب شستن آن استمراد ازرا بگٌری وبالای آن پاش نماٌی ولی به نزد صاحب عمدة القاری 

خود را نمی توانستٌم خود  مسئله دٌگری که از اٌن حدٌث برداشت می گردد اٌن است وقتی بعضی مسائل

سوال کنٌم توسط کسی دٌگری آنرا بپرسٌم قسمٌکه علی رضی الله عنه مقداد رضی الله عنه را برای 

مانع پرسٌدن سوالش  نشد چون جواب سوال خود را درٌافت حٌاء پرسٌدن سوال خود وکٌل گرفت اٌن جا 

 . 4مانع درٌافت جوابش نگردٌد حٌاء و

 اثربٌوی فوائد ترپنچم: مقصد 

 .با خارج شدن مذی ؼسل واجب نمی گردد به جز وضوء کردن 

                                         
1
 660، ص 1النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث ، ج 
2
 212، ص 1شرح ابن بطال ، ج 
3
 28،ص5عمدة القاری ، ج 
4
،لناشر: دار الكتب العلمٌة بٌروت 319ص  1هـ،  فٌض الباری : ج1353محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمٌري الهندي ثم الدٌوبندي )المتوفى:  

 م  2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الأولى، 
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  شستن مذی واجب است مگر اٌنکه کم باشد. 

 مذی از جمله ٌی نواقض وضوء است زٌرا از سبٌلٌن خارج می شود. 

 .دور کردن مذی باٌد با آب باشد با چٌزی دٌگر به جز آب پاک نمی شود 

  لی فرج را باٌد با آب شست گردٌده است کفاٌت می کند وپاشٌدن آب بالای لباسٌکه با مذی نجس

 1آب کفاٌت نمی کند. پاشٌدن

 عبد الله بي عوز رضی الله عٌَ  حیاءدّم:  هطلب 

 متن حدٌث :اولمقصد 

 ًَ سْقطُُ وَرَقُهَا وَهِ ٌَ جَرِ شَجَرَةً لَا  ثُونًِ مَا  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ اللهِ قَالَ إنَِّ مِنَ الشَّ مَثَلُ الْمُسْلمِِ حَدِّ

تُ فَ  ٌْ ٌَ خْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَاسْتَحْ هَا النَّ ةِ وَوَقَعَ فًِ نَفْسًِ أنََّ ٌَ اسُ فًِ شَجَرِ الْبَادِ ًَ فَوَقَعَ النَّ ا رَسُولَ اللهِ هِ ٌَ قَالوُا 

خْلةَُ قَالَ عَبْدُ  ًَ النَّ ثْتُ أبًَِ بِمَا وَقَعَ فًِ نَفْسًِ فَقَالَ لَْنَْ تَكُونَ قلُْتَهَا أحََبُّ  أخَْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هِ اللهِ فَحَدَّ

كُونَ لًِ كَذَا وَكَذَا ٌَ ًَّ مِنْ أنَْ  إلَِ
2 

 حدٌثترجمه  :دوممقصد 

عبد الله بن عمر رضی الله عنه می فرماٌد: به تحقٌق پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم فرمود: از درخت ها 

ن کدام درخت مثال آن به مانند مسلمان است به من بگوٌٌد؟ اٌ رختی است که برگ های آن نمی افتدد

می فرماٌد:  صحرا را نام می گرفتند. عبد الله بن عمررضی الله عنه است؟ مردم واقع شدند ودرخت های 

ٌا رسول الله صلی الله : کردم آنرا نگفتم مردم گفتند حٌاء و در نفسم اٌن واقع شد که درختی خرما است 

عبد الله بن  .: که او درختی خرما استپٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودعلٌه وسلم ! به ما خبر دهٌد ؟ 

اگر اٌن را شما ٌاد  عمر رضی الله عنه می فرماٌد: من اٌن سخن را برای پدرم بٌان کردم پدرش فرمود:

 می کردٌد از هرچٌز براٌم بهتربود.

 ح حدٌثشر :سوممقصد 

وجه شبه ممکن  حدٌث پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم مسلمان را به درخت خرما تشبه کرده استٌن در

مثال:  دوام ساٌه آن که انسان می  اٌن باشد که همان قسمٌکه درختی خرما خٌر کثٌر را به انسان مٌرساند

                                         
1
 58، ص1،جللبسام -، تٌسٌر العلام شرح عمدة الحكام 316، ص 1تحفة الاحوذی: ج 
2
 (131،رقم حدٌث )73ص  1ج، صحٌح البخاري   
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 آن که عمر اٌن درخت طولانی می باشد وهم از دوام واستقرارومٌوه پاکی که دارد تواند ازآن استفاده کند 

تا وقتی که درخت خشک گردد بعد از خشک شدن نٌز چوب آن  وچندٌن سال مٌوه به انسان تقدٌم می کند

وهم چنان خسته آن نٌز مورد استفاده قرار  برٌه عصااز فوائد بزرگی برخور دار است که از چوب آن 

خلاصه اٌنکه تمام درخت خرما از فاٌده  می باشدبرا ی شتران  می گٌرد که آن ٌک نوع ؼذای قوی

همان قسمٌکه انسان نٌز سراسر خٌر است  خاصی برخور دار است وسراسر نفع برای انسان می رساند

اٌن تمام  ، زکات ، حج،  ودٌگر امور عبادات.روزه  ازجمله کثرت طاعات اخلاق آداب وتداوم به نماز

با قی تمام سخن هاٌٌکه پٌرامون وجه شبه  مشابه هستند خرما  انسان مسلمان با درختاموراتی است که 

پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم جهت  1درخت خرما با انسان مسلمان بٌان شده است ضعٌؾ می باشد.

زٌرا ٌک استاد وٌا  تا فهم آنها را معلوم نماٌد فهم صحابه کرام رضی الله عنهم اٌن سوال را مطرح کرد

وپٌامبر صلی الله علٌه وسلم اٌن کار را کرد.   اذهان شاگردان خود را امتحان نماٌد دٌک عالم می توان

از بزرگان صحابه ٌی  حٌاءوجواب اٌن سوال را عبد الله بن عمر رضی الله عنه می فهمٌد ولی جهت 

واز سخن زدن در پٌش روی  کرام رضی الله عنهم جواب نگفت چون خودش پسر حدود ده ساله بود

در جاٌٌکه مصلحت  حٌاءچون  واٌن را برای خود خوب ندانست که آنرا بٌان نماٌد نمود حٌاء بزرگان

ودر اٌن جا کدام مصلحتی فوت نگردٌده است بلکه  عملی گرددنگردد مستحب است که اٌن صفت فوت 

نٌک به شمار ساخته تا به بزرگان احترام نماٌد واحترام به بزرگان نٌز از جمله ٌی اعمال آنرا وادار  حٌاء

 2می رود.

 

 

 فوائد تربٌوی حدٌث:چهارم مقصد 

 . مشابهت درخت خرما همرای انسان 

 .فضٌلت وبهتربودن درخت خرما نسبت به دٌگر درختان 

 .سوال کردن استاد از شاگردان خود تا فهم آنها معلوم گردد 

                                         
1
 406، ص 2عمدة القاری ، ج 

2
 146، ص 1فتح الباری ، ج  
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 است. خاصی برخور داری ازفوائد اگر علم به قسم سوال وجواب به دٌگران رسانده شود 

 حٌاء مانع طلب علمی مذموم می شود. 

 شمرده می شود. حٌاءاٌن خود  ت اختٌار کردن درمجلس بزرگان سکو 

 1مستحب است .جاٌٌکه مصلحت فوت نگردد  در حٌاء 

 عائشة رضی الله عٌِا حیاء :سْمهطلب 

 اثرودرجه متن : اولمقصد 

ُ عَنْهَا قَالَتْ: " كُنْتُ 
ًَ اللهَّ هِ وَسَلَّمَ، وَإنًِِّ  عَنْ عَائشَِةَ رَضِ ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ تًِ الَّذِي فٌِهِ رَسُولُ اللهَّ ٌْ أدَْخُلُ بَ

ِ مَا دَخَلْتُ إلِاَّ وَأَ  ا دُفنَِ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهَّ مَا هُوَ زَوْجًِ وَأبًَِ، فَلَمَّ ابًِ وَاضِعٌ ثَوْبًِ وَأقَوُلُ: إنَِّ ٌَ ًَّ ثِ نَا مَشْدُودَةٌ عَلَ

اءً  ٌَ ُ عَنْهُ  حَ ًَ اللهَّ  2«مِنْ عُمَرَ رَضِ

 اثرترجمه : دوممقصد 

عائشة رضی الله عنها رواٌت است که فرمود: من داخل خانه ٌی خود می شدم که در آن رسول الله از

درحالٌکه من لباسم را می گذاشتم وباخود می گفتم که اٌن زوجه وپدرم است  صلی الله علٌه وسلم دفن بود

که درٌن جا دفن است، اما وقتی عمر رضی الله عنه درآنجا دفن گردٌد داخل نمی شدم مگر اٌنکه لباسم را 

 از عمر رضی الله عنه. حٌاءمحکم به خود می بستم جهت 

 

 

 اثرشرح : سوممقصد 

می کرد  حٌاءکه نه تنها از زنده ها  ة رضی الله عنها را بٌان گردٌده استئشعاحٌاء صفتی  اثردر اٌن 

قسمٌکه زنده ها از زنده هاست.  حٌاءاز مرده ها به مثل  حٌاءزٌرا  می نمود. حٌاءبلکه از مرده ها نٌز 

                                         
1
  210، ص 1، شرح ابن بطال : ج 406، ص 2وعمدة القاری : ج ، 146، ص1: جفتح الباري : مرجع سابق 
2
 نٌخٌشرط ش یعل حٌصح ثٌوقال هذا حد، (4402، رقم حدٌث )63،ص 3لحاکم :جالمستدرک علی صحٌحٌن ، ل 
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ی قو  حٌاءکه صفت  مرده ها نٌز احترام گردد واٌن صفت احترام وقتی  قوی تر می شوداحترام می شود 

 1گردد.

وهر شخص به قدر منزلتش در ر نٌز واجب است اهل قبووحٌاء ازحدٌث دلالت دارد به اٌنکه احترام 

 2شان مراعات گردد. وادب درمقابل نده گی احترام شودمرگ وز

حتی  را نه تنها در مقابل زنده ها بلکه در مقابل مرده نٌز مراعات می کردند حٌاءسلؾ صالح صفت 

که از  ی سلٌم بن ؼفران آمده استدرنزدٌک قبرها بول وادرارنماٌند. قسمٌکه در باره ٌحاضرنبودند که 

براٌش گفته شد اگر پاٌان شوی وادرار نماٌی! سلٌم  و ادرار بالاٌش ؼلبه کرده بودٌک مقبره می گذشت 

  3ی نماٌم .م حٌاءمی نماٌم قسمٌکه از زنده ها  حٌاءفرمود: سبحان الله ! قسم به الله من از مرده ها 

از ابی بکرة نقل است که می فرمود: رفت ، وآمد من بالای آتش وٌا بالای تٌؽه ٌی شمشٌر بهتر است از 

 4اٌنکه بالای قبر قدم بگذارم .

 اثرفوائد تربٌوی  پنجم:مقصد 

  برای عائشة رضی الله عنها. حٌاءثبوت 

  گردد. حٌاءمی گردد از مرده ها نٌز  حٌاءهمان قسمٌکه اززنده ها 

 .احترام وعزتی انسان بعد ازمردن نٌز باقی می ماند 

  5.احترام مرده ها بالای ما نٌز واجب است همان قسمٌکه از زنده ها لازم است 

 

 عائشة رضی الله عنها: حٌاءدوم در مورد،  اثر

سْتَطٌِبُوا باِلمَاءِ، فَإنًِِّ » ٌَ هِ أسَْتَحٌٌِْهِمْ عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: مُرْنَ، أزَْوَاجَكُنَّ أنَْ  ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ فَإنَِّ رَسُولَ اللهَّ

فْعَلهُُ  ٌَ های تان را امرکنٌد که توسط آب خود را شوهرعائشة رضی الله عنها می فرماٌد :  1«وَسَلَّمَ كَانَ 

                                         
1
 35، ص6ح شرح  مشکاة المصابٌح ،جهـ ، مرقات المفات1014ٌعلً بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدٌن الملا الهروي القاري )المتوفى:  

 م      2002 -هـ 1422لبنان الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الفكر، بٌروت 
2
 م2009، تارٌخ انشاء 1437، ص4للطٌبی الکاشؾ عن حقائق السنن، جالحسٌن بن عبد الله بن محمد الطٌبی شرؾ الدٌن : شرح مشکاة  
3
 1260، ص4مرقات المصابٌح ، ج 
4
(، الناشر : مكتبة الرشد الرٌاض ، 11894، رقم حدٌث )338، ص 3ابو بكر عبد الله بن محمد بن أبً شٌبة الكوفً مصنؾ  ابن ابی شٌبه : ج 

 ،1409الطبعة الأولى ، 
5
 الرٌاض( ،   -هـ(، الكاشؾ عن حقائق السنن ، لناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743ن عبد الله الطٌبً )شرؾ الدٌن الحسٌن ب 
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می نماٌم وپٌامبر صلی الله علٌه وسلم نٌز همٌن کا را می کرد ) با آب  حٌاءنماٌند زٌرا من از آنها  پاک

می دهد که شوهران خود را امر کنند عائشة رضی الله به زنها دستوردرٌن اثر خود را پاک می نمود.

ع بٌن سنگ وآب اگرچه جم پاک می نماٌدزٌرا آب نجاست را به طور درست  توسط آب استنجا نماٌند

تا نجا ست تخفٌؾ پٌدا کند بعد ازآن آب استعمال  بهتر می باشد درصورتٌکه اول از سنگ کارگرفته شود

زٌرا پٌامبر اکرم صلی الله علٌه  .اختصار به ٌکی آن هم درست است اما اٌن افضل تر می باشددد گر

أنََسَ بْنَ مَالكٍِ، عن  :گردٌده است ه درحدٌث به آن اشارهوسلم تنها به آب هم استنجا کرده است قسمٌک

هِ وَسَلَّمَ  ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ قُولُ كَانَ رَسُولُ اللهَّ سْتَنْجًِ »ٌَ ٌَ دْخُلُ الخَلاءََ، فَؤحَْمِلُ أنََا وَغُلامٌَ إدَِاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً،  ٌَ

د پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وقتی از انس بن مالک رضی الله عنه رواٌت است که می گفت: بو 2«باِلْمَاءِ 

من وٌک ؼلامی مثل من همرای رسول الله صلی الله علٌه وسلم حمل می کردٌم  داخل بٌت الخلاء می شد

هم چنان الله  ٌک ظرفی از آب وعصای کوچک را وپٌامبر صلی الله علٌه وسلم با آب استنجا می کرد.

 مورد مدح قرارداده استنکه استنجا بوسٌله آب می نمودند سبحانه وتعالی نٌز مردم اهل قبا را به دلٌل اٌ

بىِِّ »چه در اٌن حدٌث بٌان گردٌده است چنان رَةَ عَنِ النَّ ٌْ نَزَلَتْ هَذِهِ  :قَالَ  -صلى الله علٌه وسلم-عَنْ أبَِى هُرَ

ٌُحِبُّ  ةُ فىِ أهَْلِ قبَُاءٍ )فٌِهِ رِجَالٌ  ٌَ تَطَهَّرُوا( قَالَ الْ ٌَ ةُ : كَانُ ونَ أنَْ  ٌَ سْتَنْجُونَ باِلْمَاءِ فَنَزَلَتْ فٌِهِمْ هَذِهِ الْ ٌَ  3«وا 

اٌن آٌه  :رواٌت کرده که آنجناب فرموده استاز ابی هرٌره رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

زٌرا آنها  :ر باره  اهل قبا نازل گردٌده است} فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا والله ٌحب المطهرٌن { د

در عائشة رضی الله  حٌاءاز اٌنکه صفت  پس آٌه پٌرامون آنها نازل گردٌد. توسط آب استنجا می کردند

ارتباط دارد به  مسائلٌکه به جماع وآله تناسلی مسائل را خصوصاً آن است که حٌاءعنها زٌاد بود اٌن هم 

 صرٌح خود داری گردد. و از بٌان کردن  آن به قسم گرددبٌان  فهمٌده شود مقصدآن  الفاظ دٌگر که

 

 

 :اثرفوائد تربٌوی 

  برای عائشة رضی الله عنها . حٌاءثبوت صفت 

                                                                                                                                   
1
 ثٌ، رقم حد100، ص 3التعلٌقا الحسان علً صحٌح ابن حبان: ج، اثر صحٌح است.(19، رقم حدٌث )30، ص 1سنن ترمذی، مرجع ،  ج 

(1440) 
2

 (271، رقم حدٌث )227، ص 1، ج227، ص 1(، صحٌح مسلم:ج152رقم حدٌث )، 42، ص 1صحٌح البخاری :ج
3
 (45، رقم حدٌث )84، ص1(، قال شٌخ الالبانی: حدٌث صحٌح، إرواء الؽلٌل: ج3100، رقم حدٌث )280، ص5ذی: جسنن ترم  
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  استنجاء کردن به آب مستحب است. 

 وآب استفاده گردد.ر وقت استنجا بهتر است که از سنگ د 

 .1برای متعلم اٌن مستحب است که به خدمت عالم قرارگٌرد وبه او خدمت نماٌد 

 ابْ هْسی اشعزی رضی الله عٌَ حیاء چِارم:هطلب 

 اثرمتن اول: مقصد 

عن أبً موسى الْشعري أنهم كانوا جلوساً فذكروا ما ٌوجب الغسل فاختلف فً ذلك رهطٌ من المهاجرٌن »

والْنصار فقال الْنصارٌون لا ٌجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد 

فؤنا أشفٌكم من ذلك فقمت فاستؤذنت على عائشة فؤذن لً، فقلت لها: ٌا أماه  قال أبو موسى:وجب الغسل 

أو ٌا أم المإمنٌن  إنً أرٌد أن أسؤلك عن شًء وإنً أستحٌٌك، فقالت: لا تستحًٌ أن تسؤلنً عما كنت  -

ول سائلا عنه أمك التً ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما ٌوجب الغسل؟ قالت على الخبٌر سقطت، قال رس

 2«إذا جلس بٌن شعبها الْربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»الله صلى الله علٌه وسلم: 

 اثرترجمه وم: دمقصد 

از ابی موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که گروه از انصار ومهاجرٌن نشسته بودند ودر باره 

که آب خارج نشده است ؼسل  تاوقتی ٌی موجبات ؼسل باهم اختلاؾ کردند ، گروه انصار می گفتند

ابو آب خارج نگردد ؼسل واجب است  چهواجب نٌست ، ومهاجرٌن می گفتند وقتی باهم ٌک جا شدند اگر

رضی الله عنه ابو موسی ن از اٌن سوال تان طلب فتوی می کنم موسی اشعری رضی الله عنه فرمود:م

عنها براٌم اجازه داد وبراٌش فرمودم ای  : من  اٌستادم وطلب اجازه کردم از عائشة رضی اللهمی فرماٌد

ولی من از پرسٌدن آن  مادر! ٌا گفتم ای مادر مإمنٌن! من می خواهم که از شما سوال کنم از ٌک چٌزی

چٌزی که آنرا از مادرت که شما را به پرسٌدن نکن از ءحٌا عائشة رضی الله عنها فرمود: می کنم ءحٌا

: گفتم الله عنه فرمود ٌق من مادرت هستم.عبد الله بن عمر رضیدنٌا آورده است سوال می کنی به تحق

رضی الله عنها فرمود: پٌش کسی آمده اٌی که او به آن می فهمد  ؼسل به چه چٌز واجب می شود؟ عائشة

نشست در بٌن چهار عضو زن و دخول  وقتی کسی  فرموده است: پٌامبر صلی الله علٌه وسلموفرمود: 

 ال نشود ؼسل واجب می شود.صورت گرفت اگر چه انز

                                         
1
 274، ص  2، عمدة القاری: ج242،ص 1شرح ابن بطال :ج  
2
 (349)، رقم حدٌث 271، ص 1صحٌح مسلم: ج 
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 اثرشرح  : سوممقصد 

  در اٌن حدٌث ابو موسی رضی الله عنه جهت پرسٌدن از مسئله ٌی که نمی تواند کسی از ٌک زن بپرسد

می کنم زٌرا پرسٌدن ازمسئله  حٌاءوبرای عائشة رضی الله فرمود: که من از پرسٌدن آن  آنرا پرسٌد

 کرده بودندرا به حقٌقت درک  حٌاءجماع او هم از ٌک زن کار دشوار است ولی چون آنها معنی ومفهوم 

آنرا  حٌاء زٌرا  ندانست ءحٌاء واٌن پرسٌدن را  عائشة رضی الله عنها سوال نماٌد حاضر شد آنرا از

ت سوال کردن وپرسٌدن رضی الله عنها آنراجه وقتی عائشة تا دست به چنٌن عمل بزندوادار ساخت 

ازٌن معلوم می شود که قبل از پرسٌدن از  .وبراٌش اجازه داد شروع کرد به سوال کردنجرئت بخشٌد 

وبرای عالم اٌن است که برای سوال کننده  ت شودکدام مسئله باٌد از ٌک عالم ودانشمند اجازه خواس

 1خود را از دٌگران جستجو نماٌند. جرئت دهد تا با جرئت کامل جواب سوالات

 اثرتربٌوی  فوائد :چهارممقصد 

 برای ابو موسی اشعری رضی الله عنه . ءثبوت حٌا 

 شمرده می شود. حٌاءدرمسائل ضروری خود  ءترک  حٌا 

 .پرسٌدن مسائل ضروری از عالم ولو اٌنکه زن باشد 

 .در صورتی فهمٌدن سوال دٌگران نباٌد آنرا پنهان کرد 

  2دادن ٌک استاد به شاگرد خود تا از مسائل علمی بپرسد.جرئت 

 

 

 

 رضی الله عٌِافاطوة بٌث عحبَ  حیاء :پٌجن هطلب

 اثرمتن  :مطلب اول

                                         
1
 دار طوق النجاة . –، الناشر: دار المنهاج  292، ص6محمد امٌن ، بن عبد الله الارمی العلوی ، الکوب الوهاج شرح صحٌح مسلم : ج  

2
 292، ص6منبع قبلی: ج  
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هِ وَسَلَّ » ٌْ ُ عَلَ
ًَّ صَلَّى اللهَّ بِ عَ النَّ ٌَ هَا أن عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنِْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبٌِعَةَ تَبَا ٌْ مَ، فَؤخََذَ عَلَ

اءً،  ٌَ دَهَا عَلىَ رَأْسِهَا حَ ٌَ ةُ قَالَتْ: فَوَضَعَتْ  ٌَ زْنٌِنَ{ الْْ ٌَ سْرِقْنَ وَلا  ٌَ ٌّیَّ فَؤعَْجَبَ }لا  بِ هِ وَسَلَّمَ مَا النَّ ٌْ ُ عَلَ صَلَّى اللهَّ

هِ وَسَلَّمَ، : بَاٌعًِِ رَأىَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائشَِةُ  ٌْ ُ عَلَ
ِ صَلَّى اللهَّ عْنَا رَسُولُ اللهَّ ٌَ ِ مَا بَا تُهَا الْمَرْأةَُ، فَوَاللهَّ ٌَّ عَلىَ إلِاَّ أَ

ِ هَذَا ٌُشْرِكْنَ باِلِلَّّ دٌِ شٌَْ )أنَ لاَّ  ٌْ نَ أَ ٌْ فْتَرٌِنَهُ بَ ٌَ ؤتٌِْنَ ببُِهْتَانٍ  ٌَ قْتُلْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا  ٌَ زْنٌِنَ وَلَا  ٌَ سْرِقْنَ وَلَا  ٌَ هِنَّ ئًا وَلَا 

عْصٌِنَكَ فًِ مَعْرُوفٍ فَبَاٌعِْهُنَّ  ٌَ عَهَا ( وَأرَْجُلهِِنَّ وَلَا  ٌَ  1«فَبَا

 اثرترجمه  :دوممقصد 

که همرای رسول الله  ا رواٌت است که فرمود: فاطمه بنت عتبه بن ربٌعه آمدازعائشة رضی الله عنه

 واز آن بٌعت گرفت به اٌن که: ٌدصلی الله علٌه وسلم بٌعت نما

چٌزي را شرٌک خدا نسازند و دزدي نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانً را که 

با آن )از روي دروغ( فرزندي را به شوهرانشان نسبت دهند درمٌان نٌاورند و در کارهاي نٌک )از 

تبه رضی الله عنها د: فاطمه بن عئشة رضی الله عنها فرموعا کنفرمان( تو سرپٌچً نکنند با آنان بعٌت 

 .از آنچه می دٌد ازاو پٌامبر صلی الله علٌه وسلم تعجب کردو حٌاءجهت  دست خود را به سرخود نهاد

ما همان جا! قسم به الله متعال  عائشة رضی الله عنها برای فاطمه بن عتبه فرمود: ای زن!  شما باشٌد

پس همرای عائشة رضی الله  .به همٌن آٌه مگربٌعت نکرده اٌم همرای رسول الله صلی الله علٌه وسلم 

 ن آٌهبه هما عنها بٌعت کرد

 :اثرشرح سوم مقصد 

درٌن اثرعائشة رضی الله عنها بٌان نموده است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم چه قسم با زنها بٌعت 

آٌه رسول الله صلی  همان می نمود واٌن بٌعت را قبل از فتح مکه انجام داده بود اما وقتی مکه فتح شد به

ولی بٌعت آنجناب صلی الله علٌه وسلم به دست نبوده بلکه همرای  الله علٌه وسلم از زنها بٌعت گرفتند

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دست اجنبی را لمس نکرده است قسمٌکه  گاه زنها لفظی بٌعت می نمود وهٌچ

ِ صَلَّى اللهُ  عَنْ » ن اثر از عائشة رضی الله عنها نقل شده است:دراٌ دُ رَسُولِ اللهَّ ٌَ عَائشَِةَ، قَالَتْ: مَا مَسَّ 

عَةٍ قَطُّ  ٌْ دَ امْرَأةٍَ فًِ بَ ٌَ هِ وَسَلَّمَ  ٌْ عائشة رضی الله عنها می فرماٌد:  قطعاً مسح نکرده است دست  2.«عَلَ

 علٌه وسلم از رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دست هٌچ زنی در وقت بٌعت. وقتی رسول الله صلی الله

                                         
1
ٌح ( ،وقال: صح5090، رقم حدٌث )279،ص 3( ، المستدرک علی الصحٌحٌن : ج4554، رقم حدٌث )418،ص 10صحٌح ابن حبان،ج  

 الاسناد
2
 (1152، رقم اثر )578، ص2مسند اسحاق بن راهوٌه: ج 
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و دررواٌت دٌگری آمده است که زنها از  از زنها بٌعت لفظی می گرفت بعد براٌشان می گفت: بروٌد.

نماٌند ولی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در  خواست که همرای شان با دست بٌعترسول الله صلی الله 

مَا قَوْ »جوابشان فرمود:  سَاءَ، إنَِّ لًِ لمِِائَةِ امْرَأةٍَ كَقَوْلًِ لِامْرَأةٍَ وَاحِدَةٍ، أوَْ مِثْلُ قَوْلًِ لِامْرَأةٍَ إنًِِّ لَا أصَُافحُِ النِّ

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در جوابشان فرمود: که من همرای زنها مصافحه نمی کنم به تحقٌق  1«وَاحِدَةٍ 

قول من برای  قول من برای صد زن مثل قول من برای ٌک زن است، وٌا قول من برای ٌک زن مثل

صد زن می باشد. بناءً ازٌن دلاٌل هم ثابت می گردد که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وقتی با زنها بٌعت 

 .کرده است او بدون دست دادن بوده است

 ءاس الْال علوای سلف پیزاهْى حیا ُای ًوًَْسْم: هبحث 

 ابوبکر رضی الله عنه پٌرامون حٌاء: قول

ٌا معشر المسلمٌن: استحٌوا من الله فو الذّي نفسً بٌده »وهو ٌخطب النّاس:  -عنه رضً الله -قال أبو بكر»

رضی الله عنه  3ابوبکر 2«إنًّ لأظلّ حٌن أذهب الؽائط فً الفضاء متقنّعا بثوبً استحٌاء من ربًّ عزّ وجلّ 

که نفسم  به ذاتیقسم  کنٌد حٌاءای گروه مسلمانان! از الله  فرمود: درحالٌکه خطبه می گفت برای مردم :

ه می گٌرم به خود وقتی جهت قضای حاجت به بٌابان می روم ، درحالٌکه درٌد قدرت اوست من ساٌ

 .متعال از الله ءلباسی را به خود پٌچانده ام به خاطر حٌا

 قول دوم ابوبکررضی الله عنه پٌرامون حٌاء:

از الله متعال حٌاء کنٌد به  4.«عز وجلاستحٌوا من الله إنً لأدخل الكنٌؾ فؤؼطى عورتً حٌاء من الله »

 تحقٌق من وقتی داخل بٌت الخلاء می شوم عورت خود را می پوشانم جهت حٌاء از الله سبحانه وتعالی

 

 :قول عمر رضی الله عنه پٌرامون حٌاء

                                         
1
 (2323، رقم حدٌث )145، ص2(، قال شٌخ الالبانی: حدٌث صحٌح، صحٌح ابن ماجه: ج4181، رقم حدٌث )149، ص7سنن النسائی: ج 
2
 2، ص1ج :للخراطیمکارم الاخلاق  

3
 هٌالله عل یرسول الله صل فةٌالاکبرخل قٌقحافة الصد یابوبکربن اب یمٌبن مرة التم مٌتم عبد الله بن عثمان بن عامربن عمرو بن کعب بن سعد بن  

 پردهوسلم که بعد از آن زمام حکومت به س هٌالله عل یرسول الله صل ٌی فهٌخل نٌوفات نموده است اول یهجر12م تولد ودر سال 14وسلم  در سال 

الله  یوسلم درخانه عائشة رض هٌالله عل یوفت نمود ودر جوار رسول الله صل یسالگ12بوده ودر عمر  یهجر12 – یهجر11شد مدت خلافت از 

 111، ص3. سٌراعلام النبلاء جدٌعنه دفن گرد

3، ص1مکارم الاخلاق للخراطی: ج 
4
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عمر رضی الله عنه  1«من قلّ حٌاإه قلّ ورعه، ومن قلّ ورعه مات قلبه: »-رضً الله عنه -قال عمر

کسی که حٌائش کم گردد تقوی وپرهٌزگاری او کم گردٌده است وکسی که تقوی فرموده است: 

عمر رضی الله عنه حٌاء را به تقوی مستقٌم ارتباط درحقٌقت قلبش مرده است.  وپرهٌزگاری اش کم گردد

تقوی در قلب کم شد در  وقتی داده است که با کاهش حٌاء تقوی وپرهٌزکاری انسان مإمن کم می گردد

 قٌقت مرگ تدرٌجی آن شروع می شود.ح

 قول ابن مسعود پٌرامون حٌاء:

عبد الله بن مسعود رضی 2«من لا ٌستحًٌ من النّاس لا ٌستحًٌ من الله رضً الله عنه -قال ابن مسعود»

هم چنان  نخواهد کرد. حٌاء از الله سبحانه وتعالی نٌز نکند ءالله عنه فرموده است: کسی که از مردم حٌا

عبد الله بن مسعود می فرماٌد: اٌما ن برهنه  3«الإٌمان عرٌان وزٌنته التّقوى ولباسه الحٌاء»فرموده است: 

 است زٌنت آن تقوی ولباس آن حٌاء است .

 قول علی رضی الله عنه پٌرامون حٌاء:

: كنت رجلا مذّاء  فاستحٌٌت أن أسؤل رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ فؤمرت المقداد بن الأسود » ًّ قال عل

ام آمد که  حٌاء علی رضی الله عنه فرموده است : از من مذی خارج می شد 4« فٌه الوضوء»فسؤله فقال 

لم رسول الله صلی الله علٌه وس از رسول الله صلی الله علٌه وسلم پرسان نماٌم به مقداد امرکردم که از

 که در آن وضوء است.سوال کنداو درجوابش فرمود: 

 قول زبٌر رضی الله عنه پٌرامون حٌاء:

قال: لمّا كان ٌوم أحد، أقبلت امرأة تسعى، حتّى إذا كادت أن تشرؾ  -رضً الله عنه -عن الزّبٌر بن العوّام»

قال الزّبٌر « . المرأة، المرأة»ٌه وسلمّ أن تراهم، فقال: على القتلى، قال: فكره رسول الله صلىّ الله عل

ٌّة، قال فخرجت أسعى إلٌها فؤدركتها قبل أن تنتهً إلى القتلى، قال: فلدمتنً  فً  فتوسّمت أنّها أمًّ صف

صدري وكانت امرأة جلدة ، قالت: إلٌك، لا أرض لك ، قال: فقلت: إنّ رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ عزم 

فوقفت وأخرجت ثوبٌن معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخً حمزة فقد بلؽنً مقتله، فكفّنوه  :، قالعلٌك

فٌهما، قال: فجئنا بالثّوبٌن لنكفنّ فٌهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار، قتٌل قد فعل به كما فعل 

                                         
1
 44، ص1روضة العقلاء: ج 
2
 (5393، رقم حدٌث )466، ، مصنؾ ابً شٌبه  
3
 83مكارم الأخلاق ،ص:   
4
 178، رقم حدٌث 91، ص 1صحٌح البخاري : ج 
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والأنصاريّ لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب، بحمزة، قال: فوجدنا ؼضاضة وحٌاء أن نكفّن حمزة فً ثوبٌن 

وللأنصاريّ ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فؤقرعنا بٌنهما فكفّنّا كلّ واحد منهما فً الثّوب 

زبٌر بن عوام رضی الله عنه می فرماٌد: در روز خٌبررو به رو شدم به ٌک زن که می  1«الذّي صار له

ه شهدا خود را برساند. زبٌر گفت ، اٌن عمل رسول الله صلی الله علٌه وسلم دوٌد، حتی نزدٌک بود که ب

متوجه زن باشٌد متوجه زن باشٌد. زبٌر رضی الله عنه فرمود: من درک کردم که وگفت: را خوش نٌامد 

از وقبل اٌن زن مادرم صفٌه است. زبٌر رضی الله عنه فرمود : خارج شدم وطرؾ زن به عجله رفتم 

: به سٌنه من ضربه زد ومرا زبٌر رضی الله عنه فرمودخود را به شهدا برساند خود را رساندم اٌنکه او 

: من زبٌر رضی الله عنه می فرماٌد براٌم گفت که اٌن زمٌن از شما نٌست. واوٌک زن قوی بود دفع کرد

نه می فرماٌد: زن براٌش گفتم که رسول الله صلی الله علٌه وسلم قصد منع شما را کرد . زبٌر رضی الله ع

گفت اٌن دو لباسی است که برای برادرم همزه آورده  اٌستاد ودو لباس را خارج کرد که باخود آورده بود

: که با اٌن دو لباس آمدم که و لباس او را کفن نماٌٌد. ٌا گفتوبه اٌن د ام زٌرا خبر قتل او بما رسٌده بود

ٌکی از انصار نٌز به شهدادت رسٌده بود واو نٌز  نههمزه رضی الله عهمزه را کفن نماٌم . و در بؽل 

ما گفتٌم که گردد وانصاری کفن نداشته باشد.  آمد از اٌنکه همزه با دولباس کفن حٌاءکفن نداشت وما را 

دو لباس بزرگتر بود  آنهردو را اندازه گرفتٌم که ٌکی از باس همزه کفن گردد وباٌکی انصاری، باٌک ل

 هرکدام را باهمان لباسٌکه نصٌبش رسٌده بود کفن نمودٌم.بعد قرعه انداختٌم و

 قول عائشة رضی الله عنها پٌرامون حٌاء:

مرن أزواجكنّ أن ٌستطٌبوا بالماء فإنًّ أستحٌٌهم منه، إنّ رسول الله :قالت -رضً الله عنها -عن عائشة»

فرموده است: شوهران تانرا از عائشة رضی الله عنها رواٌت است که 2«صلىّ الله علٌه وسلمّ كان ٌفعله

می کنم وپٌامبر صلی الله علٌه وسلم اٌن  ءبه تحقٌق من از آنها حٌا امرکنٌد که خود را با آب پاک نماٌند

 کار می کرد.) با آب خود را پاک می نمود(.

 قول دوم عائشة رضی الله عنها پٌرامون حٌاء:

لحفة صفراء فنام فٌها، فاحتلم، فاستحٌا أن أنّها ضافت ضٌفا، فؤمرت بم -رضً الله عنها -عن عائشة»

لم أفسد علٌنا ثوبنا؟ إنّما كان »ٌرسل بها وبها أثر الاحتلام فؽمسها فً الماء، ثمّ أرسل بها، فقالت عائشة: 

                                         
1
 118، ص6مجمع الزوائد: ج 
2
، رقم حدٌث 290، ص4شعٌب الارنإوط اسناد آنرا صحٌح گفته است: صحٌح ابن حبان: ج (19) ، رقم حدٌث30، ص1ذی : جسنن ترم 

(1443) 
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عائشة رضی 1«ٌكفٌه أن ٌفركه بؤصابعه، وربّما فركته من ثوب رسول الله صلىّ الله علٌه وسلمّ بؤصابعً

شده بود وحٌا کرد که ، بعد از اٌنکه صبح بٌدار شد او مهمان احتلام مان لحاؾ داده بودٌک مهالله عنها به 

وبعد آنرا  طه ور کردشة رضی الله عنها لباس را در آب ؼاثرمنی روان کند پٌش عائ لباس را همراه 

روان کرد. عائشة رضی الله عنها فرمود : چرا لباس را فاسد کرده وتمامش را با آب خٌس کرده همٌن 

صلی الله علٌه وسلم  کفاٌت می کرد که با ناخن های خود آنرا می تراشٌد ، زٌرا من از لباس رسول الله

 منی را پاک می کردم .همٌن قسم 

 پٌرامون حٌاء:قول سوم عائشة رضی الله عنه 

إنّ مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحدٌث، وصدق التّؤسًّ فً طاعة : قالت -رضً الله عنها -عن عائشة»

الله، وإعطاء السّائل، ومكافؤة الصّنٌع، وصلة الرّحم، وأداء الأمانة، والتّذمّم للجار، والتّذمّم للصّاحب، وقرى 

 : ده چٌز از جمله ٌی مکارم اخلاق است:می فرماٌدعائشة رضی الله عنها  2«الضٌّؾ ورأسهنّ الحٌاء

راست گفتن ، درست عبادت کردن ، دادن به سوال گر ، پا داش عمل ، صله رحم ، حٌاء از همساٌه ، 

 حٌاء از دوست، مهمان نوازی ، که در رأس تمام اٌن ها حٌاء می باشد.

 قول وهب رحمه الله پٌرامون حٌاء:

: اٌمان برهنه فرموده استوهب بن منبه 4الحٌاءوزٌنته  ولباسه التّقوى الإٌمان عرٌان»: 3قال وهب بن منبّه

 .است حٌاءاست ولباس آن تقوی است وزٌنت آن 

 

 

 

 

                                         
1
الناشر: ]دار إطراؾ المُسْنِد المعتَلًِ بؤطراؾ المسنَد الحنبلً  ،هـ 852أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانً )المتوفى :  

 بٌروت[ -]دمشق  -ابن كثٌر دار الكلم الطٌب[ 
2
  2، ص1للخراطی: جمكارم الأخلاق  

3
هـ تابعی جلٌل 111هـ تولد ودرسال21ازجمله رجال طبقة الاولی در مؽازی وسٌرمی باشد در کشور ٌمن درقرٌه زمار در کنار صنعا در سال  

القدرمی باشد نشؤت شان در مدٌنه بوده به همٌن لحاظ به سٌرت زٌاد اهتمام داشت در نسب آن اختلاؾ است بعضی به می گوٌند در اصل ٌهودی 
قول راجح اٌن است که فارس است ودرٌمن می زٌست وثقه است به نزد علما واز طائفه ٌی ازصحابه رواٌت کرده است مثل ابی هرٌره است ولی 

 144، ص1وتذکرة الحفاظ للذهبی ج 112، ص1عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ابو سعٌدخدری رضی الله عنهم. طبقات ابن سعد: ج
4
 21الدنٌا ، ص  مکارم الاخلاق لابن ابی 
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 قول مجاهد رحمه الله پٌرامون حٌاء:

أنّ لو أنّ المسلم لم ٌصب من أخٌه، إلّا »وقال أٌضا:  2«لا ٌتعلمّ العلم مستحً ولا مستكبر: »1قال مجاهد

) که آنرا از ٌاد  ءمجاهد رحمه الله فرموده است : علم را شخصی با حٌا 3«حٌاءه منه ٌمنعه من المعاصً

هم چنان فرموده است : اگر از مسلمان هٌچ فاٌده براٌت  گرفتن علم باز دارد ( ومتکبر ٌاد نمی گٌرد.

 کافی است . انبراٌتازاو گناه را ترک کنٌد همٌن  ءمگر اٌنکه به خاطرحٌا نرسد

 قول حسن رحمه الله پٌرامون حٌاء:

حسن 5«الحٌاء والتّكرّم خصلتان من خصال الخٌرلم ٌكونا فً عبد إلّا رفعه الله بهما: »4قال الحسن البصريّ 

وبخشندگی دوخصلتی خٌر است در هٌچ شخصی نمی باشد حٌاء بصری رضی الله عنه فرموده است : 

هم چنان فرموده است:  ؛ به پٌشگاه الله سبحانه وتعالی می گردد.مگر اٌنکه سبب بلند شدن درجه اش 

أربع من كنّ فٌه كان كاملا ومن تعلقّ بواحدة منهنّ كان من صالحً قومه: دٌن ٌرشده، وعقل ٌسدّده، »

حسن البصری رحمه الله  می گوٌد چهار صفتی  که در کسی باشد انسان  6«وحسب ٌصونه وحٌاء ٌقوده

 ر در کسی ٌکی آن باشد از جمله ٌی صالح قومش می باشد.کامل می گردد واگ

 نسبی که او را حفاظت می -3عقلی که اورا حبس نماٌد از گناهان.  -2دٌنی که او را رهنماٌی کند -1

 وحٌائی که او را رهبری می کند. -4کند

 قول شقٌق بن سلمة پٌرامون حٌاء:

رجل  ً لٌلة مخوفة، فمررنا بؤجمة فٌهاخرجنا ف»قال:  -رحمه الله تعالى -)أبً وائل(  7عن شقٌق بن سلمة»

ٌّد فرسه فهً ترعى عند رأسه فؤٌقظناه، فقلنا له: تنام فً مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه، فقال إنًّ  نائم، وق

                                         
1
، ازجمله تابعٌن وسطی می باشد سال تولد آن مجاهد بن جبر ، و ٌقال ابن جبٌر ) و الأول أصح ( المكى ، أبو الحجاج القرشى المخزومى مولاهم 

ابن حجر ثقة می    رتبةُ آن به نزد  هـ 141أو  142أو  143أو  141هـ در زمان خلافت عمر رضی الله عنه و وفات آن دراٌن سالها می باشد 31

 113، ص1والمعرفة والتارٌخ لٌعقوب الفسوی، ج 321، ص31باشد. تهذٌب الکما للمزی، ج
2
 ( 130، رقم حدٌث معلقاً ) 135، ص 1صحٌح البخاری ، ج 
3
 84مكارم الأخلاق، ص  

4
ی زمان خود ودر بصره زندگی می کرد هـ وفات نموده است واز جمله شخصٌت های علم114هـ تولد ودر سال 31از جمله تابعی که در سال  

 المکتبة الاسلامٌة تراجم الاعلام –اسلام وٌب  –ودر همانجا دفن گردٌده است. الحسن البصری 
5
 24مكارم الأخلاق ، ص  
6
 (227ص/ 2جالآداب الشرعٌة ) 
7
ثقة می باشد وفات آن در زمان خلافت عمر بن ، ازجمله کبار تابعٌن می باشد به نزد ابن حجر شقٌق بن سلمة الأسدى ، أبو وائل الكوفى  

 11عبدالعزٌزمی باشد. صفة الصفوةُ: ص
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ابی وائل رحمه الله نقل است از  1«أستحًٌ من ذي العرش أن ٌعلم أنًّ أخاؾ شٌئا دونه، ثمّ وضع رأسه فنام

در ٌک شبی ترسناک خارج شدٌم واز ٌک جنگل زاری مرور نمودٌم در آنجا مردی را دٌدٌم که  که فرمود:

 د آن شخص را بٌدار کردٌم گفتٌمٌرها کرده است اسپ خود را که در زٌر سرش می چر خواب است و

 ی کنم از صاحبم حٌاءبراٌش در اٌن قسم جای استراحت؟ شخص سر خود را بلند کرد وفرمود: من 

بعد از گفتن اٌن جمله دوباره سر خود را گذاشت  ترسم از ؼٌر او عرش از اٌنکه بداند که من می 

 واستراحت نمود.

 قول فضٌل بن عٌاض رحمه الله پٌرامون حٌاء:

والرّؼبة فً  وقلةّ الحٌاء وجمود العٌن علامات الشّقوة القسوة فً القلبخمس من  قال الفضٌل بن عٌاض»

بد بختی ٌک انسان  رحمه الله فرموده است: پنچ چٌز ازعلامات 3فضٌل بن عٌاض 2«وطول الأمل الدّنٌا

 حٌاءکم بودن  -3جهت ترس از الله نمی رٌزد(. خشک بودن چشم ) اشکی که  -2سختی قلب  -1است:

 طولانی بودن آرزو ها -5به دنٌارؼبت زٌاد -4

من كلام بعض الحكماء: أحٌوا الحٌاء بمجالسة من ٌستحٌى منه، وعمارة القلب بالهٌبة والحٌاء، فإذا ذهبا من 

 حٌاءرا به همشٌنی کسی که  ءزنده کنٌد حٌااز جمله کلام بعضی حکما اٌن است  4«القلب لم ٌبق فٌه خٌر

از قلب رفت درآن قلب خٌری باقی نمی  حٌاءهروقت ، ءمی کند از الله وآباد کنٌد قلب را به هٌبت وحٌا

 ماند.

 قول ذو النون المصری رحمه الله پٌرامون حٌاء:

 ٌنطقوقال ذو النّون المصريّ: الحٌاء وجود الهٌبة فً القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربّك، والحبّ 

در قلب ٌک هٌبت است همراه  ءرحمه الله فرموده است : وجود حٌا 6النون مصریذو  5«ٌسكت.والحٌاء 

ومحبت سخن می گوٌد) به  به وجود می آٌد ت وترس از الله سبحانه وتعالی. که از اعمال ماضی اتوحش

                                         
1
 .( وقال محققه )محمد أبو اللٌث( : إسناده صحٌح633/ 1الزهد، لهناد بن السري ) 
2

 (249ص/ 2مدارج السالكٌن )ج
3
ودر مکه زندگی می کرد واز جمله تابعٌن وسطی می  زخراساناصل ا فضٌل بن عٌاض بن مسعود بن بشر التمٌمى الٌربوعى ، أبو على الزاهد 

 013، ص1، تارٌخ الاسلام  ت بشار: ج300، ص34باشد رتبه آن به نزد ابن حجر ثقه می باشد. مختصرتارٌخ دمشق: ج
4
 2، ص1آداب العشرة وذکرالصحبة والأخوة: ج 
5
 )249/ص 2)ج :دارج السالکٌنم

6
هـ درمصرتولد شده است ودرسال 110قب آن ذوالنون ٌکی ازعلمای مسلمٌن درقرن سوم هجری در سال ثوبان بن ابراهٌم کنٌةُ آن ابو الفٌض ول 

 3442دار الکتب العلمٌه طبع  31هـ وفات نموده است . طبقات الصوفٌه از ابوعبد الرحمن السلمی، ص311
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نمی تواند آنرا به  د ) سکوت را به بارمی آوردسکوت می کن حٌاء( وبٌان می شود زبان آورد ه می شود

 (زبان آورد.

 

 قول السری رحمه الله پٌرامون حٌاء:

 1«قال السّريّ )الرّفّاء( :إنّ الحٌاء والأنس ٌطرقان القلب، فإن وجدا فٌه الزّهد والورع )حلّا فٌه( وإلّا رحلا

وپرهٌزگاری را ٌافت در  وأنس قلب را می کوبد اگر در آن تقوی حٌاء رحمه الله فرموده است :  2سری

 :آن حلول می کند ورنه از آن رحلت می نماٌد

بنده همراٌم من انصاؾ  3«وٌعصٌنً ولا ٌستحًٌ منًّ ٌدعونً عبدي فؤستحًٌ أن أردّه ما أنصفنً عبدي

گناه  در صورتٌکه اوا قبول می کنم ومستردش نمی کنم هد ومن حٌا می کنم وآنرا نمی کند ازمن می خو

 می کند وازمن حٌا نمی کند.

 قول ٌحٌی بن معاذ رحمه الله پٌرامون حٌاء:

فرموده است:  5ٌحٌی بن مؽاذ 4«استحٌا الله منه وهو مذنب من استحٌا من الله مطٌعا»قال ٌحٌى بن معاذ: 

می کند الله از او درحالٌکه  حٌاءکند از الله سبحانه وتعالی در حالٌکه فرمانبردار الله است حٌاء کسی که 

 گنهکار است .

 پٌرامون حٌاء: 6قول ابن عبد البر

ن عبد اب .7«الحٌاء نظام الإٌمان فإذا انحلّ النّظام ذهب ما فٌه» -علٌه السّلام -ذكر ابن عبد البرّ عن سلٌمان

است نٌز منحل می  آنچه درآن نظام اٌمان است ، وقتی نظام منحل گردد حٌاء: البر رحمه الله فرموده است

 گردد.

                                         
1
 249، ص2ج مدارج السالکٌن: 

2
هـ تولد 114مشهور به زهد وتقوی درقرن سوم هجری وشاگرد معروؾ کرخی در سال بوالحسن السری بن المؽلس السقطی ٌکی از علمای ا 

 111، ص13هـ وفات نموده است. سٌر الاعلام النبلاء طبقه الثالث عشر، ج312ودرسال 
3
 99، ص2ة القشرٌة: جالرسال 
4

 99: صالرسابه القشرٌه
5
هـ وفات نموده است  سال تولد آن دقٌق معلوم نٌست 311خود بود که درسال  ، زاهدترٌن شخصی زمانٌحٌى بن معاذ بن جعفر الرازيّ، أبو زكرٌا 

 113، ص1، در بلخ اقامت می کرد ودر نٌساپور وفات نموده است. الاعلام للزرکلی، ج
6
، الأَ اسم كامل أن:   ًُّ بِ ٌْ جِ د بنِ عَبْدِ البَرِّ التُّ دُ بنُ عَبْدِ اِلله بنِ مُحَمَّ ًُّ أبَُو عَبْدِ اِلله مُحَمَّ ، القُرْطُبِ ًُّ ه ق 211، ازجمله علمای مالکی می باشد که در سال نْدَلسُِ

 وساٌت انترنتی وٌکی پدٌا 100، ص11ه وفات نموده است. سٌر اعلام النبلاء، ج112تولد  و در کشور شام درسال 
7
 (227/ 2الآداب الشرعٌة ) 
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 قول معبد الجهی رحمه الله پٌرامون حٌاء:

ٌْر ًّ قال: فً قوله تعالى وَلبِاسُ التَّقْوى ذلكَِ خَ عن معبد الجهن
 .2«لباس التّقوى الحٌاء» :قال 1

ذلكَِ وَلبِاسُ التَّقْوى » :د از اٌن قول الله که فرموده استنقل است که فرموده است: مرا 3معبد الجهنیاز 

رٌ  ٌْ  .است حٌاءمراد آن  «خَ

 پٌرامون حٌاء: رحمه الله  قول ابو بکر بن ابی الدنٌا

 4«رأس مكارم الأخلاق الحٌاء»بدأنا الحٌاء لقول أمّ المإمنٌن رضً الله عنها: الدّنٌا قال أبو بكر بن أبً 

ا شروع کردٌم حٌاء کردن را به اٌن قول عائشة رضی الله عنه رحمه الله می فرماٌد:ابوبکر بن ابی دنٌا 

 تمام مکارم اخلاق حٌاء است. ٌی سرچشمه: که فرموده است

 قول صالح رحمه الله پٌرامون حٌاء:

می فرماٌد : وقتی آب  6صالح بن جناح .5«إذا قلّ ماء الوجه قلّ حٌاإه ... ولا خٌر فً وجه إذا قلّ ماإه

 که آبش کم گردد در آن خٌری نٌست.آن کم می شود، وچهرئی  حٌاءچهره کم گردد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
 (26 آٌه )الأعراؾ 
2
 (185ص/ 8جتفسٌر القرطبً )  

3
هـ 100وسال وفات آن  ستٌقدرسخن گفت سال تولدش در دسترس ن رامونٌکه در زمان صجابه پ یکس نٌاول یمرالجهنٌعبد الله بن عومعبد بن  

 ةٌ، مجلة البحوث الاسلام111، ص1: جالنبلاء راعلامٌبوده است. س
4
 61مكارم الأخلاق: ص   
5
 227/ 2الآداب الشرعٌة   
6
صالح بن جناح اللخمی شاعر دمشقی درعصر عباسی الاول  ٌکی از حکماء قرن دوم هجرت می باشد که در ادب دست بلند دارد وٌکی از   

 کتابهای او الادب والمروة. ساٌت انترنتی وٌکی بٌدٌا
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 ًحایج بحث:

حمد فراوان ونٌکو ذاتی را که ما را توفٌق داد که اٌن را ساله را به اتمام رساندم واز الله سبحانه وتعالی 

 می خواهم تا آنرا خالص برای خود بگرداند.

 نتاٌج آنرا در چند نکته مختصر بٌان نماٌم وآن عبارت است از: بعد از اتمام رساله ناچارٌم تا مهم ترٌن

به جد وجهد انسان تعلق دارد هر اندازه ٌی که به آن کوشش  کسبیحٌاء ٌا کسبی است وٌا فطری که حٌاء 

 نماٌد ثمره ٌی خوبی به دست می آٌد.

 ها سوق می دهد.حٌاء عبارت از اخلاقی است که شخص را از ارتکاب قبائح دور کرده وبه نٌکی 

ترک اگر حٌاء باعث لم منع نمی کند. ولی حٌاء انسان را از امر به معروؾ ونهی از منکر وآموختن ع

 اٌنها گردد او خجل است نه حٌاء.

 وهٌچ را می خواهد که اٌمان می خواهد اخلاق حٌاء باعث ازد ٌاد اٌمان صاحب خود می گردد وعملی

 اٌمان وحٌاء جداٌی را نمی پذٌرد. گاه 

 جهت تقوٌت حٌاء می توان از وساٌل رشد حٌاء استفاده کرد تا اٌن صفت تقوٌه گردد.

 آسانبزرگترٌن نوع حٌاء آنست که از الله سبحانه وتعالی حٌاء گردد، وقتی از الله حٌاء شد از دٌگران 

 است.

از همه بهتر محمد صلی الله علٌه وسلم که با اٌن  دپٌامبران علٌهم السلام به اٌن صفت عالی مزٌن بودن

دند ولی بازهم که نمونه های از حٌاء بووتبع تابعٌن  تابعٌن وبعد از آن اصحابش صفت  زٌبا می درخشٌد

 بود. هدٌن شان منع نکرد آنها را ازٌاد گرفتن 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 جْصیَ ُای هِن:

 حٌاءسعی وتلاش جهت درست کردن اخلاق حسنه خصوصاً صفت  -1

 شناخت اهمٌت وفضاٌل حٌاء وتفکٌک آن با خجل. -2

 شناخت دقٌق حٌاء وخجل زٌرا بعضی ها خجل را حٌاء می دانند. -3

 ٌن صفت را در زندگی خود جامه عملدعوت مردم خصوصاً طبقه ٌی جوان به سوی صفت حٌاء تا ا -4

 بپوشانند.

 صفت را به معنی حقٌقی اشردم اٌن برگزاری سمٌنارهای علمی وموضوعی پٌرامون اهمٌت آن تا م -5

 ظٌفه سپردن به شاگردان تا در اٌن موضوع انفرادی تحقٌق نماٌند.هم چنان ووبشناسند.

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 پیشٌِادات:

در اٌن رساله موضوع حٌاء در روشنی احادٌث نبوی بٌان گردٌده است، درضمن مناست می دانم تا 

 موارد ذٌل را همچو پٌشنهادات متذکر گردم :

 شاٌسته می دانم که محصلٌن ماستری دربخش تفسٌر وحدٌث جهت تهٌه رساله ماستری شان روبه -1

 شرح

وجستجوی  ازٌک نگاه مهارت خوب در بخش شرح موضوع در روشنی احادٌث نبوی بپر دازند.زٌرا

دوران ماستری خوانده اند مطالب پٌرامون موضوعات پٌدا می کنند ، واز طرؾ دٌگر درس های که در 

 تکرار می شود وبه دروس گذشته اٌشان تازه گی می بخشد. ،

 در راستای شرح موضوعات در روشنی احادٌث نبوی مناسب ترٌن یالگو گٌری ونمونه بردار یبرا -2

 خود را دارد وعلمای کرام  الحمد هر کتاب حدٌث شروح معتبریکتابها شروح احادٌث است، که لله -3

 درٌن عرصه نوشته اند.

 ومصادر که  منابع، وزبانٌبرای تهٌه رساله ٌی کامل ، همانا بلدٌت با منابع ومصادر بزرگترٌن وسٌله -4

ن بخش ماستری است تا با ٌک قوت کامل به آن نوشته شده است. واٌن ٌک پٌشنهاد مهمی برای محصلٌ

رح برای ش .حل می توانٌمسعی نماٌند زبان عربی را ٌاد گٌرند وبا ٌاد گرفتن آن اکثر مشکلات خود را 

اٌن است که به کتاب  مفردات حدٌث الحمد لله کتاب های زٌادی نوشته شده است. بهترٌن کتاب به نزد بنده

 مراجعه نماٌند.الحدٌث، جهت معنی کلمات مبهم  ؛ النهاٌه فی ؼرٌب

 ٌی نٌز از جمله وانترنت وترٌوهم چنان مهارت داشتن به کمپ ها المکتبة الشامله ودٌگرمکتبهداشتن  -5
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د که سهولت های بٌشتری را برای هرقشر مهاٌا وآسان می نهای اٌن قرن به شمار می روضرورت 

حتی سازد. بناءً پٌشنهاد می نماٌم که تمام کسانٌکه اهل علم هستند ودر بخش علوم دٌنی تخصص دارند 

می به دست بٌاورند. بسٌار به آسانی وبا قٌمت ناچٌزاگر می خواهند هرنوع کتاب را  امامان مساجد 

د را از انواع کتاب ٌه ، مکتبة عقٌده ، خور ونصب المکتبة الشامله، مکتبة الوقفتوانند با خرٌد ٌک کمپوت

 د .نؼنی ساز های دٌنی وعصری

 
 

 

 :فِزسث آیات

 صفحه  آٌه  سورة طرؾ آٌات شماره 

كَ مِنَ الْكِتَابِ  1 ٌْ ًَ إلَِ  22 45 عنکبوت اتْلُ مَا أوُحِ

عْلمَْ  2 ٌَ رَىألََمْ  ٌَ  َ  48 14 علق بِؤنََّ اللهَّ

كُمْ رَقٌِبًا 3 ٌْ َ كَانَ عَلَ  23 1 النساء إنَِّ اللهَّ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ  5 خْشَى اللهَّ ٌَ مَا   28 28 فاطر إنَِّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  6 ًَ اللهَّ  28 8 البٌنة رَضِ

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  7 قُوا اللهَّ  55 16 التؽابن فَاتَّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ  8  43 43 النحل فَاسْؤلَوُا أهَْلَ الذِّ

خْصِفَانِ.... 9 ٌَ  17 121 طه فَؤكََلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ  10 ٌَؽُضُّ  35-33 30 النور قلُْ للِْمُإْمِنٌِنَ 

ةً وَسَطًاوَكَذَلكَِ  11  17 143 البقرة جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
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اتُهُ  12 ٌَ هِمْ آ ٌْ ٌَتْ عَلَ  33 2 الانفال وَإذَِا تُلِ

قوُلُ  13 ٌَ  32 24 التوبه  وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَة  فَمِنْهُمْ مَنْ 

ءٍ شَهٌِد   14 ًْ ُ عَلىَ كُلِّ شَ  31 6 المجادله  وَاللهَّ

15 ًٌِ سْتَحْ ٌَ ُ لَا   67 53 الاحزاب مِنَ الْحَقّ  وَاللهَّ

كُمْ لحََافظٌِِنَ   16 ٌْ  39-27 10 انفطار وَإنَِّ عَلَ

 40 23 الاسراء وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبُدُوا 17

جَرَةَ  18  87 35 البقرة وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

ظۡلمُِونَ  19 ٌَ كِن كَانُوٓاْ أََنفسَُهُمۡ   26 57 البقرة وَمَا ظَلمَُونَا وَلََٰ

دُورُ  20 ٌُنِ وَمَا تُخْفًِ الصُّ  36 19 ؼافر ٌعْلمَُ خَائِنَةَ الْأعَْ

سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَّ  21 ٌُطِعِ الرَّ  79 80 النساء  مَنْ 

 79 27 الاحزاب لَقَدْ كانَ لكَُمْ فًِ رَسُولِ الله أسُْوَة  حَسَنَة   22
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 فِزسث احادیث

 صفحه احادٌث طرؾ شماره 

 96 إذا جلس بٌن شعبها الأربع 1

 56 أربع من سنن المرسلٌن 2

 54-19 استحٌوا من الله حقّ الحٌاء 3

هِ وَسَلَّمَ  4 ٌْ ِ صَلَّى اللهُ عَلَ اءً كَانَ رَسُولُ اللهَّ ٌَ  77-50 أشََدَّ حَ

ٌُوتكُِمْ إلِاَّ المَكْتُوبَةَ  5  70 أفَْضَلُ صَلَاتكُِمْ فًِ بُ

 30 أكثروا ذكر هاذم اللذات 6

 62 أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا 7

 80 ألََا أستحً من رجل 8

 73 إن الحٌاء والإٌمان قرنا جمٌعاً  9

هْدِي إلَِى البِرّ  10 ٌَ دْقَ   27 إنَِّ الصِّ
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 86-64 أو قال الحٌاء كله خٌر الحٌاء خٌر كله قال 23

رٍ  24 ٌْ ؤتًِْ إلِاَّ بخَِ ٌَ اءُ لاَ  ٌَ  103 الحَ

اءُ مِنْ الْإٌِمَانِ  25 ٌَ  99-21 الْحَ

 101 الحٌاء والعً شعبتان 26

اءَ مِنَ الإٌِمَانِ  27 ٌَ  104-98 دَعْهُ، فَإنَِّ الحَ

ٌْکَ  28  114 ؼَطِّ فَخِذَ

َ عَزَّ وَجَلَّ حٌَِىٌّ سِتٌِّر   11  48-38 إنَِّ اللهَّ

َ لاَ  12 ًٌِ مِنَ الحَقِّ إنَِّ اللهَّ سْتَحْ ٌَ 50-66-68 

ًّ كرٌم 13  58 إنّ ربّكم حٌ

14  ُ هُمَا اللهَّ ٌُحِبُّ نِ  ٌْ  61 إنَِّ فٌِكَ خَلَّتَ

ةِ  15 بُوَّ اسُ مِنْ كَلامَِ النُّ ا أدَْرَكَ النَّ  63 إنَِّ مِمَّ

سْقطُُ  16 ٌَ جَرِ شَجَرَةً لَا   91 إنَِّ مِنَ الشَّ

ٌرًاإنَِّ مُوسَى كَانَ  17 ًٌّا سِتِّ ٌِ  83 رَجُلًا حَ

ًٌِ مِنَ الْحَقِّ  18 سْتَحْ ٌَ  44  إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا 

مَا أنََا لكَُمْ مِثْلُ الْوَالدِِ  19  43 إنَِّ

خُولَ عَلَى النِّسَاءِ  20 اكُمْ وَالدُّ ٌَّ  78 إِ

مَا امْرَأةٍَ أصََابَتْ بَخُورًا 21 ٌُّ  57 أَ
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 18 الْإٌِمَانُ بِضْع  وَسَبْعُونَ  29

 38 فإن جبرٌل علٌه السلام أتانً حٌن رأٌت 30

 29 كان قبلكم رجل قتل تسعة 31

 20 كتب على ابن آدم نصٌبه 32
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،  شرح صحٌح البخاریهـ( ،  449ابن بطال أبو الحسن علً بن خلؾ بن عبد الملك )المتوفى:  -1

 م2003 -هـ 1423دار النشر: مكتبة الرشد ، السعودٌة، الرٌاض الطبعة: الثانٌة، 

،  الناشر: دار  صفة الصفوه،  ابن جوزی ، جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد -2

 م2000هـ/1421الحدٌث، القاهرة، مصر، الطبعة: 

الجواب :  هـ(751محمد بن ابی بکر بن ابوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌه ) المتوفی  -3

 1418الناشر: دار المعرفة  الطبع اولی  الکافی لمن سؤل عن الدواء الشافی

مصدر الكتاب :  رح صحٌح البخاری ،شحجازي محمد شرٌؾ ، وأبو إسحاق الحوٌنً الأثري  -4

 دروس

 بتفرٌؽها موقع الشبكة الإسلامٌة صوتٌة قام    

:الناشر:  ادب الدنٌاأبو الحسن علً بن محمد بن محمد بن حبٌب البصري البؽدادي، الماوردی ،  -5

 دار
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 مكتبة الحٌاة     

 تحفة الاحوذی،هـ ، 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفورى )المتوفى:  -6

 بٌروت   -دار الكتب العلمٌة  )الناشر:

تفسٌر ابن هـ( ،  774أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً )المتوفى:  -7

 م 1999 -هـ 1420الثانٌة  الناشر: دار طٌبة للنشر والتوزٌع الطبعة: :کثٌر

 –فة الناشر : دار المعر ، جامع العلوم والحکم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلً -8

 ه1408بٌروت ،الطبعة الأولى، 

 بحرالفوائد  هـ 384سنة الوفاة ، ٌم بن ٌعقوب الكلاباذي البخاريأبو بكر محمد بن أبً إسحاق إبراه -9

 م مكان النشر بٌروت / لبنان1999 -هـ 1420: الناشر دار الكتب العلمٌة سنة النشر 

ناشر: دار الخلفاء ، احٌاء علوم الدٌن،  (505الطوسی ) المتوفی: الؽزالیابو حامد محمد بن محمد  -10

 هـ ،1406للکتاب الاسلامی ، الکوٌت ، طبع 

جِسْتانً )المتوفى: أبو داود سلٌمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شد -11 اد بن عمرو الأزدي السِّ

 الناشر : دار الكتاب العربً ـ بٌروت :داودسنن ابً هـ( 275

   مسلمشرح النووی علی  هـ ،676أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى:  -12

 1392بٌروت ، الطبعة: الثانٌة،  –الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 

توضٌح هـ ، 1423ابو عبد الرحمن ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح ، التمٌمی ) متوفی  -13

 الاحکام

 هـ 1423، الناشر: مکتبة الاسدی ، مکه المکرمة، الطبع الخامسة،  من بلوغ المرام  -14

 مسنداحمد هـ(،241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشٌبانً )المتوفى:  -15

 م 1998هـ ـ 1419بٌروت الطبعة : الأولى ،  –عالم الكتب لناشر:ا    

 سنه ، جمع وترتٌب : ابو زهٌر سٌؾ، ناشر: مکتبه منهاج ال حکمت القرآنابو محمد ،  امٌن الله ،  -16

  الله

 ى بدر الدٌن العٌنى،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسٌن الؽٌتابى الحنف -17
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 هـ 1332

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانً القتٌبً المصري، أبو العباس، شهاب الدٌن  -19

إرشاد الساري لشرح صحٌح ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمٌرٌة، مصرـ( ه923)المتوفى: 

 هـ 1323الطبعة: السابعة، : البخاري

 ، ناشر: دارالوطن ، الکتابٌات الاسلامٌةإٌمانک طرٌقک الی تقوٌةاسماء بنت راشد ، الروٌشد،  -20

، ناشر: زاهدان انتشارات  قٌامت صؽری وعلاٌم قٌامت کبریاشقر ، دکتور عمر سلٌمان :  -21

 ه ش1388حرمٌن سال نشر: 

الناشر: کلٌة الدراسات :  خلق الحٌاء فی ضوء القرآن والسنة النبوٌةبنی خالد : محمود إسماعٌل ،  -22

 م2012.نجاح الوطنٌة فی نابلس ، فلسطٌنالعلٌافی جامعة ال

 بٌروت –: الناشر : دار إحٌاء التراث العربً  سنن ترمذیالترمذی ، محمد بن عٌسى أبو عٌسى ،  -23

 تحقٌق : أحمد محمد شاكر

بن أبً القاسم بن محمد ابن تقً الدٌن أبو العَباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السلام بن عبد الله  -24

 : شرح مکفرات الذنوبهـ( 728الحرانً الحنبلً الدمشقً )المتوفى :  تٌمٌة

الناشر: مكتبة : اٌسرالتفاسٌر للجزائریجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري:  -25

 م2003هـ/1424العلوم والحكم، المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة ، الطبعة: الخامسة، 

 هـ  1410، چاپ بٌروت ، سال طبع  لسان العربجمال الدٌن : محمد بن مکرم ابن منظور:  -26

( کشؾ المشکل هـ597)المتوفى:  جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي -27

 ، لناشر: دار الوطن الرٌاض حدٌث صحٌحٌن من

 ،مشکاة للطٌبی الکاشؾ عن حقائق السننشرح الحسٌن بن عبد الله بن محمد الطٌبی شرؾ الدٌن :  -28

 م2009تارٌخ انشاء 

بٌدي،  -29   عروسالتاج الحسٌنی ،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، أبو الفٌض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّ
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 الناشر دار الهداٌة     

، القرآن المفردات فی ؼرٌب، هـ( 502روؾ بالراؼب الأصفهانً)المع لحسٌن بن محمداأبو قاسم  -30

 دار النشر / دار القلم ـ دمشق

 ناشر : کتابخانه خٌبر کابل افؽانستان  فتاوی البلد الحرام ،دکتر خالد بن عبدالرحمن جرٌسً  -31

 2013تارٌخ الانشاء:   الدعوة الاسلامٌةاصول زٌدان ، عبد الکرٌم :  -32

 : الناشر: دارابن الجوزی الحٌاء فی القرآن والاحادٌث الصحٌحةسلٌم الهلالی :  -33

تفسٌر ( 310محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن کثٌر بن ؼالب الآملی ، ابو جعفر الطبری ) المتوفی  -34

 هـ1422الناشر دار هجر ، الطبعة الاولی الطبری 

: الناشر دارالمعارؾ  مٌزان العمل، ( 505ابو حامد محمد بن محمد الؽزالی الطوسی ) المتوفی:  -35

 1964مصر، الطبع اولی 

 1424بعة: الثلاثون،  ، هـ(1422)المتوفى:  : موارد الظمآن لدروس الزمانعبد العزٌز السلمان:  -36

 هـ

 -: دار الكتب العلمٌة شر:النا الزهد والرقائقعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله ،  -37

 ،بٌروت 

القاهرة  -رآن : ،  الناشر : مكتبة القمکارم الاخلاق لابن ابی دنٌاعبد الله بن محمد أبو بكر القرشً  -38

 هـ ،1411

 ( ، 1411: دار طٌبه الرٌاض )  مسلم الحٌاء واثره فی حٌاة عبدالله الجارالله :  -39

بٌروت ،  -: الناشر : دار المعرفة  ، فتح الباریأحمد بن علً بن حجر أبو الفضل   العسقلانی ، -40

1379 

 ، دارالمعرفه ،بٌروت  جمع الوسائل فی شرح شمائلعلی بن سلطان بن محمدالقاری:  -41

هـ ، 1014القاري )المتوفى: ،الهروي ،علً بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدٌن الملا  -42

لبنان الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الفكر، بٌروت   مرقات المفاتٌح شرح  مشکاة المصابٌح

 م      2002 -هـ 1422
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الناشر:  :ضوء القرآن والسنة وتطبٌقاته التربوٌةخلق الحٌاء فی فهد بن عبدالله بن فائز الشهری :  -43

 جامعة ام القری

 –، الناشر : دار الكتاب العربً  ؼرٌب الحدٌث ابن سلامالقاسم بن سلام الهروي أبو عبٌد ،  -44

 1396بٌروت الطبعة الأولى ، 

:  درپرتوقرآن شرح اسماء الحسنیالقحطانی : سعٌد بن علی بن وهؾ ، ناشر: مکته عقٌده ،  -45

 دٌث وح

الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن مجد -46

 -هـ 1399بٌروت،  -الناشر: المكتبة العلمٌة   النهاٌه فی ؼرٌب الحدٌث،هـ ،606الأثٌر )المتوفى: 

 م  1979

الناشر: الدار  الحوالکتنوٌر ، (911عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدٌن السٌوطی ) المتوفی  -47

 هـ 1984التونسٌة للنشر تونس سنة النشر: 

، الناشر: دار   مسلم الکوب الوهاج شرح صحٌح محمد امٌن ، بن عبد الله الارمی العلوی ،  -48

 المنهاج دار طوق النجاة .

:  فٌض الباریهـ،  1353محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمٌري الهندي ثم الدٌوبندي )المتوفى:  -49

 م 2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الأولى،  –،الناشر: دار الكتب العلمٌة بٌروت 

 –: ، الناشر : دار الكتاب العربً  الوابل الصٌبمحمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد الله  ،  -50

 هـ 1405بٌروت ، الطبعة الأولى ، 

، الناشر : دار ابن  ب سعادتٌنطرٌق الهجرتٌن  بامحمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد الله ،  -51

 1994 – 1414القٌم الدمام الطبعة الثانٌة ، 

الناشر :  مدارج سالکٌنمحمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد الله مشهور به ابن قٌم الجوزٌه ،  -52

 1973 - 1393بٌروت الطبعة الثانٌة ،  –دار الكتاب العربً 

تفسٌر بن حمٌد بن بن ٌصل الأزدي الحمٌدي ،  محمد بن أبً نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح -53

الطبعة: 1995 - 1415 -مصر  -القاهرة  -، دار النشر: مكتبة السنة  ؼرٌب ما فی الصحٌحٌن

 الأولى  
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 هــ1436: طبع اولی بدار الإمل ، سال :  فقه الحٌاءمحمد بن اسماعٌل ، المقدم ،   -54

، ، الناشر: دار طوق النجاة صحٌح البخاری: بن ابراهٌم بن المؽٌره البخاریمحمد بن إسماعٌل  -55

 هـ1422الطبعة: الأولى، 

الناشر:دارالصدٌق   دب المفرد:صحٌح الا، هـ 1420محمد ناصر الدٌن الألبانً )المتوفى :  -56

 م1997-هـ 1418للنشروالتوزٌع، الطبعة الرابعة 

 ، 1416ع ، دار الوطن ، الرٌاض ، طب شرح رٌاض الصالحٌنمحمد بن صالح العثٌمٌن:  -57

 –، الناشر: المكتب الإسلامً  صحٌح المشکاة المصابٌحهـ  1420محمد ناصر الدٌن الألبانً )المتوفى : 

 1985بٌروت ، الطبعة: الثالثة، 

 –الناشر: المكتب الإسلامً  ،  الؽلٌلرواءا،  هـ1420محمد ناصر الدٌن الألبانً )المتوفى :  -58

 م1985 -هـ  1405بٌروت الطبعة: الثانٌة 

( 1633، رقم حدٌث ) صحٌح الترؼٌب الترهٌبهـ 1420محمد ناصر الدٌن الألبانً )المتوفى:  -59

 الرٌاض الطبعة: الخامسة –،)الناشر: مكتبة المعارؾ 

: الناشر: دار مسلم صحٌح ه(، 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌسابوري )المتوفى: ) -60

 بٌروت -إحٌاء التراث العربً 

 : نگاه حرام در اسلاممظاهری : مولانا محمد هاشم ،  -61

: الناشر: مصباح المنٌرفی ؼرٌب الشرح الکبٌرالالمقری ، احمد بن محمد ، بن علی القٌومی ،  -62

     المكتبة العصرٌة

المناوی: زٌن الدٌن محمد عبد الرإؾ بن تاج العارفٌن بن علی بن زٌن العابدٌن الحدادی . متوفای  -63

 : توقٌؾ علی مهمات التعارٌؾلا:  هـ(1031)

 مصر     -:   الناشر: المكتبة التجارٌة الكبرى فٌض القدٌر  هـ1031المناوي القاهري )المتوفى:  -64

دمشق ، الناشر : دار الوسٌلة للنشر والتوزٌع،  -: دار قتٌبةالخلق الکاملالمولی ، محمد احمد جاد،  -65

 جدة الطبعة : الرابع
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طراؾ إ هـ(،852محمد بن أحمد بن حجر العسقلانً )المتوفى : ابو الفضل أحمد بن علً بن  -66

 -]دمشق  -، الناشر : ]دار ابن كثٌر ، دار الكلم الطٌب[  المُسْنِد المعتَلًِ بؤطراؾ المسنَد الحنبلً

 بٌروت[

، الناشر : دار المؤمون للتراث مسند أبً ٌعلىأحمد بن علً بن المثنى أبو ٌعلى الموصلً التمٌمً،  -67

 1984 – 1404دمشق، الطبعة الأولى ، 

الآداب الشرعٌة والنح هـ(، 763د بن مفلح بن محمدبن مفرج أبوعبدالله شمس الدٌن، ) المتوفیمحم -68

 ، الناشر: عالم الکتبالمرعٌة

سبلا  هـ(،1182، ) الموفیمحمد بن إسماعٌل بن صلاح بن محمدالحسنی الکحلانی ثم الصنعانی -69

 الناشر: دارالحدٌث السلام

مکارم هـ، 327أبً بكر محمد بن جعفر بن سهل بن شاكر السامري الخرائطی المتوفى عام  -70

 م 2006، طبعة مكتبة الرشد سنة الاخلاق

 ، الرسالة القشٌرٌةهـ(، 465المإلؾ: عبد الكرٌم بن هوازن بن عبد الملك القشٌري )المتوفى:  -71

 القاهرةلناشر: دار المعارؾ، ا

 مصدر الكتاب : موقع الإسلام: ادب الدنٌا والدٌن،  -72
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Conclusion: 

 In the word modesty, it means withdrawing oneself from ugliness and 

badness because of its ugliness. 

 Modesty in the term is moral;  which has kept man away from sins and 

evils;  and leads to goodness. 

 My modesty is: Innate  modesty And  commercial modesty There are four 

aspects of modesty: Shyness from Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shyness to 

angels, Shyness to self, Shyness to people The greatest virtue of modesty 

is that modesty is full of goodness. Modesty makes the people of the 

society righteous, which leads the society to do good deeds.  This is where 

modesty and faith are connected, they do not accept revenge. Since 

modesty is an attribute of Allah Subhanahu wa Ta'ala and whoever is 

adorned with that attribute, he will also be honored.  We do not know the 

quality of modesty from Allah Subhanah The Prophets, peace be upon him, 

were a great example of modesty.  And of all the prophets, Muhammad, 

Peace be upon him, was decorated with this attribute, after that his 

companions, and others who lived in the good times.  This is where those 

who claim to follow should make them their followers.  In order to be honest 

in their claims of following, they will receive eternal salvatio
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